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ن ناشر
سخ

ســال 1402 خورشیدی، ســال وداع با بلندترین قله ی شعر 
فارســی معاصر به همراه شد. در 28 ســرطان استاد واصف 
باختری، ادیب، شــاعر، نویســنده، منتقد و دانــای روزگار 
مــا پس از ســال ها مبارزه با بیماری، ســرانجام بــر کاروان 
هفت هزارســالگان پیوســت. این مصیبت و ضایعه ی بزرگ 
سرمایه علمی و ادبی زبان فارسی در روزگاری اتفاق افتاد که 
ناهمواری ها و ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی روز به روز 
بــر فضای مدنی و معرفتی ما مســتولی گردیــده و نمادها و 
 از سوی 

ً
نمودهای معنوی ما به صورت ســازمان یافته و عمدا

شــماری از گروه ها حدف و حیف می شــوند. شب و روزی 
 نیاز بیش تری به فعالیت های علمی، اندیشــه  ورزانه 

ً
که واقعا

و معناپروانه احســاس می شود، نویســندگان و خامه پردازان 
ناگزیرند تعهدهای جدید و تلاش های مدیدی برای جلوگیری 
از ایجاد هرگونه خلای معنوی و انقطاع فرهنگی داشته باشند، 
تا نسل نو و اخلاف ما در شناخت خود و ارزش های خویش 
گرفتار بحرانِ خودبیگانگی و کسر هویت نشوند. اما با دریغ 
که هویت ســازان و فرهنگ ســازان ما چون درختــان تنومند 
کهن سال و پر میوه برزمین می افتند و انتظار قامت بر افراشتن 

درخت مثمری دیگر، دهه ها زمان می گیرد.

اگر قابلیت ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل فراوان در میان ما 
وجود دارند، اما نیاز به بسیج و خلق سایقه های بیش تر دارند.  
بنابراین، برای فعالیت های منسجم پژوهشی و توحید گام های 
معرفت محــور، نیاز به یک سلســله  بسترســازی ها و ایجاد 
فضاهــای علمی، گفت وگویی بوده و اســت، تا فعالیت های 
پراکنده ی فرهنگیان و شعورپیشگان انسجام و استحکام بهتر 

یابند. مقدم بر هرگونه فعالیتی، در چنین هوا مه آلود و فضای 
تحمیل شــده، مقاومت نظری و فرهنگــی اهمیتی بیش تری 
به خود می گیــرد. افزارهای مقابله ی ما در این آوردگاه نابرابر، 
رزم و مبارزه ی قلمی و فرهنگی است. شرایط اقتضا می کند، 
که سنگرها و کوره های معنویت را بیش تر از پیش گرم ساخته 

و گرامی بداریم.

در ایــن زمینه به تلاش ها و گام های اســتوار صاحب  نظران و 
گاهی ضرورت محکم است. لهذا همه را فرامی خوانیم  اهالی آ
تــا از اندوخته هــا و دانش های خویش برای روشــن گری و 
معنازایی استفاده کرده و ساحت های مختلف فرهنگ و تمدن 
حوزه ی متروک و مغفول خویش را سیمین و سمین نمایند. به 
قول معروف باید گذشــته را خواند، اما نباید در گذشته توقف 
کرده و ماند. پس این وظیفه و رســالت اصحاب خرد و دانش 
است، که با اندرز گرفتن از وضعیت گذشته در جهت ساخت 

و ساز آینده مسوولانه قدم بردارند.   

گشــودن افق های تازه ، ترمیم، تعمیــر و تبیین کاخ های بلند 
معنوی و معرفتی خویش وظیفه ی نویسندگان و روشن اندیشان 
مخلص ما اســت، کــه راه را از چــاه برای نســل های آینده 

مشخص کنند.  

هــدف اصلی این اســت، که در شــرایط کنونــی فرهنگ و 
ارزش هــای تمدنی و متعالی مــا در وضعیت مهار و مرگ از 
ســوی گروه هایی قرار گرفته است، صاحبان رای و دانش باید 
به پویایی و پایایی ارزش ها و مدنیت خویش  کمرِ کوشــش 
و همت کاوش بندنــد. تولید معنا و آفرینش معرفت های تازه 
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وظیفه ی فرهنگی، اجتماعی و انسانی این گروه است. تمدن 
انســان محور و مداراگرای ما که حافظ، ســعدی، ابن سینا، 
مولانای بلخ، باختری ها و.. را در دل خود دارد، باید شکافته 
و شکوفا گردد. باید هر لحظه بازتولید و تجدید شده و سر از 
نو تافته و بافته شــود، تا دست آویزی برای نسل خویش داشته 
باشــیم. به تعبیر مولانا »روشنی و  گرمی را پیشه  و اندیشه ی 

خود بسازیم، تا مجالِ بروزِ حیله و بی شرمی  منتفی شود.

لازم است که بساط چِرا و چراغ را برای  مبارزه با جهل و جنون 
و جبن بگستریم، چون شرایطِ دشوار و شکننده ای است، نیاز 
مبرم به پاس داری، بازخوانی و باغبانی این ارزش هاســت که 
بدین وسیله در برابر هر گونه تهاجمی که به ساحت هویت و 

فرهنگ ما صورت می گیرد، مقاوت و پایداری صورت گیرد.

در بحبوبه ی این ســردی و ستیز و انجماد، نیاز است که طبل 
هم دلی، هم آوایی و هم بســتگی معنوی را بیش شتر از پیش به 

صدا درآورده و سکوت و رکود را بشکنیم. 

 این اهداف مهــم با تجلیل، تحلیل و بازشناســی الگوهای 
معرفتی و فرهنگی حوزه بزرگ فارســی فراهم می شــود، که 
امروزه تقریبا برخی از ریشه های این فرهنگ تیشه می خورند 
و از بیشــه ی هویــت و تاریخ مان ما را به اکــراه و اجبار دور 

می کنند.

بــا توجه به نیازهــای مزبــور و اقتضای شــرایط پیش آمده، 
فرهنگیان این حــوزه را فراخوانده ایم، تا فعالیت های معرفتی 
و علمی گســترده ای را حول مشــاهیر و الگوهای فرهنگی، 
تاریخی، ادبی و هنری حوزه تمدنی زبان فارسی آغاز نمایند. 
البته برخلاف معمول و ســنت های متعارف، تمرکز ما هم بر 
کارها و کارنامه های معنوی دانشــمندان، اهالی خرد و دانش 
که زنده و حیات   هستند، می باشد و هم بر میراث های معنوی 
و معرفتی اســلاف و گذشــت گان که جوی ها و جویبارهای 
گاهی را از یک جای حفر کرده و به جانب ما جاری  دانایی و آ

کرده اند. 

به قول مولانا

»هین بگو که ناطقه جو می کند 

تا به نسل بعد ما آبی رسد «

در کنار ستایش، تمجید، پاس داشــت و تجلیل از کارکردها 
و کارنامه های فرهنگی و انسانی زنده ها و درگذشت کردگان، 
تنقید، تحلیل و خوانش های نو و سازنده از افکار و اندیشه های 
گاهان در  بزرگان عرصه ی اندیشــه را با هم راهــی و هم رایی آ
کانــون التفات و غایت باورهای خویش قــرار داده ایم. بدون 
شک برای این که ما بتوانیم اســتحکام و استقرار و استقامتی 

در حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی خویش 
داشته باشیم، گزیری و گریزی نداریم، جز این که به بازخوانی 
و تحلیل و نگاه انتقادی اندیشــه ها و آفریده های بزرگان مان 
بپردازیم. هم جنان با اســتناد، استفاده و اتکا به کارهای ادبی، 
هنری و معرفتی آن ها مسیر آینده و نسل جدید را هموار نماییم. 
تا زمانی که به خودشناســی هویتــی و تحققِ ذات فرهنگی و 
معنوی خویش نرسیم، ریشه ها و بیشه های تاریخی و معرفتی 

خویش را نشناسیم، نمی توانیم ره به جایی ببریم. 

ایجاب می کند بدین طریق، هستی و کلیه هست و بود معنوی 
و معرفتی خویش را شخم زده به معرفی گرفته و در بازار علم 

گاهی بهتر به نمایش بگذاریم. و آ

 به تداوم واکاوی نوروز و نشــر نوروزنامه، ابعاد شخصیتی 
ً
 بنا

شماری از ارباب معرفت را با هم یاری شماری از فرهیختگان 
مــورد تحلیل و کنکاش قــرارداده و این بار، به پاس بیش تر از 
نیم قرن خدمات معنوی و فعالیت های شــعری، شــعوری، 
روشن گرانه و فرزانگی سالار ســخن استاد واصف باختری، 
اهالی نقد و نظر را پیرامون شخصیت علمی وی فراخوانده ایم، 
تــا این آفتاب معانــی را در آیینه های ذهــن و ضمیر خویش 
بازتاب داده و خاطره هــا و معرفت های خویش را در باره وی 

در میان بگذارند.

 به همگان هویداست، که اســتاد واصف باختری مستقیم و 
غیر مســتقیم حق و تاثیر اســتادانه ای بر نسل چیزفهم هفتاد 
سال پسین در حوزه افغانستان داشــته و دارد. باختری نه تنها 
شعر سرود، بل فعالیت های فراوانی ادبی، فلسفی و پژوهشی 
در راســتای رابطه های میان فرهنگــی و بینامتنی انجام داد. او 
ترجمه هاو برگردان های وثیق، عمیق و معناکاوانه ی بســیار از 
دیگر زبان هایی؛ مثل روســی، انگلیسی و... به فارسی انجام 
داده اســت. او گام های به ساحت عرفان و حکمت گذاشته و 
در آن وادی های دشــوارگذر دست به کاوش های ارزش مندی 
نیز زده اســت. پس این رسالت و مســوولیت نسل خردباور 
و دانای مااســت، که حول و حوش شخصیت کثیرالابعاد او 
بپردازند. ســطح های گوناگونی از زندگی معنــوی وی را به 

معرفی بگیرند. 

بدین لحاظ، به مناســبت یادواره استاد بزرگ، این مجموعه ی  
معرفتی ای را که بازتاب و انعکاس آفتاب در آیینه هاســت، در 
باره ی شــخصیت کثیرالسطوح اســتادباختری رقم خورده، به 

پیش گاه شما فرهنگیان و عاشقان دانایی تقدیم میگردد.

با مهر

خانۀ مولانا
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دکتر شمس الحق آریانفر               
نویسنده و پژوهشگر

واصف باختری
بزرگ ترین ادبیات شناس و سرآمد نوگرایی در افغانستان

سخن از فرزانه ی بزرگ روزگارما، و به قول اخوان ثالث مردی 
از دبستان معنویت و گستره ی فرهنگ، واصف باختری است.

دانشــمند داره المعارفی و صاحب نبــوغ و حافظه ی برتر به 
شهادت همه ی فرهنگیان و دانشمندان هم روزگار ما.

ادبیات شناســی که احاط و تسلط اش به پهنای ادب و فرهنگ 
ما، تأیید همه ادب شناسان را به دوش می کشد.

گاهانه و منســجم نوگرایی و سبك  سرایشــگری که آغازگر آ
نیمایی درافغانســتان اســت. مترجم بزرگ شعر که بدیل اش 
را در عرصــه ادب معاصر، نمی شناســیم  پژوهشــگری که 

جستارهایش با نوترین یافته ها و ابتکارات آذین گرفته است. 

اســتاد واصف باختری، غول بزرگ فرهنگ و ادب معاصر ما، 
درسال 1321 در شهر مزارشــریف ولایت باستانی بلخ زاده 
شد. نامش را محمدشــاه گذاشتند که طی سال های بالندگی 
و باروری، در برابر شــکوه نام و عنوان شــاعرانه اش )واصف 

باختری(، رنگ باخت و به نسیان رفت.

پدرش که مرد معزز و حافظ قرآن بود، آموزش پسر را از حفظ 
کلام خدا آغاز کــرد. 17 پاره ی قرآن کریم را حفظ نموده بود 
که حالش دگرگون شد و به مشــوره دانشیان و دوستان او را از 
ادامه ی حفظ قرآن پاك معذور داشــتند. شامل مکتب گردید. 
دوره ی ابتدایی و متوســط را در لیســه ی باختر مزارشریف و 
دوره ی لیسه را در مکتب حبیبیه به پایان رساند. درسال 1345 

دانشکده ی ادبیات دانشگاه کابل را تمام کرد.

کار دیوانــی را از ریاســت تالیف و ترجمــه وزارت معارف 
آغازکرد. درســال 1354 از ســوی وزارت معارف به دانشگاه 

کولمبیای امریکا معرفی گردید که با اخذ دیپلوم ماســتری در 
زمینه ی آموزش و پرورش به میهن برگشت.

کار را در تالیف و ترجمه ادامه داد، تا در ســال 1357 حزب 
دموکراتیــك خلق به قدرت رســید. واصــف باختری همراه 
گاهــان جامعه روانه ی زندان  کاروان بــزرگ اندیش مندان و آ
شــد. احسان آفریدگار یاورش گشت که در سیاهه ی 12 هزار 
نفری شهدا که حفیظ الله امین بر درب وزارت داخله، آویخته 
بــود. نامش رقم نخورد و درششــم جــدی 1358 از زندان 
پلچرخی رها گردید. بــار دیگر به اداره ی تالیف و ترجمه، به 
تالیف کتاب های ادبیات و زبان دری مکاتب مصروف شــد. 
درســال 1360 مدیریت مجله ی ژوندون، اداره ی نشــراتی 
انجمن نویســندگان را بدوش گرفــت. در انجمن حدود 15 
سال کار کرد، که نسلی از جوانان و شاعران معاصر به دورش 

حلقه زدند و در تأثیر و تأثر از آن رشد نمودند.

باحضور طالبان درکابل، واصف باختری ناگزیر به ترك وطن 
شد. مدتی در پاکستان بود که به معاش ناچیزی دریك موسسه 
کار می کــرد. از آن جا به امریکا رفت و تاهنوز در آن کشــور 
زندگی می نمود، که خبر درگذشــت نابه هنگام شان اندوه گین 

مان ساخت، که یادشان بخیر و روان شان شاد باد!

ابعاد شخصیتی باختری

واصــف باختری، از نگاه شــخصیتی و علمــی ویژگی های 
منحصر به فرد دارد.

از نگاه شــخصی بــا آنکــه روزگاری تند و پرخاشــگر بوده 
اســت، امروز نهایت متواضع و فروتن اســت. )به قولی در 
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حق خویشتن و کارنامه های خودش از اظهار انواع فروتنی و 
خاکساری دریغ نمی ورزید)5(.

در پایان ســال 1385 که به کابل آمده بود، گفتم: در معرفی 
شــخصیت های کلان افغانســتان شــما را معرفی می نمایم 
و خواســتم معلوماتی را از خودش به دســت آورم. با انکسار 

ما  گفــت:  فــراوان 
که  نیســتیم  چیزی 
معرفــی شــویم. و 
شــماری  نام  بعــد 
شــخصیت ها،  از 
چون صــلاح الدین 
اسماعیل  سلجوقی، 
عبدالحــی  مبلــغ، 
حبیبی و... را گرفت 
و گفت: این افراد را 

معرفی کن. 

رهنــورد  اعظــم 
زریاب که از روزگار 
دانشــگاه باختری را 
می  شناســد و با قهر 
و آشــتی ها، دوستی 

شــان بیش از 40 سال ادامه یافته است، ویژگی های شخصی 
و شخصیتی او را چنین معرفی می نماید:

»مردی اســت بســیار آرام وفروتن، فراوان خــوش برخورد 
وبه گونــة جذاب واثرناکی نرم ســخن وشــیرین گفتار، که 
درکاربــرد تعارفــات وآداب... همــواره راه مبالغه می پیماید 
ولابد درســتایش دوستان وآشنایان نیز، تند می رود واز افراط 

وتندروی شگفتی انگیزی کار می گیرد.«

در عرصه ی دانش و فرهنگ نیز، واصف باختری شــخصیتی 
اســت چند بعدی، که در همه ابعاد دانشــی اش، طلایه دار و 

چاوشی خوان کاروان است.

بزرگ ترین ادبیات شــناس افغانستان اســت، نه تنها برادبیات 
کلاســیك احاطه و ســلطه ی تمام دارد که در ادب معاصر، 
و حتا شــناخت ادیبان و شــاعران محیطــی و محلی، دایره 
المعارفی را ماننده اســت. وقتی از محلی ترین و گمنام ترین 
شاعر در بلخ و بامیان و هرات و فراه و سمنگان و دیگر جاها، 
نام ببرید، تمام زندگی نامــه ی آن را معرفی می نماید و ده ها و 
حتا به گونه ی اعجاب انگیز، صدها بیت، ســروده آن شاعر را 
 حیرت آور است. تاریخ و روز تولد 

ً
برای تان می خواند که واقعا

و وفات همه اندیشــمندان و شــاعران معاصر را، می داند و با 

همه ویژگی های فکری و آفرینشی آن ها، آشنایی تمام دارد.

در شعر معاصر تا هنوز از سرآمدان است و آغازگر شعر نیمایی 
به گونه  ی منســجم آن درافغانستان است. در ترجمه ی شعر و 
معرفی اشــعار شــاعران اروپایی و امریکایی و... که به شعر 
گزارش یافته، یگانه اســت و تا هنوز د رکشور همتایی ندارد 

که مجموعه ی »اسطوره بزرگ شهادت« و »در غیاب تاریخ« 
برهان بین این مدعاســت. پژوهش های ادبی و فلسفی اش، 

همیشه بکر و با یافته های نو، همراه بوده است.

رهنورد زریاب، درســال 1381 به بهانه ی شــصت ســالگی 
واصف باختری، این ویژگی ها را چنین  برمی شمارد:

»... می توان گفت که روی هم رفته، چهل ســال می شــود که 
در عرصه ی فرهنگ و ادبیات ســرزمین ما، حضور نمایان و 
اثرگذار داشته است. او در درازی این چهل سال شعر سروده، 
سیاست کرده، به حکمت و فلسفه روی آورده، به کاوش ها و 
پژوهش های ادبی دســت یازیده، به کار ترجمه های منظوم و 
منثور پرداخته و راهیان نو سفر راه شعر و چکامه را، دستگیری 

و رهنمایی کرده است)6(

باختری فراوان مطالعه می کرد و باحافظه برتری که داشــت، 
همــه خوانده هــا در ذهــن اش رســوب می نمود. بــاری به 
نگارنده در برابر پرسشــی گفت: من تمام اشعار و آفریده های 
محلی ترین شاعران را خوانده ام. رهنورد ویژگی مطالعه را در 

باختری، چنین وصف می کند:

»او یکی از کتاب خوان ترین و جست وجوگرترین کسانی بود 
که من در زندگی خود شناخته ام.«)7(
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باختری و سیاست 

واصف باختری از جوانی به سیاســت گرایید. در روزگاری که 
تب و تاب سیاســی در اوج بود، باختری از نخبگان»جریان 
دموکراتیك نوین« بود که جریده ی »شــعله ی جاوید« را نشر 
می کرد و به گروه »شــعله ی جاوید« مشــهور بــود. رهنورد 
زریــاب کــه از همــان روزگار، با واصف باختــری بحث و 
پرخاش های تند سیاسی داشته است، در پیوند با کنش و باور 

سیاسی باختری چنین می گوید:

»...از دهه ی چهل به سیاســت روی آورد و آن زمان بی باك، 
پرخاش جو و ســتیزه گر بود. از بحث ها و جدال داغ و آتشین 
روی نمی گرداند. بر مخالفان عقیدتی و سیاســی اش سخت 
می گرفت و از آنان بیزار بود و این بیزاری و نفرت را پنهان هم 

نمی کرد... 

واصف باختری در شــمار پیش آهنــگان و نظریه ی پردازان 
تندروترین جریان سیاســی روز قرار گرفتــه و ازحقانیت این 
جریان در سطح کشور و جهان- شیفته وار و سرسختانه دفاع 
می کرد.« باختری کمتر از یك دهه سیاست کرد. از آن جا که 
یافت بلند او در چارچوب تنگ ایدلوژی مربوط نمی گنجید، 
 از آن جریان فاصله گرفت و قطع 

ً
در آغاز دهه ی پنجاه، رسما

رابطه کرد. باری چگونگی این امر را به گونه ی مشــخص با او 
در میان گذاشتم. گفت: 

در پانزدهم دلو 1351 از جریان شعله ی جاوید بریدم و دلایلم 
را در نامه ای  خطاب به رهبران شعله ی جاوید در بهار 1352 
نوشتم و به آن ها ســپردم که باید نشر می شد. رهبران شعله ی 
جاوید، نامه ی باختری را نشــر نکردند تا بر ســایر راهیان آن 
جریان تأثیر منفی نگــذارد. از آن تاریخ به بعد باختری دیگر 
سیاســت نکرد. آن خصایص پرخاشــگرانه را هم رها کرد و 

بکلی دیگرگونه شد. رهنورد می نویسد:

در آغاز دهه ی پنجاه واصف باختری هم از رهگذر اندیشــه 
و هــم از رهگذر رفتار دیگرگون شــد. او پرخاشــگری ها و 
ستیزه جویی ها را دیگر کنار نهاد و تندگویی و تندخویی را رها 
کــرد... از جزم گرایی ها دوری گزید و ازحلقه ها و حوزه های 

سیاسی پا بیرون کشید... 

در همین حال تمامی یافته های فکری و اندیشه ها و سنجه های 
شــناخت خودش را از پرویزن شك و بازاندیشی گذراند و بر 
بسیاری از باورهای گذشته ی خودش، چلیپای بطلان کشید و 

یا در برابر آن ها، نشانه های بزرگ پرسش گذاشت.«)8(

رهنورد معتقد است که باختری بعد از این قطع رابطه، گرایشی 
به اندیشــه ها و کارنامه های تروتسکی داشــت و کتاب های 

»وآفتاب نمی میرد« و ترجمه ی شعر »اسطوره بزرگ شهادت« 
را محصول آن حال و هوا می دانــد. به هرحال باختری دیگر 
 سیاســت نکــرد و همه توجه خود را به شــعر و ادب و 

ً
عملا

فرهنگ گماشت.

واصف باختری و حافظه ی برتر

واصف باختری از ذهن و حافظه ی استثنایی و برتر برخوردار 
است. همه کســانی که باختری را می شناســند، براین اصل 
صحه می گذارنــد. رهنورد زریاب که از قدیم ترین دوســتان 

باختری است، درتأیید این امر می نویسد:

او یکی ازکتابخوان ترین و جســتجوگرترین کسانی بوده است 
که من در زندگی خود شــناخته ام و نیــز باید افزود که در این 
تلاش هــای پی گیرانه و سرســختانه ذهــن و حافظه نیرومند 
و شــگفتی انگیز واصــف باختــری همواره مــددگار او بوده 

است)9(.

نگارنده شاهد بوده است که شاعران و نویسندگان در زمینه ی 
تاریخ و ادب معاصر افغانســتان از باختری به عنوان یك دایره 
المعــارف زنده اســتفاده می کرده اند. تاریــخ تولد یا وفات، 
زادگاه، نام آثار و غیره مشــخصات یك نویســنده و شاعر را 
می پرسیدند و باختری بدون وقفه دقیق ترین پاسخ را می گفت.

چند مورد را یادآور می شوم که خود شاهد بوده ام. 

- روزی باختری، از شاعران ســمنگان که سی یا چهل سال 
قبل زندگی داشــته اند ســخن می گفت. از کسانی نام گرفت 
کــه برخی را من حتا نشــنیده بودم. زیرا از آن هــا کتاب و یا 
مجموعه ای چاپ نشده است. آن چه بر تعجب من افزود این 
بود که ده ها بیت و غزل را از آن شاعران از حافظه برایم خواند. 

گفتم: استاد این ها را درکجا خوانده اید؟ 

گفت: در نوجوانی یادداشــت هایی از آن هــا را باری مطالعه 
کرده ام. یعنی با یك بار مطالعه، شــعر و یاسروده ای از شاعر 
گمنام، چهل ســال بعد تکرار می گردد. باری باختری از یك 
رویداد در رابطه به اســتادخلیلی قصه کرده گفت: خلیلی در 
روزگاری که در دربار ســلطنت هم کار می کرد، درد و سوزی 
داشــت و در برابر ســلطنت سخنانی داشــت که پنهان نگه 
می داشت. یادآور شد: در روزگاری که من دانشجو بودم، گاه 
گاه نزد استاد خلیلی می آمدم. روزی در حالی که من با استاد 
نشســته بودم، عبدالرحمن پژواك آمــد. در ضمن صحبت به 
اســتاد خلیلی گفت: من برای شنیدن آن شعر آمده ام، بخوان 
آن را. از قرینه معلوم شــد که خلیلی شــعری بر علیه نظام و 
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ســلطنت گفته و به پژواك یادآور شــده بود. اکنون پژواك می 
خواست آن را بشنود.

خلیلی گفت: تا وقتی این جوان )اشــاره به باختری( باشــد 
نمی خوانم.

پژواك گفت: چرا؟ این جوان مورد اعتماد همه ما و شماست.

خلیلی گفت: درست است، اما همین که شعر را شنید، برای 
همه می رسد. به خاطری که بایك بار شنیدن، همه را به خاطر 

می سپارد.

من در ضمن ایــن روایت، از باختری، پرســیدم. مگر دقیق 
می گفتند: گفت: خوب دوره های جوانی بوده می شد، و بعد با 
شکسته نفسی همیشگی گفت: حالا که همه چیز را از دست 

داده ایم. 

- زمانی که من در تاجیکســتان به حیث آتشــه ی فرهنگی در 
سفارت افغانستان در دوشــنبه کار می کرد، سال های 1380 
و1381 و1382؛ علی موســوی گرما رودی شاعر و دانشمند 
ایرانی، رایزن فرهنگی ایران در تاجیکستان بود. روزی ضمن 
صحبت هــا، ذکری از باختری آمد. گرمــا رودی با تعجب و 
حیرت ازق درت حافظه و ذهن باختری صحبت نمود و آن را 

استثنایی خواند، و بعد توضیح داد و گفت:

من هیچ گاه باختری را ندیده بودم. روزی در سالگره ی جشن 
تاجیکان د ردوشــنبه باهم مقابل شدیم. وقتی مرا دید، گفت: 

شما آغای موسوی گرمارودی هستید؟ 

گفتم: بلی، اما ما و شما ندیده ایم. 

گفت: بلی، من عکس شــما را در مجله ی  سخن )یانشریه ی 
دیگری که من فراموش کرده ام( دیده ام.

گرمارودی گفت: من هیچ به یاد نداشــتم که عکســم آن جا 
چاپ شده باشد.

گفتم: عکس من، آنجا چاپ نشده است. 

باختری شماره ای  ازمجله را نام گرفت که 20 سال قبل چاپ 
شده بود و شعر مرا که همراه آن عکس من نیز چاپ شده بود، 
 اعجاب انگیز بود که من 

ً
برایم خوانــد. بیادم آمد و برایم واقعا

خودم بیاد نداشــتم و دیگر این کــه از روی عکس مجله 20 
سال بعد مرا شناخته بود.

- در اواخر حکومت نجیب، درکابل شبی با واصف باختری 
مهمان حمید مهروز اســتاد دانشــگاه کابل بودیم. یك جوان 
»کردستانی« که در افغانســتان پناهنده و دوست مهروز بود، 
نیز آن شب حضور داشــت. آن جوان مرد سیاسی و فرهنگی 

بود. صحبت ها داغ شــد و تا نماز صبح ادامــه پیدا کرد. آن 
جــوان از کردســتان، از روحانیون مبــارز و از رهبران کرد و 
ازجریانــات منطقه ی خــود می گفت. در هر مــورد باختری 
سخن او را می گرفت و توضیحات بیش تر می داد، به یادم است 
در مورد یکی از روحانیون مبارز »کرد« که آن جوان یاد کرد، 
باختری آن قدر معلومات ارایه نمود، که جوان کردی متعجب 
گردیده بــود. به هرحال بعد از نماز صبح آن جوان قصد رفتن 
نمود. وقتی در دهلیز کفش های خود را به پا می کرد و من با او 
خداحافظی می کردم با فارسی شکسته ای که تازه آموخته بود 
گفت: این چه غولیست؟ این را از کجا کردید. چیزی نیست 

 آدم بزرگی است.
ً
که او نداند. واقعا

موردی را هم در این زمینــه از زبان رهنورد زریاب بیاورم که 
نوشته است:

... واصف در شــناخت آدم ها و چهره های فرهنگی، سیاسی 
عجوبه ای 

ُ
و اجتماعی و حتا شــناخت آدم های عــادی، نیز ا

به شــمار می رود. من کمتر به یاد دارم که از کســی نام گرفته 
شــده باشــد و واصف باختری آن کس را با تمام ویژگی ها و 
خصلت هایش نشــناخته باشــد. او نه تنها خــود آن کس را 
می شناخت بل در بسیاری موارد از پسرعمو و پسرماما و پسر 

عمه ی او هم جدا جدا نام گرفته است.

باری در همان دههی چهل... از زبان شاد روان اسماعیل مبلغ 
که خود حافظه ی حیرت انگیزی داشت شنیدم که گفت: اگر 
روزی شــعله ی جاوید به قدرت برسد، باید واصف باختری 
را رییس استخبارات بســازند. شگفتی زده پرسیدم: آخر چرا 

رییس استخبارات؟ 

مبلغ پاســخ داد: برای این که او همه مردم را می شناســد و از 
گاهی دارد. »10«اگر در دهه ی چهل  ســر و پودینه همه کس آ
چنان بود، اینك در دهه ی هشتاد نیز چنان است. به تأیید این 

قول موردی را یادآور می شوم.

در ماه های میزان و عقرب ســال 1385 واصف باختری برای 
چند روزی از امریکا به کابل آمده بود. و درخانه ی دو دخترش 
که درکابل زندگی دارند، بود و باش داشت. روزی در خانه ی 
منیژه باختری دختر واصف باختری که اســتاد دانشــکده ی 
ژورنالیزم کابل است، همراه باختری نشسته بودیم، که جوانی 
25 یا 26 ساله ای به دیدار باختری آمد. منیژه معرفی کرد: این 
جوان فلانی همکار ما در فلان موسســه است. از آمدن شما 
گاه شــد و علاقه داشت شما را ببیند. تعارفاتی به عمل آمد و  آ
بعد در حالی که من شاهد بودم آن جوان گفت: من برادرزاده ی 
یکی از هم صنفان دوران ابتداییه شــما هستم. باختری که در 
1321 تولــد گردیده اســت، دوره ی ابتداییه او حداقل به 50 
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ســال قبل بر می گــردد. آن جوان نام کاکای خــود را گرفت. 
باختری به یاد نیاورد، کمی مکث کرد و بعد گفت: فلان آدم، 
برادرکلانش این بود، برادر خوردش چنین نام داشــت. بعد از 
تحصیلات آن ها در داخــل و خارج، از تکلیف عصبی یکی 
ازکاکاهای آن جوان و این که خانه ی شــان در فلان جا بود و 
معلومات دیگر ســخن گفت که برای آن جوان حیرت آور بود 
و آن خود نیز برخی از این معلومات را از کلان ها شــنیده بود 
برخی را تازه می شــنید. باختری گفت: من آن هم صنفی ام را 
30 ســال قبل در فلان جا دیده بودم و آن وقت هم شاید بعد 
از 20 ســال بود که می دیدم. از این معلومات نه تنها ما که آن 
جوان نیز در حیرت بود. چه باخانواده ی خود از زبان باختری 
آشنا می شد. از این موارد، دوستان و شاگردان باختری فراوان 
بیاد دارند، که همه نشان نبوغ و حافظه ی برتر باختری است. 

حافظه ای که او را درعرصه ی ادبیات برتر از همه ساخت.

باختری و شعر و ادب

واصف باختری بی هیچ مجامله و به تأیید بدون استثنای همه 
اســتادان و راهیان شعر و ادب، پیشوای بزرگ و بی همال شعر 

معاصر و بزرگ ترین ادیب و ادبیات شناس افغانستان است.

قبــل از واصــف باختــری تجربه هــای از شــعر نیمایی در 
افغانســتان داشته ایم و نمودهای در شــعر یوسف آیینه، ضیا 
قاری زاده، محمود فارانی، اســتاد خلیلی دیده می شــود؛ اما 
این فقط واصف باختری بود که شــعر نیمایی را با همه عمق 
و پهنای آن به افغانســتان معرفی کــرد و نمودهای برتری از 
آن گونه آفرینش را ارایه داد. از همین جاســت که گفته اند: وی 
از نخستین شاعران افغانستان است که به شعر نیمایی و سپید 

روی آورد)11(

در شناخت شــعر و ادب معاصر و کلاسیك نیز، از سرآمدان 
اســت. مقالات پژوهشی و صحبت ها و گفتارهای رادیویی و 
تلویزیونی، مفصلی در این زمینه ها دارد که اگر چاپ شــود 
می تواند اثر ارجمندی باشــد. هرچند که کتاب های مستقلی 
در زمینه چاپ نکرده اســت، باآن هم مجموعه های مقالات 
چاپ شده چون: گزارش عقل ســرخ، درنگ ها و پیرنگ ها، 
بازگشت به الفبا، در ورزشگاه ثانیه های شرقی، نردبان آسمان، 
که در برگیرنده ی مقالات ادبی و فلسفی باختری است وکتاب 
»سرود سخن در ترازو« که در باب عروض است و ده مجموعه 

شعری باختری می تواند برهان روشن مدعای ما باشد.        

 باید گفت: باختری ســرودن را از یازده سالگی آغاز کرد. در 
این دوره مولوی خال محمد خســته عالم و دانشــمند بزرگ 
که از خویشــاوندان باختری بود، او را راهنمایی می کرد و در 
دانشــکده ی ادبیات بیش تر از همه، از استاد عبدالحق بیتاب 

فیض برد.  گفته می شود نخستین غزلش در اواخر دهه ی سی 
در جریده ی بیدار در شهر مزارشریف به نشر رسید)12(.

باختری و فلسفه

باختری وقتی به سیاســت گرایید، به فلسفه نیز توجه کرد. از 
آن جا که جریان های سیاســی هریك فلسفه ی به خصوصی را 
متکا فکری خود ســاخته بودند، در کارهای فلسفی باختری 
در ســال های نیمه ی دوم دهــه ی چهل، نیز ایــن اثرگذاری 

ایدلولوژیك به خوبی هویدا است.

رهنورد می نویســد: جســتارهای در باب شــناخت... سال 
1347 را می شود چون نمونه ی خوبی از این دست نبشته های 

او به شمار آورد.

باختری بعدا سیاست را کنار می گذارد، از جزم اندیشی های 
ایدیولوژیك تبری می جوید. آن گونه که خود می نویسد:

»و آخرین ســخن این که سال هاست با هرگونه جزم اندیشی 
سرسازش ندارم« )13( و در نتیجه کارهای فلسفی اش نیز از 

نشان و هنگ ایدئولوژی ها مبرا می گردد.

رهنورد می نویسد: »باگذشت زمان واصف باختری در روند 
پژوهش های خودش در قلمرو فلسفه، به مرحله ی دیگری پا 
گذاشت. در این مرحله نبشته ای را با نام »یك نه شکوه مند در 
برابر همه آری های دروغین« پدید آورده اســت.... )14( و از 

نبشته های فلسفی باختری این ها را نام می برد:

»ســپینوزا و گوهر نخستین 1355«، شیوه ی تحلیل کارکردی 
1355، سرگذشــت رازنــاك مقوله هــا 1355، گزارش عقل 
سرخ 1355، فردوسی در قلمرو فلســفه 1356، نیم نگاهی 
به سوی قلمرو افلاطون 1356، ترفندهای به نام خاورشناسی 

)15(»1359

نگرشی بر شعر باختری

بررسی شــعر واصف باختری، نه تنها در توان نگارنده نیست 
که تا هنوز هیچ اســتادی در این زمینه جرأت قلم و قدم را بر 
خویش نداده اســت. باختری استاد مسلم وب زرگ عروض 
در زمان معاصر است و کسی در این زمینه بر شعر او سخنی 
ندارد. باختری استاد مسلم ادبیات و واضع واژه ها و تعبیرهای 
نوی در زبان فارسی دری است که امروز فراوان دانشیان، آن ها 
را به کار می برند. و هنوز کسی به مرتبه ی زبان فاخر و فخیم او 

نرسیده است.

گذشــته از همه، باختری استاد مسلم نســل معاصر شاعران 
اســت که بر همگان حق اســتادی دارد. اما نگارنده، یافت و 
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برداشتی را که ازکلیت محتوی ســروده های واصف باختری 
دارد، این جا عنوان می نماید، البته آن چه را که در سروده های 
استاد خلیلی دریافت بنده است، دردهای مشترک و هم سانی 

از دو فرهنگی را به نمایش می گذارد.

از نگاه من، تمام سروده های استاد خلیلی و واصف باختری، 
حتا تغزلی ترین و عاشــقانه ترین سرودها، تبلوریست از درد، 
فریاد و عصیان. شــما دیوان خلیلی را به گونه ی فال حافظ باز 
نمایید، هر غزلی را خواستید مطالعه کنید، به خوبی این فوران 
درد و اندوه را مشاهده خواهید کرد. من در مقالتی زیر عنوان 
»خلیلی ســرایش گر اندوه و آزادی« ایــن ویژگی ها را با ذکر 

شواهد، به تبیین آورده ام.

نگاهی به اشعار و آفریده های واصف باختری نیز، این ویژگی 
را بر می تابد. در همه آفریده های او یك درد پنهانی، آشــکار 
اســت. واصف باختری در جوانی وقتی به سیاســت گرایید، 
منــادی عریان همین درد و اندوه بود. اســتعمار، بیدارگران و 
ظالمان را به نفرین می گرفت و از درد مردم و رنجبران بلاکشیده 
سخن می گفت.  رهنورد زریاب، از شعرهای انقلابی واصف 
باختری، »سرود روستا« و»حماسه ی شعله« را نام می برد که 
درشماره های 184 و 185 جریده ی شعله جاوید سال 1347 
نشــر گردیده است. اما هیچ یك از این سروده های سیاسی را 
در دفاتر شــعریش نیاورده اســت. اگر باختری در آن زمان از 
دیدگاه ایدتولوژیك این درد را عنوان می کرد، باکنار گذاشــتن 
سیاســت، بیداد اســتکبار و مظلومیت توده ها را هرگز از یاد 
نبرد. نگرشی بر سروده های باختری نشان می دهد که حتا در 
رمز آلودترین و عاشقانه ترین سروده هایش، گونه ای از عصیان 
و فریاد، خفته است. نه تنها آفریده های شعری باختری، مبین 
این تعهد به انســانیت، عدالت و ظلم ستیزی است که گاه گاه 
در سخن و بیانش نیز به گونه ی روشن بازتاب یافته است. وقتی 
در سال 1373 به مناسبت پنجاه سالگی اعظم رهنورد زریاب، 
ســروده ی »پخته در کوره ی پنجاه« را به آفرینش می آورد و به 

رهنورد می فرستد، همراه با آن، در یادداشتی می نویسد:

»این برگ سرشك آلود را به بزرگواری خود بپذیر. می دانم شعر 
نیست، اما فریاد است، فریادی از جگر برخاسته«)16(

همین گونه است آن یادکرد استاد باختری در مقدمه مجموعه 
شــعری» تا شــهر پنج ضلعی آزادی« که درآن اشعار خود را 

بدون این که تاریخ زده باشد، نشر می نماید:

»همه تاریخ ها را از پایان شــعرها ســتردم. من پیرانه سر، اما 
بالجاجت یك کودك بهانه گیر می خواهم این شعر ها دربرابر 
تاریخ بایســتد، نه این که مهر تاریخ برجبین شــان زده شود. 

)17(»

ابیاتی را از غزل و ســروده های مختلــف باختری می آورم که 
به گونه ی غیر مســتقیم بیان پرخاش و عصیان یاد شده است. 
همین گونه است همه سروده های باختری، که درد و خشم درآ 

ن موج می زند:

غزل تاراج خزان: 

اندرین دست بلا راه بری پیدا نیست 

هم دلی، هم نفسی، هم سفری پیدا نیست)18(

غزل بشارت:

ز شهرستان مشرق نعره ی شیپور می آید

که سالار سپاه سرزمین های عبیر و نور می آید)19(

غزل رستاخیز:

شعر من ای گوهر افتاده از چشم زمان

شعرمن ای گلبن پرورده در بستان رنج

ناله شو، فریاد شو رزم انگیز شو

نغمه ی  جان سوز شو، آهنگ رستاخیز شو)20(

سروده سبز شکوه شهادت:

فرهاد

آن گرد نامور که فرا می رسد زشرق

با تیشه ای که گویند

کوبید 

برفرق خویشتن

کوبد ترا به فرق)21(

سروده ی از میعاد تا هرگز:

از آن جزیره برون آی

در آبگینه نگنجد غرور سرکش موج

شکست تاك فروخفته دور باد از تو

که نخل های بلند ایستاده می میرند))22(

از سروده ی سهراب سپهری

تهمینه

بالا بلند بانو
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میدانی؟ 

کی؟ کی؟ کی 

برتاج و درگه ی افراسیاب ها

خواهند فتاد بهمین تاریخ)23(

و یا ســروده های از آن ســوی آیینه، و پاســخ تلــخ، غزلواره 
و... در مجموعــه ی از میعاد تا هرگز، و آفریده های: خشــم، 
زندگی چیست، مرغ گرفتار، آهنگ رستاخیز، عقاب اوج ها، 
در مجموعــه ی و آفتاب نمی میرد؛ و هم چنان ســروده های: 
چنان مباد، از فصل دیگر، در اشــراق شکسته، ای روح سبز 
فصل شــگفتن، این جام شوکران و همه سروده های دیگر، از 

مجموعه ی تا شهر پنج ضلعی آزادی.

بیش از این مثالی نمی آرم که تمامیت ســروده های باختری، 
از هر مجموعه ی شــعری اش که انتخاب نمایید درد بزرگی را 
نهفته دارد و بــه گوش غفلت زدگان فریاد می زند: »آنك خط 
عبور« پرده ی بیداد و زنجیرستم را پاره کن«، »تبار تیره ی شب 

را سپاس ننگت باد« رواق خانه ی  ما بارگاه فتح تو باد و... 

نمونه ی از سروده های واصف باختری: 

آنك خط عبور

در تغزل ابریشمین هم  سرایان مرگ و میلاد

و در کهکشــان بوســه های منظوم رگبار بر پلك های فروبسته 
سنگ پاره ها

از  نجره زخمی نارنج ستان های مشرق

فریاد بر می خاست:

آنك خط عبور

که ناهنــگام موریانه های مقوایی از زنــدان چوبین خویش 
برگشتند

تاعریانی زمین را از چشم اندازی به پهنای فاجعه دیدار کنند

و قصیده ی عتیق هجرت را بر کتیبه هایی از خضوع لامســه ی 
خاك بنویسند)2(

ای خوب ترین هم نشین شبانه های همیشه و هنوز

برگرد که آن هفت سالار سپید گیسوی کهن را با من

در کهفی به تنگی ستوه روزگار به زودی دیدار خواهد افتاد

ای خوب ترین هم نشین شبانه های غربت همیشه و هنوز

که از درگاه آیینه ها سبز سبز می گذشتی

آوایت ریشه های باژگونه ی نخل های بیمار را

با رگ های کشاده ی دستان من پیوندی بود

برگرد و دست هایت- این دوکبوتر سپید را از آشیان دستان من 
پراوز مده 

سر انگشــتانت این دو مخمس بی همتا را به ذهن دست های 
من بسپار

و به زبان مخملین بلاغت باران ها

بر صحیفه های شعور سرخ شقایق بنویس

که سرانجام چابك سوار شیهه کدام رخش 

درکدام جنگل دست ها و بازوها

حصار خواب کدامین تهمتن را فتح خواهد کرد

و از تخمه ی آتشین کدام سلامان

کدام حلاج

باهجاهای زبان بریده ی کودکان کدام شهر

قنوت سرخ شهادت را بر بام های هفت اقلیم خواهد خواند

بشارت

زشهرستان مشرق نعره ی شیپور می آید

که سالار سپاه سرزمین های عبیر و نور می آید

بشارت باد

بشارت چشم در راه هان میلاد شقایق را

سیاوش شه سوار شهر آتش از دیاری دور می آید

سمندش از ستام لاژوردین صد بدخشان است

کمندش دستباف پهلوان زاول ستان است

شراب سرخ بهروزی به چرخشتش

نگین لعل پیروزی در انگشتش

آیا افراسیاب خیره سر بدورد گو با افسر و اورنگ

کله خودت- اگر پولاد- چون موم است درمشتش
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آثار واصف باختری

از اســتاد واصف باختری تا حال چندین مجموعه ی شــعر، 
ترجمــه ی شــعر و مجموعه ی مقالات چاپ گردیده اســت 

آن چه را فرادست داریم به شمارش می گیریم:

1. شــیوه های آموزش زبان دوم)همراه با استاد محمد رحیم 
الهام(

2. وآفتار نمی میرد. مجموعه ی شعر چاپ اول کابل 1362، 
چاپ دوم کانادا 1376  از میعاد تا هرگز )مجموعه ی شعر(

3. ازین آیینه ی بشکسته تاریخ )مجموعه ی شعر( 

4. دیباچه یی درفرجام، )مجموعة شعر(

5. تا شهر پنج ضلعی آزادی )مجموعه ی شعر(

6. در استوای فصل شکستن )مجموعه ی شعر(

7. مویه های اسفندیار گمشده )مجموعه ی شعر(

8. بیان نامه وارثان زمین )منظومة طنز(

9. دروازه های بسته ی تقویم، گزینه از از شش دفتر شعر چاپ 
شده، چاپ اول1379 پشاور چاپ دوم 1382 لاهور

10. اسطوره ی بزرگ شهادت، )ترجمه ی شعر(

11. در غیــاب تاریخ دوگفتار، در باره ی شــعر و چند ترجمه 
شعر

12. آب های شــعر جهان آلوده نیســتند( 2004، ترجمه ی 
42 شعر از شــعرای آمریکای لاتین و شاعران هندی، کردی 

و آمریکایی.

13. نردبان آسمان، مجموعه مقالات در باب مولانا و مثنوی، 
چاپ اول کابل 1362، چاپ دوم پشاور1379

14. گزارش عقل سرخ، پژوهش های فلسفی و ادبی

15. درنگ ها و پیرنگ ها، پژوهش های فلسفی و ادبی

16. بازگشت به الفبا، پژوهش های فلسفی و ادبی

17. در ورزشگاه ثانیه های شرقی، پژوهش های فلسفی و ادبی

18. سرود و سخن در ترازو، پژوهشی در عروض فارسی

پی نوشت ها:

1. رهنورد زریاب، چه ها که نوشتیم، تهران، 1382ص 177

2. رهنورد همان، 175

3- 4- رهنورد همان، ص 185

5. رهنورد، همان 177- 178

6. رهنورد، همان 179- 180

7. رهنورد، چه ها که نوشتم، تهران 1382، ص 185

8. چه ها که نوشتم، رهنورد، 186

9. دانش نامه ی ادب فارســی، جلد ســوم، ادب فارســی در 
افغانستان، پرسشی حسن انوشه، تهران1072

10. رهنورد، همان 183

11. رهنورد، همان 181

12. واصف باختری، در ورزشــگاه ثانیه های شــرقی، بنیاد 
نشراتی پرنیان، پشاور 1379، 19

13. 14 رهنورد، همان 181، 182

15. واصــف باختری، تا شــهر پنج ضلعی آزادی، پشــاور، 
59 ،1376

16. همان 59

17. واصف باختری، از میعاد تا هرگز، انجمن نویســندگان، 
کابل، 13

18. واصف باختری، از میعاد تا هرگز، 1352

19. از میعاد تاهرگز، همان، 

 22- 23از میعاد تا هرگز، 
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ملک ستیز 
نویسنده و پژوهشگر

نگذاریم تا آفتاب بمیرد!

با اســتاد واصف باختری از نخستین سال های 1360 آشنایی 
حاصل کردم. در آن ســال ها عاشــق شــعر و ادبیــات بودم. 
برای شناســایی شــخصیت فرهنگی اســتاد باختری نیاز به 
یک ســمپوزیم جهانی اســت تا بهترین متخصصین حوزه ی 
ادبیات در باب آثار ارزش مند وی مقاله بنویسند و بحث های 
ژرف ارایه دهند. این جا من دیدگاه های شــخصی خود را در 
باب این شــخصیت بی بدیل و ایــن فرزانه ی بزرگ پیش کش 
می کنم. در این سال ها واژه ی اســتاد بسیار مروج گشته و هر 
کسی بنا به د ل بســتگی و حرمت به چهره های مورد علاقه ی 
خویش این واژه را اســتفاده می کننــد. برخی ها بنابر علایق 
سیاسی نیز چهره های سیاسی را اســتاد خطاب می کنند. اما 
ایــن واژه در وصف واصف باختری تناســب و تلازم معنایی 
تام و تمامی دارد. واصف باختری به ســه دلیلِ موجه اســتاد 
تمام نما بود. نخســت، فهم وی بدون شک استادانه بود. دوم، 
مقام رهنمودی وی برای ادبیات افغانستان استادانه بود و سوم، 
روش و فرهنگ روشن گری وی بی نظیر و استادانه ترین بود. از 
این روست که استاد واصف باختری هرچند استاد مستقیم من 
نبوده است و من دانش آموخته ی حقوق و علوم روابط جهانی 
هســتم، اما برای من دین بزرگی اســتادی دارد که تا ابد از آن 

پاس داری خواهم کرد.

در سال های شصت وقتی اثر ماندگار استاد باختری »و آفتاب 
نمی میــرد« در هوتل آریانای کابل رونمایی می شــد زنده یاد 
ســیاوش کسرایی شاعر بزرگ فارســی و خالق منظومه آرش 

کمان گیر که آن زمان در کابل اقامت داشت در باب آثار استاد 
باختری چنین گفت: »آثار دوســت محبوبم واصف باختری 
تنها برای امروز نه، بل که برای نســل های آینده ســروده شده 
اســت. باختری شاعر امروز و فردای ماست.« شاید تا هنوز، 
این بهترین معرفی باشــد که در باب استاد باختری شنیده ام. 
اســتاد که جوانان را بســیار دوست می داشــت، به چهره ی 
محبوب همه جوانان نویسنده، شــاعر، هنرمند و دانش پژوه 
تبدیل شده بود. در آن سال ها که ما با گروهی از جوانان پر شور 
انجمن نویســندگان جوان را در رهبری و هماهنگی اتحادیه 
نویســندگان افغانستان که استاد باختری یکی از مسوولین آن 
بود، تشکیل می دادیم، از محبت و صمیمت فرزانگانی چون 
استاد زریاب، استاد باختری، دکتور اکرم عثمان، استاد رازق 
رویین، زنده یاد ســلیمان لایق، زنده یاد بارق شفیعی، زنده یاد 
دستگیر پنجشــیری، دکتور عبدالاحد جاوید، دکتور مجاور 
احمد زیار و دکتور عبدالله نایبی مستفید می شدیم. گسترش 
جنگ ها همه را پریشــان ســاخت. وقتی ما همه سرگردان و 
آواره ی جنگ ها شــدیم، احوال استاد گرامی واصف باختری 
را کــه در ایالت کالیفرونیــای امریکا جایگزین شــده بود، 
می گرفتم. آن قدر محبت و صمیمت نثارم می کرد که شرمنده 

می شدم.

سخن گفتن در باب شــخصیت استاد کار دشواری است. اما 
این جا دوازده ویژگی شــخصیتی اســتاد گرامی ام را که خود 

شاهد و مستفید آن بوده ام، با شما در میان می گذارم.
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شخصیت باوقار

استاد باختری یکی از باوقارترین 
من  که  اســت،  شخصیت هایی 
می شناسم. حیثیت  زندگی ام  در 
والا همراه بــا فروتنی و وجدان 
پاک بــا ضمیر اســتاد باختری 
عجین شــده بود که او را نسبت 
می گردانید.  متمایــز  دیگران  به 
اســتاد ماننــد نــور فــروزان با 
صمیمت و محبت بر دوستانش 
در  او  و می درخشــید.  می تابید 
مخاطبینش  بــه  محبت  اهدای 
رهنما  و  استاد  سخاوت مند ترین 
بــود. وقار بــه معنــای عدالت 
در رفتار، صداقــت در کردار و 
شرافت در گفتار، در شخصیت 
استاد  بود.  متبارز  باختری  استاد 
با فرهنگ عالی انسانی رفیق بود 
و به انســان به معنای واقعی آن 
برخورد می کــرد. این در حالی 
بــود کــه در آن دوران، قدرت، 
های  چهره  ســرمایه  و  سیاست 
زیاد سیاسی، هنری و ادبی را به 

غــرور کاذب و خود مهم و بزرگ بینــی از جامعه و مردم جدا 
کرده بود.

شخصیت ارزش مدار

اســتاد با مردمــش نزدیکی مســتمر داشــت. او نزدیکان و 
علاقمندانش را بسیار حرمت می گذاشت و رابطه ی نیک و پر 
از صفایی را با همه برقرار کرده بود. او انسان مردمی و وابسته به 
مردمش بود. استاد واصف باختری به فرهنگ محلی، مردمی 
و باستانی ما عشق می ورزید و به تفاوت های فرهنگی، تباری، 
زبانی و فکری و مذهبی جامعه و ســرزمین بزرگ ما محبت 
داشته و رابطه ی شگرفی داشت. استاد باختری به ارزش های 
برابری، عدالــت و کرامت مردم، بدون هیچ تبعیضی حرمت 
می گذاشت. مهاجرت و دوری بارسنگینی بر شانه های استاد 

گذاشته بود که سوگ مندانه او را از مردمش دور کرده بود.

شخصیت خوش بین و مثبت گرا

استاد انسان بسیار خوش بین و مثبت گرایی بود. استاد را همه 
برای مثبت اندیشــی اش بسیار دوســت و حرمت می داشتند. 

ظرفیت  اســتاد 
در  بی نظیــری 
تمجید و تشویق 
ن  گا یســند نو
بسیاری  داشت. 
نویســندگان  از 
اســتاد  از 
ســتند  ا می خو
آثار شــان  بر  تا 
شــتی  ا د د یا
 . یســد بنو
 ، ر یــن کا ا
یــن  گ تر ر بز
ر  فتخــا ا
بود  نویسندگان 
تا استاد باختری 
شــت  ا د د یا
ی  د هنمــو ر
تحویــل شــان 
استاد  اما  دهد. 
نه  سخاوت مندا
همه را ترغیب و 
می کرد.  تمجید 
همه ی این نوشــته ها برای تشــویق، تمجیــد و حمایت بوده 
است. استاد دست بزرگی پر از صمیمت بر شانه های جوانان 
می گذاشت. من آن قدر از استاد لطف و محبت دیده ام که فکر 
می کنم که استاد همیشــگی من بوده است. در حالی که همه 
جوانان هم نســل من چنین تصویری از نقش استاد بر زندگی 
خود داشــته اند. از این رو مرگ اســتاد، درد و اندوه بزرگی را 

برای نسل من به جا گذاشته است.

حافظه ی عجیب

اســتاد واصف بزرگوار دارای حافظه ی عجیبی بود. من شاهد 
ســخن رانی ها، شــعرخوانی های دوران چهل-پنجاه سالگی 
استاد بوده ام. اســتاد از بهترین نویسندگان جهان، بهترین ها 
را برمی گزیــد، ترجمه می کرد و آن را به خاطره ها می ســپرد. 
استاد حافظه ی پرقدرتی در یادآوری خاطرات، شخصیت ها 
و حوادث داشــت. او هرکسی را با نام، ویژگی های گفتاری و 
حتا حالت ظاهری آن به خاطر می داشــت. هنوز وقتی استاد 
در کهولت و پیری رســید، همه ی آن خاطرات را به یاد داشت 
و در تلیفون از آن ها یاد می کرد. من به قدرت و حافظه ی استاد 

حیرت زده می شدم.
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شخصیت صمیمی و مهربان

مهربانی اســتاد زبان زد عام و خاص بود. کســانی که اســتاد 
باختــری را از نزدیک می شناســند این گفتــه ی مرا تصدیق 
می کنند که استاد باختری، باغستان شکوفای صمیمیت خود 
را به روی همه می گشود. من با صراحت می توانم ادعا کنم که 
مرگ اســتاد چشمان میلیون ها انسان سرزمین ما را اشک آلود 
و قلوب شــان را داغ دار گردانیده اســت. هرکسی که استاد را 
می شناخت فکر می کرد که نزدیک ترینش بوده است. من نیز 
چنین حسی را دارم و شــاید هر خواننده ی آثار استاد در این 

روزها برای کم بود این شخصیت بزرگ اشک بریزد.

یب پرور شخصیت غر

استاد واصف باختری از تجمل پرستی و تکبر ناشی از قدرت 
و ثروت نفرت بی پایان داشت. او شخصیت غریب پرور بود. 
این حس را در شــعر، نقد، پژوهش و سخن رانی های استاد با 
وضاحت می توانستید، ببینید. من بارها شاهد بوده ام که استاد 
در برابر غربا بر ســر پا می ایستاد و آن ها را به دقت می شنید و 
تا حدی که لازم بود و ظرفیت داشت حمایت می کرد. استاد 
باختری همیشه جوانان را برای احترام به فقرا تشویق می کرد.

 اســتاد باختری که قدرت بالایی در تحلیل اجتماعی داشت، 
جامعه ی پردرد قبل از جنــگ و مردمان غمگین دوران جنگ 
را به خوبی شناســایی می کرد. اســتاد یکــی از عوامل مهم 
جنگ هــای دوام دار را در افغانســتان بی عدالتــی اجتماعی 
می دانســت که فقر گســترده پیامد اصلی آن بود. اما اســتاد 
باختری به عنوان یک شــخصیت متبحر بــه قربانیان جنگ ها 
حرمت فراوان قایل بود. از این رو اســتاد گران قدر باختری در 

میان فقرا محبوبیت فراوان داشت.

رابطه ی استاد با سیاست

اســتاد باختری با سیاســت بازان فرصت طلب میانه ی خوبی 
نداشت. رابطه ی استاد با دولت رابطه ی پر از نقد بود. استاد به 
این باور بود که سیاست و دولت باید در خدمت جامعه باشد 
نه حاکم بــر آن. از این رو دولت ها با اســتاد رابطه ی ظریفی 
داشــتند. استاد سیاســت مدار نبود ولی سیاست شناس عالی 
بود. هرچند رهبران سیاسی به دلیل قامت شکوه مند استاد در 
ادبیات و فرهنگ بر وی حرمت فراوان می گذاشــتند و تلاش 
می کردند تا اســتاد را با خود نزدیک سازند. اما استاد باختری 
یک شــخصیت جدی و با وقار در عرصه ی سیاسی نیز بود و 
استقلالیت فکری اش را تا روز مرگ صیانت کرد. برای بررسی 
دیدگاه اســتاد به سیاســت و دولت نیاز به پژوهش و نوشته ی 
کلان است که امید در این زمینه کارهایی صورت گیرد و بعد 

شخصیتی استاد مبرهن شود.

شخصت خردمند

اســتاد باختری شخصیت فرزانه و فرهیخته  بود. او با خرافات 
آشــتی ناپذیر و از تعصب منزجر بود و خردگرایی را نسبت به 
همه روش هــای زندگی ارجحیت می داد. اســتاد باختری با 
تاریــخ جهان به ویژه تاریخ خردگرایی غرب آشــنایی خوبی 
داشت. هم چنان استاد باختری از فلاسفه، ادیان و تاریخ شرق 
اطلاعات زیاد داشت. این ظرفیت منحصر به فرد، استاد را به 
انســان خردمند مبدل کرده بود. به باور استاد یکی از عوامل 
عقب مانی برخی از جوامع بشری گرایشات خرافاتی و دوری 
از خردگرایی است. از این روست که استاد باختری در شعر، 
نثر و ترجمه هایش خردگرایی را برمی گزید. به نظر من استاد 
باختری یکی از بهترین روشــن گران و روشــن فکران معاصر 

کشور ماست.

شخصیت فراملی 

استاد واصف باختری به دلیل فروتنی که داشت هیچ گاه خود 
را شــخصیت فراملــی نمی خواند. اما واقعیت این ســت که 
استاد باختری نام بزرگ و آشــنای تمام ادبیات فارسی است. 
شخصیت های بزرگ ادبی فارسی زبان در ایران، تاجیکستان، 
ازبیکســتان، قرغیزستان، روسیه و هندوســتان در باب استاد 
فرزانه ی ما مقاله ها نوشته اند و آشنایی دارند. برخی آثار استاد 
باختری به زبان های انگلیســی، روسی، ازبیکی، هندی و... 

نیز برگردانی شده اند.

پیشه و جوان مرد عیار

استاد واصف باختری در عیار پیشگی و جوان مردی از یکه تازان 
دوران خود بود. استاد وقتی با کسی دوستی و آشنایی می کرد، 
با دل و جان در پای آن دوستی می نشست. من که بسیار جوان 
بودم جوان مردی اســتاد را حس می کــردم. چنانی که گفتم او 
بهترین دوستانش را از میان جوانان برمی گزید. استاد در میان 
مردمان عادی بهترین دوســتان خود را انتخاب می کرد. استاد 
باختری انسان پارسایی بود و دنیای عجیبی داشت. هر کسی 
قدرت درک این دنیای پر آشوب استاد را نداشت. انسان های 
بزرگ و نابغه همیشــه همین گونه هســتند. تنهــا عیاردلان و 
کاکه های دوران عاشــقانه زندگی استاد او را درک می کردند. 
استاد باختری انسان ویژه  ای بود و برای کشف این ویژگی هر 

کسی ظرفیت و قدرت رسیدن به دنیای وی را نداشت.

شخصیت جذاب و دوست داشتنی

ویژ گی هــای که در بــالا از آن نام بردم، اســتاد باختری را به 
شخصیت جذاب و دوست داشتنی تبدل کرده بود. با این همه 
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جذابیت، اســتاد باختری قدرت ویژه برای ادای شوخی ها و 
طنز های ظریف داشت. وقتی شعری را دیکلمه می کرد، شما 
گرایســتمای اســتاد را با تمام وجود حس می کردید. استاد با 
آرامش ولی منطق عالی ســخن می گفــت و همه را مجذوب 
می کرد. اســتاد باختری زیاد سخن نمی گفت. اما وقتی زبان 
به ســخن باز می کرد، چنان در انتخاب واژه ها دقت می کرد 
کــه گویی ترانه های گوناگون از زبان های جهان آمده اند تا از 
دهان استاد به پیام های دل نشــین مبدل شوند و تحویل شما 

گردند.

سیمای نمادین )سمبولیک(

من چهره ی اســتاد را بسیار دوست داشــتم. سیمای استاد با 
شعرش هم خوانی عجیبی داشت. قد نسبتا رسایی داشت. در 
سال های چهل ســالگی، رنگ موهای استاد خاکستری شد. 
اســتاد موهایش را بالا شــانه می کرد. بوی تنباکو همیشه از 
دســتان و بدن استاد بالا می گرفت. من عطر تنباکو را دوست 
دارم. وقتی اســتاد ســگرت را میان پنجه هایش می گذاشت، 
تلاش می کرد تا فلتر به لباهایش نرســد و با نفس عمیق دود 
ســیگار را از میان پنجه هایش به درون خــود فرو می بُرد. در 
سال های شصت سگرت کشیدن جزیی از حرکات سمبولیک 
نویسندگان نیز به حساب می آمد. اما استاد باری گفته بود که 
از جوانی ها به سگرت علاقه مند شده بود. منظورم این  نیست 
که ســگرت کشیدن یکی از ابعاد شــخصیت  فرهنگی استاد 
بود. اما می خواهم بگویم که نحو و رابطه ی اســتاد با سگرت 
بســیار نمادین بود. حیف و صد حیف که در دورانی که من با 
استاد آشنا شدم، فن آوری به سان امروز پیش رفته و رایج نبود تا 
ما عکس های از آن سیمای سمبولیک و دوست داشتنی استاد 

را می داشتیم.

آخرین باری که با اســتاد تلیفونی صحبت کردم، گفتم استاد 
گران قدر تشریف دارند. برایم به شوخی گفتند، استاد گران قدر 
نه ولی باختری این جاســت. ســپس با لطف و مهربانی زیاد 
مانند همیش صحبت کردند. مرگ اســتاد بزرگ را نخست به 
خانواده اســتاد و فرزند فرزانه شان استاد منیژه جان باختری، 
جناب ناصر هوتک و سپس به خودم و همه دل بستگان ادبیات 
بزرگ فارســی-دری تسلیت می گویم. اســتاد باختری رفت 
ولی هیچ گاهی نخواهد مُرد. اســتاد شاعر نسل های است که 
خواهند آمد. من از آنانی که دلش برای زبان و ادبیات فارسی 
می تپد، خواهشمندم تا آثار اســتاد را بیش تر نشر کنند. لطفا 
و لطفا نگذاریــد آفتاب بمیرد! پیش نهاد می کنم ما روی ابعاد 
مختلف زندگی استاد باختری کار کنیم، مقاله بنویسم، نقد و 
تحلیل ارایه دهیم، ترجمه کنیم و اســتاد مان را تجلیل نماییم. 
شــرم ما باد که اگر شــخصیت بزرگی چون استاد باختری به 
چنین سادگی بمیرد. ما مکلف هستیم تا استاد فرهیخته ی ما 
را زنده نگه داریم. آثار استاد باختری را باید به هویت فرهنگی 
خود شامل ســازیم. ما باید به سان ســهراب سپهری، احمد 
شــاملو در ایران و محمود درویش در فلسطین از استاد بزرگ 
خود تجلیل کنیم. اگر استاد باختری را به این سادگی از دست 

دهیم، چیزی برای وقار فرهنگی ما باقی نمی ماند.

با تاسف زیاد بنابر دوری و سرگردانی در مراسم خاک سپاری، 
فاتحه و یادهانی اســتاد محبوبم شــرکت نمی توانم. ولی از 
این طریق آرزو می برم تا یکی از علاقه مندان اســتاد این متن 
را در این روزها، بر مزار اســتاد به خوانش گیرند و بوسه  ای به 

خاک استاد فرزانه ام، از دل و جانم هدیه کنند.
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صالح محمد خلیق 
نویسنده، شاعر  و پژوهشگر

در صفحه ی سوم شمارە ی 105 مؤرخ 15 مرداد سال 1340 روزنامه ی بیدار چنین می خوانیم:

ی گاه ذوق و مهد شــعر و محیط شــعرا و دانش مندانی است، که چون کواکب فروزان از 
ّ
»بلخ کهن از ادوار باســتان تا امروز تجل

ورای شــکن های تاریخ بر پیشانی اعصار و قرون می درخشند. اگر چه سرود دل انگیز دری کم کم از این دیار آهنگ رحیل دارد و 
جهان شــعر و ادب دست خوش انحطاط و فترت گردیده؛ ولی درود به بلخ بامی که هنوز با رنگ و نیرنگ روزگاران دست و پنجه 
نرم می کند و ســتارگان تاب ناکی در آســمان ادب این مرز در تلالو می باشــند که فروغ و روشنایی آن ها موجب امیدواری خاطر 

ه، معموره ی سخن آبادان می باشد.« 
ّ

هنردوستان و دانش پژوهان است و این هم از مواهب الهی ست که هنوز در این خط

استاد واصف باختری
برگ هایی از زیست نامه ی

استاد واصف باختری با صالح محمدخلیق ـ 1369 ـ  بلخ
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و این سطرها که سی و چهار سال پیش از امروز نقش بسته اند 
از دیباچه ی بحثی ســت زیر عنوان »شخصیّت های ادبی مزار 
شریف« از واصف باختریِ هژده ـ نوزده ساله، که امروز خود 

از مفاخر بلخ، کشور و قلمرو زبانی ما می باشد.

فرزند فرزانه ی بلخ گزین و سخن سالار امروزین زبان فارسی 
دری، استاد واصف باختری پسر قاری محمداالله، مشهور به 
قاری مست علی، به ســال 1321 هجری خورشیدی در گذر 

عزیزآباد شهر مزار شریف، مرکز استان بلخ، زاده شد. 

وی آموزش هــای نخســتین و میانــه را در دبیرســتان باختر 
شهر مزارشــریف به فرجام رســانید. موجودیّت نهان مایه ی 
ســخن وری در او از همان آوان آموزش های نخستین مشهود 
بود و خلوت لحظه هایش را حضور سروده های سخن پردازان 
س می بخشــید. و از همیــن رو هر گاهی 

ّ
بــزرگِ پارین تقد

که میان هم گنان دبســتانی اش مسابقه ی ســنّتی به اصطلاح 
»شــعرجنگی« راه می افتاد همواره او و یــا گروهی که او در 
ترکیب داشــت از مســابقه پیروز و برنده به در می آمد و باری 
نیز، هنوز دوره ی نخســتین آروین ها را در زمینه ی سرایش از 
سر می گذرانید که ســروده ای از وی در برآیند مشاعره  ای در 
استان بلخ حایز جای گاه اوّل شناخته شد. سروده هایش را از 
همان آغاز، پختگی و پرداختگی استادانه بوده است و هنوز در 
دبیرستان باختر شهر مزار شریف دانش آموز بود که می سرود:

چو در شکنج قفس یادِ آشیانه کنم

ز خون دیده و داغ دل آب و دانه کنم

رسد به عرش خدا شعر آسمانی من

شبی که ساز سخن های عاشقانه کنم

شم چون ماه
َ
شوم سحاب و شبی در برش ک

حدیث سایه و خورشید را بهانه کنم

ل
ُ
ل نار اشک و نکهت گ

ُ
... شراب بوسه و گ

سرشته سازم و آهنگ این ترانه کنم

) ... و آفتاب نمی میرد، ص 1، از شعر »سایه»( 

 *

واژگون شد کوکب بخت بهشت آیین من

جلوه گاه مهرگان گردید فروردین من

جز غم آواره گی در پرده ی پندار نیست

ساز ناموزون بوَد اندیشه ی دیرین من

روی و موی و چشم مست و پیکر سیمین اوست

ارغوان و سنبل و نیلوفر و نسرین من

دوش با یادش چنان بودم که در بزم طرب

ل می آمد از بالین من... (
ُ
بامدادان بوی گ

)از غزل »نیلوفر«، روزنامه ی بیدار، شــمارۀ 172، مؤرخ 27 
مهر 1340( 

شــعرهای زیبــای »پرنیان پوش« )نشرشــده در شــماره ی 
35، مؤرخ 11 اردیبهشــت 1340 روزنامــه ی بیدار(، »گل 
وحشــی« )نشرشــده در شــماره ی 41 مؤرخ 2 اردیبهشت 
1340 روزنامه ی بیدار(، »ســراپرده ی جمشید« )... و آفتاب 
نمی میرد، صص 4 - 6( و شماری دیگر از یادگارهای همان 

دوره های نخستین اند.

بایست یادآور شد که استاد محمّدعمر فرزاد، ادبیّات شناس، 
گاه کشــور، که برخی از اســتادان  پژوهش گر و نویســنده آ
امروزین ســخن، افتخار شاگردی ا ش را دارند، کسی ست که 
اســتاد واصف در آن روزگار، هر شــعر تازه اش را نخست به 
پیش گاه وی به خوانــش می گرفت و هر دو از مصاحبت های 

دانش مندانه ی یک دیگر بهره می بردند.

استاد واصف، نه تنها در نظم، بل که در نبشتن نثر نیز از همان 
دوره ی نوجوانی استعدادی شگرف داشت و نبشته هایش همه 
هنرمندانه بودند. او در احوال و آثار شــماری از ســخن وران 
هم روزگار خود، چون مولــوی صالح محمّد فطرت، مولوی 
خال محمّد خســته، اســتاد محمّدعمر فرزاد، محمّداسحاق 
مضطرب، محمّدمحســن احســان، میر غلام محمّد ربیع، 
گدای شاه مســکین و دیگران، مقالاتی نوشته و در روزنامه ی 
محیطــی »بیدار« به نشــر رســانده بود که در هــر کدام این 
نبشته ها می توان شــیوه ی ویژه ای نگارش و زبان خاصّی وی 

را به پژوهش گرفت.

هم چنین که نام دبیرســتان باختر را خاطرەی دانش آموزبودن 
اســتاد باختری در آن، ماندگارِ تاریخ کرده است، برگ هایی از 
روزنامه ی »بیدار« را نیز سیراب شــدن از نخستین فوران های 
چشمه ساران زلال نظم و نثر استاد، سبزی و شادابی  ای انوشه 
بخشیده اســت. استاد را چنان طبعی سرشــار بود که گاهی 
در هنگام راه رفتن نیز شعر می ســرود. گرچه با ابراز دل تنگی 
گاهی ادبی محیط، ســرودِ  از پایین بودن ســطح عمومــی آ
»پدرود«اش را کــه گویای کناره گیری وی از دنیای شــعر و 
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شاعری بود انتشار داد و اعلام داشت که:

... پدرود ای بهشت و بهار فرشته گان،

ای آسمان روشن اندیشه های من!

من گوهرم و لیک به بازار روزگار

روشن دلی نبود که داند بهای من

پرواز کرد بلبل دستان سرای شعر

از شاخ سار خاطر دردآشنای من

دل مُرد و شور مُرد و نوا مُرد و شعر مُرد

این واپسین سرود من است، ای خدای من!

)... و آفتاب نمی میرد، ص 8، از شعر »پدرود«)

و امّا مگر می شد که شاعر شعر نگوید؟ و از همین رو »آتشی« 
که هنوز

شــد و این فریاد 
َ
»خاموش« نشــده بود زبانه هایی بلند می ک

طنین می افگند که:

...  چه سان خموش کنم شعله های سر کش دل را

ز ابرِ دیده اگر گوهر سرشک نبارم؟...

)... و آفتاب نمی میرد، ص9(

استاد پس از به انجام رساندن دوره ی دانش آموزی در دبیرستان 
ین و در 

ّ
ت نُه ماه در مکتــب ســلطان غیاث الد

ّ
باختــر، مــد

آموزش گاه بخش محاسبه ی ادارە ی تفحص نفت و گاز در شهر 
مزار شریف به حیث آموزگار زبان فارسی دری درس می داد و 
پس از آن تا سال 1345 هجری خورشیدی که از دانشکده ی 
زبان و ادبیّات دانشــگاه  کابل دانش نامه ی کارشناسی گرفت 
در شهر کابل به ســر می بُرد. در دوره ی تحصیل در دانشگاه، 
بهار پُربار زندگیِ ادبیِ وی آغاز یافت. آشنایی و محشوربودن 
وی با بزرگان عرصه ی دانش و ادب کشــور، گستره ی جولان 
بینش و جوشش ادبی اش را پهنا و فراخایی بیش تر می بخشید. 
هم چنین اوضاع نابه هنجار سیاســی و اجتماعی کشور در آن 
 حسّاس وی را به ستیزه جویی با نابه سامانی ها 

ِ
سال ها، که روح

برمی انگیخت، بر شکل گیری اندیشه های دور ه ی جوانی اش 
تأثیــری بارز می گذاشــت. آثار این دوره ی زند گی اســتاد را 
سراســر حماسه های اعتراض و ســروده های پرخاش جویانه 

تشکیل می دهند:

ای پتک ها، ای داس ها! گیرید از این کنّاس ها

زین تیره دل خنّاس ها، دادِ دلِ اهلِ خِرد

)... و آفتاب نمی میرد، ص 23، از شعر »خشم« سروده شده 
در سال 1342(

زندگی جلوه ی دیگر گیرد

گر ستم دیده گان به پا خیزند

بر ستم پیشه گان نبخشایند

با فرومایه گان درآویزند

)... و آفتاب نمی میرد، ص 25، از شعر »زندگی چی ست؟« 
سروده شده در سال 1343)

اندیشه ندارم، اگر این دیوسرشتان

با رشته ی بی داد بدوزند دهانم

با ناله ی خود شعله برافروزم، اگر چند

چون شمع بسوزند درا ین بزم زبانم

)... و آفتــاب نمی میــرد، ص 28، از شــعر »مــرغ گفتار« 
سروده شده در سال 1343(

و خطاب به شعر می گوید:

ناله شو، فریاد شو، فریاد رزم انگیز شو

نغمه ی جان سوز شو، آهنگ رستاخیز شو

پرده ی بی داد و زنجیر ستم را پاره کن

از هراس زورمندان پرده پوشی تا به کی؟

موج شو، سیلاب شو، سیلاب پرجوش و خروش

لرزه در دل ها پدید آور! خموشی تا به کی؟

)... و آفتاب نمی میرد، ص 31، از شــعر »آهنگ رستاخیز« 
سروده شده در سال 1343(

امّا به زودی عُقاب اندیشــه های جست وجوگر و بلندپروازش 
از این تنگ نای ناســوتی سوی افق های برین ملکوتی بال و پر 
گشود و طایر قدس شعرش زمزمه های آسمانی را برای زمینیان 
فروخواندن گرفت. استاد در دوره ی دانش جویی اش در کابل، 
از مصاحبت ها با بزرگانی چون اســتاد خسته، مولانا قربت و 
استاد بی تاب بهره ای فروان بُرد. وی پس از فراغت از دانشگاه 
کابل برای ادامه ی آموزش های عالی ره ســپار ایالات متّحدۀ 
آمریکا شد و تا سال 1354 که گواهی نامه ی ماستری اش را در 
رشته ی آموزش و پرورش از دانشگاه کولمبیا به دست آورد در 

آمریکا به سر می بُرد.
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دانشگاه  این  در  تحصیل 
آشــنایی وی را با ادبیّات 
ژرف تــر  انگلیســی 
ســاخت. وی همان گونه 
کــه از ســال ها پیــش با 
وجب وجــب جغرافیای 
و  کهن  ادبیّات  گسترده ی 
امروز زبان خویش آشــنا 
زبان  قلم رو  در  بود،  شده 
به  نیز  انگلیسی  ادبیّات  و 
ســیاحت  و  گردش گری 
حتّا  چنانچه  پرداخــت، 
آثار  برگ هــای  از  برخی 
مانند  را  انگلیســی  ادبی 
شــاه کارهای  از  بسیاری 
منظــوم و منثور فارســی 

ند.
ُ
دری توانست از یاد ک

اســتاد بــا وجــودی که 
ترجمه بودن  قابل  پرسش 
تأمّــل  مــورد  را  شــعر 
می پنــدارد، در برگــردانِ 
شــعر از انگلیســی بــه 
فارســی دری در جهــانِ 
درخشان ترین  ما  ادبیّات 
و موفق ترین سیماســت. 
وقتــی برگردان هایی را که 
وی تــا امروز از اشــعار 

شــاعران اروپایــی، آمریکای لاتین و آســیایی کرده اســت 
 به زبان فارســی دری 

ً
برمی خوانیم می پنداریم که آن ها اصلا

ســروده شــده اند. نیرومندی وی را در این زمینه، می توان با 
برابرگذاری دو ترجمه از یک شعر که یکی از استاد و دیگر از 

آنِ دیگری باشد به تماشا نشست.

اســتاد واصف باختری پس از به دســت آوردن گواهی نامه ی 
کارشناسی ارشــد از دانشــگاه کولمبیا، در ریاست تألیف و 
ترجمــه ی وزارت تعلیم و تربیّه ی کشــور مشــغول تصحیح 
و تدوین کتاب های درســی شــد. آثار و نوشــته های وی در 
سراسر این دوره، به نام مخفف »و. ب.« آذین بخش برگ های 
تی دراز از 

ّ
نشــریه های معتبر فرهنگی کشور بودند و دیگر مد

تثبیت جای گاه اســتاد واصف به حیث یک چهره ی شاخص 
ادبیّات نوین افغانستان و نظریه پرداز فرارون پایگاه گستره های 

شعر و ادب و عرفان می گذشت.

پــس از کودتای هفتم اردیبهشــت 1357 کــه زمانه و زمینه 
برای زیســتن در سرزمین ما تنگ شــده بود، استاد بزرگ وار، 
واصف باختری، این استوره ی مقاومت فرهنگی و این آزادی و 
آزاده گیِ مجسّم، نیز از سوی دژخیمان رژیم در زندان سیاسی 
پل چرخی کابل در بند کشیده شد و چندی از آن روزگار سیاه 
و تاریک را در آن شکنجه گاه جسمی و روانی سپری کرد. امّا 
سخن سالار آزادۀ ما حتّا در همان فضای خفقان آلود زندان هم 

فریاد پرخاش گرانه ی خود را بلند می کرد:

... پاسبان منا، ای تو خود بند بر پا، زبان بسته، تنها!

چی ستی هیچ می دانی؟

دشنه یی رفته در سینۀ روزگاری

هم چنان مانده برجای

خفته در خون و زنگار
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هیچ آزرمی از من مبادت!

ما ز یک تیره و یک تباریم

پاسبانا! برای خدا بازگو

شحنه می داند آیا

چی ست لب خند کودک؟

ـ جوهر جاری جوی باران هستی ـ

شحنه می داند آیا که زنجیریانش

ـ هم سرایان رگ بارهای شبانه ـ

زیر این آسمانه

نان زرّین خورشید را

بر سر خوان خوالی گر خواب

نیز هرگز نبینند؟

شحنه می داند آیا که مرغان نور اند زین جا گریزان

زان که ترسند روزی مبادا

خارهایی از این رشته های گره ناک

رشــته هایی که ابلیس شان ز آبنوسینه گیسوی خود در کران ها 
کشیده ست

ناگهان بر گلوشان نشیند؟....

)... و آفتاب نمی میرد، صص 74 – 75، از شــعر »از ژرفای 
برزخ»(

هنگامی که با تغییر وضع سیاســی، استاد واصف باختری از 
زندان رهایی یافت شالوده ی انجمن نویسند گان افغانستان در 
کابل گذارده شد و استاد از سال 1360 به حیث مدیر مسؤول 
ه ی »ژوندون« ـ ارگان نشــراتی انجمن، و مسؤول بخش 

ّ
مجل

شعر به کار اداری و فرهنگی ادامه داد.با وجود سانسور شدید 
ه ی »ژوندون«، 

ّ
مطبوعات، اســتاد در زمان گرداننده گی مجل

در آن یگانه نشریّه ی نویسندگان، آثار گران ارجی را که بیش تر 
روحیّه ی ادبیّات مقاومت را می داشتند مجال نشر داد که این 
در نــوع خود از کارنامه های درخور ســتایش ادبی آن روزگار 

است.

ین 
ّ

چندی بعد، با پی ریزی کانون دوست داران مولانا جلال الد
محمّــد بلخــی در کابل، ره بــری آن کانون فرهنگــی نیز به 
عهده ی استاد باختری گذاشته شــد.  آثار این دوره ی زندگی 
وی گنجینه ای از ادبیّات مقاومت در داخل کشــور به شــمار 
گاهِ نویســنده و  می آینــد. تعداد نزدیک بــه اکثریّت جوانان آ
شــاعر با تأثیرپذیری مســتقیم و زیر راه نمایی های این استاد 
بزرگ وار بــه آفرینش های ناب ادبی خــود پرداخته اند، و به 
جرأت می توان گفت که سرنوشــت ادبیّات ام روزین کشور با 
خامه ی اعجازآفرین وی رقم زده شــده است. چنان چه شاعر 
گران مایه، دکتر عبدالسّــمیع حامد، کــه ام روز خود یکی از 
محورهای اساسی ادبیّات کشور می باشد از تبار همان جوانان 

فرهیخته است. 

استاد واصف باختری اینک در سال های دشوار جنگ، هنوز 
در کابل ـ در شــهری که در میان آتش و خون خفته اســت، 
به ســر می بَرَد و می گوید که »از ایــن ورطه رخت خویش« 
برنخواهد بست، زیرا به تعبیر او ام روز جان فرهنگی در خطر 
است، نه جان فرهنگ، و امّا وای از آن روزی که جان فرهنگ 

در خطر افتد! 

یادداشــت1: این نبشــته در همایشــی که در بزرگ داشت از 
شــعر و شخصیّت اســتاد واصف باختری زیر نام «عُقاب از 
اوج ها ...« از سوی انجمن آزاد نویسندگان بلخ به تاریخ 23 
فروردین سال 1374 هجری خورشیدی در تالار کتاب خانه ی 

دانشگاه بلخ برگزار شده بود، برخوانده شده است.

یادداشت2: اکنون به مناســبت غروب بی برگشت این آفتاب 
خرد و الگوی دانایی، که مورخ 28 ســرطان 1402 سفره ی 
غم و گلیم ســوگواری اش را پهن کرده  و از نور افشانی اش در 
ســاحت فرهنگ و ادب محروم شــدیم، این یادداشت را من 

دوباره بازخوانی و به منصه ی نشر مجدد نهادم.



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه نا
ی 

شید
خور  14

02 
ییز پا 

24      

سهراب سیرت
وزنامه نگار    نویسنده، شاعر و ر

در ایستگاه حوادثپیاده شد
از نخستین غزل شاعری که هفتاد سالبعد 

همین که دســتش با قلم آشنا شد، یا شــاید همین که نوشتن 
و خوانــدن یــاد گرفت،  به ســرودن نیز آغاز کــرد. در یازده 
سالگی غزلی نوشت که در نشریه »بیدار«، تنها روزنامه شهر 

مزارشریف در بلخ منتشر شد.

از چاپ نخســتین غزل محمدشاه واصف باختری، که در آن 
هنگام »ثابت« تخلص می کرد، هفتاد سال می گذرد.

با درگذشــت او، ادبیات معاصر فارســی در افغانستان اکنون 
ســوگوار مرگ یکی از ســتون های اصلی خود است. واصف 
باختری چندین دهه الگو و اســتاد چند نســل از شــاعران و 
نویسندگان افغانستان بود. او در بیش از هفت دهه از زندگی 
پربار ادبی خود، ســرود،  نوشت، پژوهش و ترجمه و تدریس 
کرد. هرچند در ســال های پســین حیات خود در غربت، در 
آمریــکا بیماری مجال زیادی برای فعالیــت به او نداد. او که 

گفت:

مسافران شکیبا، مسافران خموش!

دلم ز گردش آرام این قطار گرفت

در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

»و این سان به دنبال سالار یوشیج رفتم«

واصف باختری

واصف باختری هرچند در ابتدای شــاعری اش غزل و رباعی 
می سرود، اما وقتی با شعر و روش نوشتن نیما یوشیج آشنایی 
یافت، شیفته قالب نیمایی و سپس از پیشگامان این سبک در 
افغانستان شد. او از معدود شــاعران نیمایی سرا بود که تمام 
اسلوب پیشنهادی نیما را موبه مو رعایت می کرد. در مجموعه 
آثار او که در ســال 1395 خورشــیدی با عنوان »سفالینه یی 
چند بر پیشــخوان بلورین فردا« منتشر شد، واصف باختری 
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قبل از شــروع بخش شــعرهای نیمایی خود نوشته است: »و 
این سان به دنبال سالار یوشیج رفتم«.

»نوگرایــی« او در همیــن جا متوقف نشــد. اســتاد باختری 
شــعرهای زیادی در قالــب آزاد نیز نوشــت. در معرفی این 
شــعرها، در مجموعه آثار خود نوشته است: »من از بیهقی و 
از آن ترک فرزانه پارســی گوی؛ بیاموختم این شــگرد شگرف 
شــبیخون زدن؛ بر سپاه سیه پوش شــب را!«. در همین بخش 
او شــعری به احمد شاملو اهدا کرده اســت که اینگونه آغاز 

می شود:

»از قصیدۀ قرن عصمت

شاعرستان مردی را از نسل هابیلیان

پا بریدند

و شگفتا که از این تنگ خاکنا

هنوز یارای پروازش است«

لطیــف ناظمی، شــاعر مطرح هــم دوره و دوســت واصف 
باختــری، در صحبت با من درباره او گفــت در دهه 1340 
و 1350 خورشــیدی، باختری به عنوان یک شــاعر نوپرداز 
و نیمایی پرداز در کشــاندن شعر افغانســتان به سوی نوگرایی 
نقشی اساسی داشــت. آقای ناظمی هرچند تاکید کرد که با 
این حال شــعر اســتاد واصف باختری به دلیل تسلط کاملی 
که بر ادبیات کهن داشــت، همچنان طعم و بوی کلاســیک 
می دهــد: »در غزل نوآوری نکرد اما چون در آن زمان شــاید 
بیرون شــدن از زیر سقف شعر قدمایی دشوار بود ولی در آن 
زمان و زمانه شعر باختری به معنای واقعی کلمه شعر نو بود«.

محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر ادبی نیز در مقاله ای 
درباره واصف باختری می نویســد: »شعر نیمایی باختری از 
لحاظ قواعد و اصول ، بی عیب ترین شــعری است که من در 
تاریخ شــعر نو افغانستان دیده ام . او هم شــیوه مصراع بندی 
خــاص این قالب را می شناســد و رعایــت می کند و هم در 
قافیه آرایی اصول و قواعدی در کارش دارد. این چیزی اســت 

که در کار بسیاری دیگران دیده نمی شود.«

»نوشته  است بر برگ های شقایق

که گل را نچینید

و این کودک نازپرورده زآغوش مادر نگیرید

ولیکن دریغا که باد

ندارد سواد!«   - باختری

شعر در بحبوحه آشفتگی سیاسی

در زمــان جوانی واصــف باختری افغانســتان از یک وضع 
 باثبات کم کم دچار کشمکش های جریان های مختلف 

ً
نسبتا

سیاسی می شد. او نیز به یکی از جریان های سیاسی )جریان 
دموکراتیک نوین( پیوســت و از افراد اصلی این گروه شد که 
نشــریه ای با نام »شــعله جاوید« نیز منتشر می کردند. در آن 
هنگام شعری با عنوان »حماسه شــعله« نیز نوشت که حتی 
به سرود برخی از تظاهرات خیابانی مبدل شد. سطور اول آن 

این گونه است:

»توای هم رزم و هم زنجیر و هم سنگر

سر از دامان پندار سیاه خویشتن بردار

مگر از دشنۀ خون ریز دژخیمان

مگر زین روسپی خویان بدگوهر

هراسی در نهان گاه روان خویشتن داری؟

مگر مینای روحت از شرنگ ترس لبریز است؟«

شــعری به شــدت برانگیزنده کــه خون جوانــان چپ گرای 
تحول خواه آن دوران را به جوش می آورد؛ شعری که گروهی را 

به خیزش و شکستن »زنجیرها« فرا می خواند.

اما پس از گذشت سالیانی، به گفته رهنورد زریاب، نویسنده 
فقید و دوســت واصف باختری، دوره دیگــری در زندگی او 
آغاز شد. آقای زریاب در مقاله ای که در تولد شصت سالگی 
واصف باختری درباره او نوشــته، می گوید: »در این دوره ، او 
بیشتر به گستره ارجُمند حکمت روی آورد و به چون و چراهای 
فلسفی دلبســتگی فزونتر پیدا کرد و نبشته های خوبی هم در 

این زمینه ها رقم زد و به نشر سپرد.«

مجموعه آثار

با این حال چند ماه پس از »کوتادی ثور« و ســرنگون شــدن 
دولت محمد داوود، او از ســوی دولت به حمایت شــوروی 
وقت بازداشــت و از میزان/مهــر 1357 تا جدی/دی 1358 

زندانی شد.

پرتو نادری، شــاعر مطرح اهل افغانستان، مقالاتی در زمینه 
 
ً
زندگی و کارنامه واصف باختری منتشــر کرده اســت. اخیرا
مجموعــه مقالات او با عنوان »پیر روشــنی فروش« در کابل 
چاپ و نشر شد. در بخشی از مقاله ای درباره زندانی شدن او 
می نویسد:  »در همان نخستین ماه های نظام سیاه تره کی-امین 
واصف باختری دســتگیر و به زندان افگنده شــد. تاجایی که 
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من می پندارم در آن سال ها واصف باختری هیچ گونه فعالیت 
سیاسی سازمانی نداشت؛ اما به حیث یک شاعر و پژوهش گر 
گاه و هدفمند شعرش همیشه سلاح شکوهمند مبارزه  نستوه، آ
بر ضد اســتبداد بوده اســت.او در ادامه می افزاید که واصف 
باختری را »به ســبب فر و شکوه،  دانش و شعر و شاعری اش 
بــه زندان افگندند«. چرا که به باور آقای نادری نظام آن زمان 
گاهان و دســت اندرکاران دانش و فرهنگ ســر  »با نخبگان، آ

دشمنی داشت«.

واصف باختری حتی در زندان از شعر دست نکشید. بخشی 
از شعری که در قوس/آذر 1358 در زندان نوشته است:

»پاسبانا خدا را

لحظه یــی این گره - این گران قفل- را باز کن از سرانگشــت 
درگاه

تا از این دوزخ، از این تنور گدازان

- هیزمش استخوان های خونین -

روح زنجیریان تا فراسوی دیوارها اوج گیرد

پاسبانا باز امشب زان سوی دیوار

گریۀ کودکی خواب زنجیریان را برآشفت

گوییــا بــاز دژبان خــارا روان بر زمیــن تن پرنیــان گونه یی 
خاربن  های شلاق خونین خود را فروکاشت«

شعر استاد واصف

باستان گرایی و نمادگرایی

واصــف باختری در شــعر، به ویژه در قالــب نیمایی، زبانی 
فاخر دارد و برای بیان پیام شــعر و گاهی حتی ساختار آن از 
تلمیحات، نمادها و اسطوره ها بهره می گیرد؛ ویژگی که آقای 
کاظمــی آن را »از امتیازهای باختری« خوانده اســت. او در 
نوشته ای می گوید: »مهم این نیست که او را از این نظر متأثر 
از نیما و پیروان او بدانیم یا ندانیم . مهم این اســت که شاعر 
ما در پناه این نمادها توانســته از صراحت و مستقیم ســرایی 

بپرهیزد.«

در عین حال آقای ناظمی بر این باور است که واصف باختری 
»هنگامی که اندیشــه منطقی را به اندیشــه شــعری عوض 
می کند، راه دشــوارگذاری را طی می کند و در این سفر، چنان 
اتفاق می افتد که پیچیدگــی تصاویر و تزاحم نمادها، فضای 

شعری اش را اندکی مِه آلود کند«

در حالی که بعضی از منتقدان توســل شاعران به زبان نمادین 
و غیرصریح را ناشــی از اعمال سانســور و فضای خفقان آور 
سیاســی می دانند. دلیل و عوامل آن هر چه بوده باشــد،  این 

ویژگی دیگر به نوعی از شناسنامه شعر او مبدل شده بود.

آقای کاظمی هرچند معتقد اســت که »نمادگرایی باختری ، 
گاهی شــعر را از دنیای حقیقی ، عینی و ملموس ما دور کرده 
 اســت و این خطری است که همه سمبولیســت ها را تهدید 

می کند.«

نمادگرایــی واصف باختری می تواند متاثر از روش کار نیما و 
اخوان ثالث در ایران باشد اما پرتو نادری بر این باور است:» 
شــاید بتوان گفت واصف باختری یکی از نمادگراترین شاعر 
روزگار ماســت. این ویژگی شــعرهای او را نه تنها در سطح 
کشور؛ بلکه می توان در سطح حوزه گستردۀ زبان پارسی دری 

نیزمطرح کرد.«

باستان گرایی و برخورد آرکائیک با شعر نیز در کارهای نیمایی 
او مشهود است. بخشی از شعر بلند »عقاب از اوج ها«

»چنین گفتند در افسانه های باستان افسانه آرایان

که بابل، این ابر شهر ـ این سپیدار کهن در جنگل تاریخ ـ

چو شد بر سر زمین های دگر چیره

گل آزرم بر شاخ روان پژمرد سالاران بابل را

و هر یک خویشتن را ایزدی پنداشت

غرور شهروندان نیز از آیین سالاران فزونی یافت
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خدا شد خشمگین زین نا به کاری ها

سزایی داد ایشان را شگفتی زا

که از آن پس ندانستند

زبان یک دگر آنان

یکی را گر درود گرم بر لب بود

به گوش دیگران دشنام می آمد...«

با ایــن حال او همزمان که نیمایی می نوشــت، غزل و گاهی 
قصیده هم می ســرود. واصف باختری مولانــا خال محمد 
خســته در بلخ و صوفی عبدالحق بیتاب در کابل را به عنوان 
اســتادان خود یاد می کــرد. باری هم گفته بــود که »واصف 
باختری« تخلصی اســت که از مولانا خســته به او به یادگار 

مانده است.

افراد زیادی کــه با او همصحبت بوده انــد، بارها گفته اند که 
واصف باختری دارای حافظه شــگفت انگیزی بوده اســت. 
رهنورد زریاب در توصیف دوســت دیرینــه اش در مقاله ای 
نوشته است:  »او مردی است بسیار آرام و فروتن ، فراوان خوش 
اب و اثرناکی نرم ســخن و شیرین گفتار 

ّ
برخورد و به گونه جذ

که در کاربرد تعارفات و آداب، با همگان -هرکسی که باشد- 
همواره راه مبالغه می پیماید...در حق خویشتن و کارنامه های 
خودش، از اظهار انواع ِ فروتني و شکسته نفسی و خاکساری 
دریغ نمی ورزد. او یکی از کتابخوان ترین و جســتجوگرترین 

کسانی بوده است که من در زندگانی خودم شناخته ام.«

زریاب همچنین نوشته که در ســال 1373 خورشیدی وقتی 
پنجاه ساله شــد، واصف باختری غزلی با این مطلع را تقدیم 

او کرد:

»قصه بودیم و کنون، قصه کوتاه شدیم

کاستیم از خود و کوتاه تر از آه شدیم«

در ســال های اخیر در افغانستان و کشــورهای غربی مراسم 
متعددی برای نکوداشــت از کارنامه واصــف باختری برگزار 

شد. چهارراه و مکتبی هم به نام او در بلخ نام گذاری شد.

از واصف باختری بیست عنوان کتاب شعر، پژوهش و ترجمه 
منتشر شده است. 

ناصر هوتکی، داماد او و گردآورنده مجموعه آثارش می گوید 
دو کتاب چاپ نشده دیگر از استاد باختری گردآورده است که 
هنوز کامل و آماده چاپ نشــده است. یکی مجموع مقالاتی 
درباره متصوفان با نام »یادنامه مردان خدا« و دیگری »گذرگاه 
شــعر« کــه در واقع متــن صحبت ها و تبصره هــای واصف 
باختری در زمینه ادبیات در سری برنامه های رادیویی با همین 

نام است.

نمونه ای از غزل او:

جهنم است، جهنم نه نیمروزان است

گلوی کوچه چو دل های کینه توزان است

به هر کرانه که بینی کفن فروشانند

که گفته است که این شهر جامه دوزان است

لباس زال، سزاوار پیکرش بادا

کنون که رستم ما نیز از عجوزان است

سلام باد ز ما کاشفان آتش را

که روز اول جشن کتاب سوزان است
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مجاور احمد زیار
 نویسنده و پژوهشگر  

اگر بپذیریم که)) دیرینه گی شعر به قدمت زبان است((، پس 
عمر آن به هزارها هزار ســال می رسد، درست به زمانی که با 
 تکامل دستگاه عصبی و بالاخص 

ٌ
تکامل زیستی، مخصوصا

رشد و نمو مغز در انسان برای یادگیری های پیچیده، از جمله 
یادگیری زبان و فعالیت های عالــی ذهن چون تفکر و تخیل 
آماده شــده بود. برخی از دانشــمندان شــعور و زبان را هم 
منشأ  و هم زاد دانســته، تاکید می ورزند که شعور در واقعیت 
هستي اش را نخســتین بار در جامه ی زبان بروز داده و تحقق 
یافته اســت. ولی به هررو، نقش زبان در حیات انسان در این 
مــدت طولانی هیچ گاه به اندازه ی نقش آن در ده هزار ســال 
گذشته نبوده است. بنابرآن نقش و اهمیت شعر نیز به مثابه ی 
هنر زبانی از همان زمان به این سو مورد توجه قرار گرفته است 
)باطنی: زبان و تفکر25،135؛ کاسپر+ ووکل132(. اگرچه 
زبان به منزله ی دســتگاه نظام یافته از علایم آوایی قراردادی 
که ارزش آن علایم یا ســمبول ها و رابطــه آن ها با پدیده ها یا 
مفاهیم به وسیله اجتماع تعیین می شود، به دیگر عبارت، زبان 
شبکه یا دســتگاهی اســت نظام یافته از صداهای حنجره ی 
انسان و توالی این صداها که برای ایجاد ارتباط بین افراد یک 
اجتماع به کار برده می شود و از اشــیأ، وقایع و انواع تجارب 
فهرســت کاملی به دست می دهد و آن  را باید در اجتماع و از 
اجتماع یادگرفت. ولی استعداد یا توانایی بالقوه برای یادگیری 
زبان مربوط به ســاختمان و کار دســتگاه عصبی ما است که 
در هنــگام تولد آن را از پدر و مادر بــه ارث گرفته ایم. به این 
منوال مــا زبان خود را در آوان کودکــی یعنی در هنگامی که 

بان نیرومندی تمام عیار باختری با به کارگیری ز
شعرش را بر چکاد آفتاب نشانيد

بسیار پذیرا هســتیم، از طریق شنیدن و گفتن یاد مي گیریم و 
تا سن پنج و شش سالگی  به دستگاه صوتی زبان خود تسلط 
می یابیم. الگوهاې اصلی و فعال دســتوری آن را آموخته و به 
لگوهاې دستوری 

ُ
آسانی به کار می بریم. با بزرگ شدن کاربرد ا

و صوتی در ما تلطیف می شود. هم چنین ذخیره ی واژگانی ما 
در آغاز به سرعت گسترش می یابد و سپس از سرعت آن کاسته 
می شــود، ولی تا پایان عمر رو به گسترش می باشد)باطنی، 
ص103-105(. با آن که نظریه ی افلاطون که در هنگام تفکر 
روح انســان با خودش حرف می زند، یا به تعبیر واتسن تفکر 
نوعی ســخن گفتن است، افراطی وانمود شــده است. ولی 
زبان مهم ترین عامل این همه فعالیت ها شــمرده مي شــود. 
از جمله تفکر و تخیل بدون اســتفاده از زبان ممکن اســت، 
ولی  این نوع  تفکر و تخیل بســیار ابتدایی خواهند بود و این 
زبان است که توانایی انسان را به میزان معجزه آسایی بالا می 
برد تا جایی که می توان گفت، تفکر، تخیل، تجرید، تعمیم، 
ادراک، اســتدلال، قضاوت و تمامی فعالیت ها و اســرار در 
مراحــل عالی و بســیار مجرد ذهنی بــدون از زبان غیر قابل 
تصور اند. به ســخن دیگر در این مراحل عالی، زبان - تفکر 
و زبان- تخیل هرچه بیش تر رابطه ی تنگاتنگ داشــته و از هم 
جدایــی ناپذیراند.)همــان، ص 133،141(. البته زبانی که 
ما تا آن سن و ســال از اطرافیان)مادر و پدر، خواهر و برادر، 
گاهانه یاد گرفتــه و در ذهن خود ذخیره  هم بازی هــا و...( ناآ
کرده ایم، به این معنا نیســت که ما تمــام جمله های آن زبان 
را کــه می توانیم در موقعیت ها و مــوارد مختلف به کار بریم، 
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از برکرده ایم؛ بلکه منظور این اســت که مــا تعداد محدود و 
معدوی از قاعده ها را که هم زمان با تعدادی محدود واژه ها و 
جمله ها یاد گرفته ایم، جنبه ی زایشــی دارند. به این مفهوم که 
می توان حسب ضرورت از تعداد محدودی از واژه ها تعدادی 
نامحدود جمله و در عین حال هرچه درازت رســاخت. البته 
واژه هایی که در این جملات به کار بسته می شود، تکراری اند، 
ولی هربار ترکیب کلمات آن ایجاد تازه اســت- به اســتثنای 

تعداد محدود جملات قالبی یا کلیشه ای.

 به گونه ی مثال اگر جمله ای داشــته باشــیم که از )20( کلمه 
تشکیل شــده باشــد و فرض کنیم که به جای هر یک از این 
کلمات)9( کلمه مي تواند قــرار گیرد و مجموعا)10( امکان 
به وجود آید و جمله معناداری بســازد، آن گاه تعداد جملات 
متفاوتی که حاصل می شــود، عدد)ده( به توان بیست خواهد 
بــود که گفتن یا نوشــتن آن تعــداد جمله مدت هــا به درازا 

خواهدکشید. 

 به هر رو، منظور این اســت که هــر صاحب زبانی می تواند 
هریک از این جمله ها را به کار برد و یا اگر از دیگری بشنوند، 
درک نماید. چنیــن توانایی ، توانایــی ای خلاقانه ی عظیمی 
است. قواعدی که در این راستا به کار گرفته می شوند، زایشی 
 Generative-( می باشند و تیوری دستور زایشی- گشتاری
در  را  انقلابــی  کــه   )Transformational Grammar
زبان شناســی برپا کرده، بنابر همین ویژگی زبان به میان آمده 

است. )یمین 100، لانگندن1(

علایــم و قواعد زبانــی مانند قواعــد یا فارمول هــای علوم 
مثبته ی)ریاضی، فیزیــک، کیمیا...( می باشــند چون که در 
این علوم نیز با به کاربســتن مکرر قواعد یا فارمول ها جملات 
لایتناهــی در برگیر مطالب و مســایل هنگفتی را امکان پذیر 
می سازند. مثالی از حســاب دهدهی می آوریم که صرف ده 

عدد از صفر تا نُه را دربر می گیرد، ولی مي توان اعداد لایتناهی 
دراز و بزرگی بــا کاربرد قاعده ی جمع و ضرب از آن به وجود 
آورد. البته فرقی بارز در این میان این است که یادگیری علایم 
و قواعد ریاضی و دیگــر علوم مثبته بر خلاف علایم و قواعد 
گاهانه می باشند. در مورد زبان غیر از زبان ))مادری((  زبان آ
گاهانه بوده و به جز از  یا اولی، یادگیري قواعد دســتوری آن آ
 ناممکن اســت. باید افزود که ان سمبول ها و قواعد 

ٌ
این غالبا

مانند علایــم و قواعد زبــان مادری محــدود و عین ویژگی 
زایشــی را دارا می باشد. 
واژه هــای  و  جمله هــا 
زبان  آن  شــده  یادگرفته 
با  ولی  بوده،  نیز محدود 
به کارگیــری مکرر قواعد 
ضرورت  طبــق  مربوط 
جمله های  واژه هایش  از 
از  که  می شــوند  ساخته 
لحاظ کمیــت و کیفیت 
نمونه هــای محدود  بــا 
یــاد گرفتــه تفاوتی بارز 
خواهنــد داشــت. البته 
در پهلــوی زبان مادری 
و  دومی  زبــان  یادگیری 
حتا سومی در مورد کودکی که با خانواده یا محیط چند زبانه، 
مانند افغانســتان، در سن حدود نه سالگی صورت  می گیرد، 
تا حدی زیاد هم مانند زبان مــادری جنبه ی خود به خودی را 

خواهد داشت.

به هر رو، اگر زبان ویژگی زایشی را نمی داشت، تولید میلیون ها 
میلیون جمله و ملیاردها ملیارد اشتقاق و ترکیب در زبان های 
 کم انکشاف ما در 

ٌ
جوامع پیشرفته ی جهان و نیز جامعه نسبتا

ساحات گوناگون علمی،  فرهنگی و انفارماتیکی هرگز امکان 
پذیــر نبود. آماری که زبان شناســان فراهم کرده اند، اوســط 
واژه های بنیادی در هیچ یکی از زبان هایی جهان از صد هزار 
و اندی تجــاوز نمی کند. )لانگندن، باطنی: دســتور 125 و 

)137-132

در این اثنــا به قول آریان شناســان تعداد آن ها را در فارســی 
و پشــتو بین )80000(و )90000( تخمیــن کرده اند. )از 
یادداشت های شارل کیفر، پژوهنده ی فارسی دری، پشتو، اور 

مری و پراچي(

مقوله های دوگانه)) زبان- تخیلی(( و ))زبان- اندیشــه ای(( 
 شعر مورد توجه 

ٌ
که امروزه در نقد و بررســی ادبیات و خاصتا

می گیرنــد، نقش زبــان را در هر دو طرف دیالکتیک شــکل 
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و محتــوای آن اجتناب ناپذیــر می نمایانند.)اوتو و کاســپر 
فرهنگ های ادبی( نکته ای دیگر درخور یادآوری این است که 
مواد خام آفرینش های ادبی به ویژه شــعر از دیدگاه دیالکتیک 
شــکل و محتوا از این لحاظ نیز مــورد توجه قرار می گیرد که 
بر خلاف هنرهای تجســمی مانند پیکرتراشــی، نگارگری...
کــه مواد خام آن ها اشــیای مادی ای ي چــون خاک، ریگ، 
ســنگ، گچ، چونه، چوب، تکه،آب، رنــگ، روغن، کاغذ، 
پلا ستیک... تشکیل مي دهند، فرآوردهای ذهنی دیگر چون       
))زبان(( را شالوده ی آفرینشی اش قرار مي دهد. به سخن دیگر 
زبان خود فعالیت ذهن انســان اســت. به این معنا که  زبان  
نخســت از همه جنبه ی ذهنی، مادی و غیر ملموس دارد، تا 
صوری، مادی و ملموس یا عملی)گفتاری و نوشــتاری( که 
 از زبان مجرد ذهنی مشتق مي گردد و نه برعکس آن.   

ً
اساســا

) لانگندن 140(  

شعر خود نوعی زبان اســت، با این تفاوت که زبان معمولی 
یک بعدی است و شعر نوعی زبان چند بعدی می باشد. شاعر 
به ابعاد معنای قاموســی واژه ها بســنده و محدود نمی شود، 
بل که با در نظر گرفتن دلالت ها و معانی تلویحی و مجازی به 
ابعاد آن ها می افزاید. زبان معمولی همان شکل از زبان است 
که ما برای داد و ســتد اطلاعات یا به اصطلاح ســنتی، برای 
))افهام و تفهیم(( به کار می بریم. جهت این زبان به سوی فهم 

شنونده است و به بعد عقلی زبان توجه دارد.

اما شــعر که زبانی است برای ارتباط و انتقال تجربه، به سوی 
ل هســتی انســان جهت گیری مي کند نه فقط به سوی فهم 

ُ
ک

او. نه فقط فهــم او، بل که حواس و عواطف و تخیل او را نیز 
فرامی گیرد، و ابعاد حســی و عاطفی و تخیلــی را نیز به بعد 
 به 

ٌ
عقلی زبان می افزاید و چند بعدی می شــود. شــاعر بعضا

واژه های دومعنایی و چندمعنایی قاموسی از آن رو دل بستگی 
 
ٌ
 و قصدا

ٌ
دارد که به ایهام و ابهام شعرش بیافزاید، یعنی او عمدا

می خواهد، بخــش بیش تری از هر واژه را بــه کار گرفته و به 
ایهــام و ابهام  بیش تری نزدیک شــود، که این خود از دوره ی 
کلاســیک تا امروز از صنایع و بدایع شعری شمرده می  شود. 
از این رو برخلاف دانشمند ایهام و ابهام و چندمعنایی واژگان 
سرچشــمه ی غنی برای شاعر اســت. به این معنا دانشمند به 
تک معنایی واژه ها نیاز دارد و شاعر به غنای چند معنایی آن ها.

) پاشائی21-20 (

رکــن )foot( بــه مثابــه ی واحــد یــا جــزی متشــکله ی 
وزن)rhythm( اصیل شــعر ))هجایی(( فارسی با ساختار 
ویژه ی آوایی این زبان در دوره ی میانگین و اوایل دوره ی نوین 
آن هم آهنگ و قابل تطبیق بوده است. این که سیستم عروضی 
خلیل بن احمدکه با پیروی از سیستم متریک یونانی بازسازی 

نموده اســت، بر شعر فارسي تطبیق کرده اند، مسأله ای است 
جداگانه.) زیار، بدلمیچ 127-128، مکنزی321(

و حالا می آیم به ســراغ شــاعر پیش گام و پیش کسوت ما که 
چسان بر یک چنین زبان نیرومندی کم مانند دست یافته و با 

کاربرد آن شعرش را بر چکاد آفتاب نشانیده است؟

او با تمام معنا از نهان توان یا پوتنســیال زایشــی زبان فارسی 
بهره ی کافی جســته و هــزاران هزار اشــتقاق و ترکیب، و با 
 شــاعرانه ی آن هــا، جمله هایی با این کمیت 

ٌ
جابه جایی واقعا

و کیفیت آفریده اســت. زیرا او به تعــدادی محدود، واژه ی 
محدود، جمله های محدود و تعــدادی محدود قواعد که در  
چهارچوب زبان))مادری(( تا پنج- شــش ســالگی به طور 
گاهانه به ذهنش ســپرده است، بســنده نکرده، بلکه از آن  ناآ
گاهانه در محیط های بــزرگ و بزرگ تر، در  به بعد  به طــور آ
موقعیت های اجتماعی و فرهنگی گســترده تر و گوناگون تر از 
مسجد و مدرسه گرفته تا دانشــگاه، در چهار چوب آموزش 
رسمی و غیر رســمی، به شمول آموزش مسلکی اختصاصی 
در زبان و ادبیات، پیوســته به کمیــت و کیفیت زبان مادری 

خویش افزوده و آن را به کمال رسانیده است. 

یا به ســخنی دقیق تر، او باافزایش تســلط بیش تر و بیش تر به 
زبان مادری، یعنــی توانایی به کاربــردن آن در موقعیت های 
اجتماعی پیچیده تر و متنوع تر و از آن جمله در زمینه ی  شــعر 
و ادب  به یک چنان مقامی عالی رســیده اســت. به  کارگیری 
نام واژه های)زبان، واژه، حرف، هجأ، اشــتقاق، الفبا...( در 

تصویر پردازی، دال دیگری بر این مدعااست.

ویژگی  بس عمده ی زبانی در شــعر باختــری اعم از موزون 
و مقفی، نیمایی و ســپید فشردگی اســت و احتراز از طوالت 
حشــو و زواید، ضعف تالیف و.... در هرسه نوع شعرش اعم 
از مقفی، نیمایی، سپید و حتا برگردان که از نگاه فورم، وزن و 
بافت زبانی ))بازسرایی(( و بازآفرینی ای می باشد به تمام معنا 

آشکار است.

باختری باآن که بر ))زبان شــعر(( یا ))زبان شاعرانه(( تسلط 
زایدالوصفی داشته و به آن ســخت پابند است، ولی در عین 
حال این توانایی را داشــته است تا واژه های عامیانه و پیش پا 
آفتاده را با قوه ی مخیله سرشــارش خود نیز شاعرانه ساخته و 

به کار گیرد.)پاشائی، ص20(   

بهره جویی کافی و متناســب از چهار نــوع عمده ی واژگانی 
یعنی واژه های گویشــی )دایلکتیزم ها(، قدیمی)ارکاییزم ها(، 
بازســاخته )نیولوجیزم  هــا( و قرضی)فارینیزم هــا( نمایانگر 
 بسیار گسترده و نیرومندی 

ٌ
تسلط بی مانند او بر یک زبان واقعا

تمام عیار می باشد.
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یکم: ویژگی های دستوری:

1- چون به همه هویدا اســت، زبان شعر در اغلب زبان های 
جهان از آن جمله در هندواروپایی و شاخه ی آریایی- آریانی 
و به گونه ی مشــخص در فارســی همیشــه با اصول و قواعد 
 ســاز گار نمی باشند. در این 

ٌ
زبان شناسی و دســتوري لزوما

ارتبــاط مخففات آوایــی _ واژگانی و دســتوری و هم چنان 
برهمزنی ترتیب و توالی اجزا و عناصر متشــکله ی جمله، تا 
جایــی که به))ضعف التا لیف(( منجــر نگردد، امری مجاز 
و متداول شــمرده می شــود. لانگندوین یکی از نخســتین 
زبان شناسان دستور زایشی- گشتاری و نویسنده ی))پژوهشی 
در نحو((به عین موضوع اشاره نموده، می نویسد: ))جمله ها 
که از نگاه دستوری درست اند، حتمی نیست، همواره با سبک 

ادبی یا ستایلستیک انطباق داشته باشند(() لانگندن،21(

2- ))ب-(( امریــه، فعل ماضی مطلــق و حال التزامی یا به 
اصطلاح فنی لاتینی)augment( که از دیری به این ســو در 
فارسی نوشــتاری- ادبی از کاربرد افتاده، و تنها در برخی از 
گویش ها مانند گویش هراتی و نیز معادل))و-(( آن در پشتو 
)ورســېد، و( و دیگر زبان های شمال شرقی تا امروز  پا برجا 
مانده اســت، بنابر ضرورت وزن در اشعار معاصر فارسی، از 
جمله در شعر باختری در هر سه نقش کاربردی در خور توجه 
داشته اســت. )ب-( ماضی مطلق بااین نمونه ها: شام گاهان 
چــرخ را آذین ببســتند61؛ از بام لاژوردی آفاق بنگریســت 
165؛ ... و طلسم جادوان پیر بشکستند 181؛ چه نامردانه و 
از پشــت آهن پاریی را خشمگین بفشرد 187؛ بر فراز خاره ها 
بشکســت ... . )ب-( فعل التزامی با این مثال ها: با رشته ی 
بی داد بدوزیم دهانت...چون شمع بسوزیم در این بزم زبانت 
45؛ شمشــیر تیز خشک ســالانی ز هم بگسست... 208؛ 

بپراگند...، بشنفتم203

3- کاربرد پیشــوند)ب-( در اشــتقاقات یا اسمای فعلی از 
جمله در اسم مصدر مانند: افتادن، بشکستن، بنهادن) نشاید 
ناخدارا در دو کشتی گام بنهادن253، و صفت مفعولی مانند: 
به این دریا، به این آیینه ی بشکســته ی تاریخ 202 و یا: آخر 
که افتاده اســت و بشکسته اســت، در یک صفحه ی واحدی 

191شاید زاده ی نیاز وزنی باشد!

4-  به سلســله ی کاربرد عناصر ارکاییک یکی هم پیشــوند 
فعلی)- بر-( اســت که نقش ســمت فعلی رااز پایین به بالا 
را تعیین می کنــد، به گونه ی نمونه: برآفراشــتن، برگزیدن، بر 
افگندن، بر کشــیدن)و اســپندماه پرچم تسلیم برکشید55(، 
بردمید)بکتــاش بود لاله کــه زآن جای بردمیــد56(. چون 
معنای))بر(( به صورت واژک یا مورفیم مســتقل )بالا( و نیز 

 local(به منزله ی پیشینه ی مکانی و در عین حال، استعلایی
preposition( عین نقش سمت دهی را ایفا می کند، مانند)) 
آهنگ خود را بر زمین افگن276((. از همین جاســت که در 
یک چنین بخشی از جمله  صیغه ی امر))افگن(( دیگر نیازی 

به پیشوند))بر(( نمانده و مجاز هم نیست.

5- باختــری افعالــی بــا اصل)تنــه ی( حــال از قبیــل: 
گذاردن)گذاشتن(، گماردن)گماشتن(، نگاردن )نگاشتن(، یا 
بیدن)یافتــن(، روبیدن)رُفتن(... راکه در نتیجه ی بدعت ))با 
قاعده ســازی(( در سال های اخیر رواج یافته است، به جز از 

یکی دو نمونه )بشگفید62...( به کار نگرفته است.

چی اصول زبان شناســی هرگز ایــن را روا نمی دارد که بدون 
اســتناد به زبان گفتاری حال، یا گذشــته اعم از گویشــی و 
نوشــتاری با یک چنین بدعتی یعنی تفاوتی میان اصل ماضی 
و اصــل حال در اکثر افعال نادیده گرفته شــده و به اصطلاح 

))قاعده سازی(( گردد.

6- احتــراز از اثرپذیــری زبان های اروپایــی، از آن جمله 
 have;(به پیروی از ))وام گیری فعل کمکی مانند ))داشــتن
haben...( در فارســي نوشــتاری ایرانی ))دارد می رود(( 
و یا به تقلیــد از )going to...( در فارســی تاجیکی))رفته 

می رود...((

7- یکی از ویژگی های خوب دیگری دســتوری- نگارشــی 
باختــری  به کارگیــری افعال مشــتق از گروه اسمی)اســم، 
 )) denominativeصفت...( یا به دانشواژه ی))افعال اسمی

است)والریش: واژه نامه(، مثل: 

پراگندن،  خشکیدن)خشــکید105(،رقصیدن،  آغازیــدن، 
فیروزیــدن،  گندیــدن،  بوییــدن،  پوییــدن،  موییــدن، 

توفیدن)61-2( ، اشوبیدن)میاشوب48(

این گونه ساختار نمایانگر ویژگی  تاریخی و ارکاییک دستوری 
یعنی هــم پیونــدی )synthetic( بوده و در زبــان معیاری 
یاادبی- نوشــتاری نگه داری و احیأ می گــردد. )اولریښ...(  
البته بازســازی یا نیولوجیزم در زمینه که مصداق گویشــی- 
گفتاری یا پیشــینه ی ادبی- نوشتاری نداشــته باشد، از نگاه 

اصول زبان شناسی مجاز شمرده نمی شود

8- فعل اصلی))هســتن(( که در کاربرد امروزه نویسندگان 
ایرانی به جای فعل کمکی))اســتن(( مغالطه ای بیش نیست 
ولی شــاعر گویش فارســی افغانســتانی ما بر خلاف برخی 
 و اگاهانــه از آن دوری 

ٌ
شــعرا و نویســندگان هم وطن جــدا
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جسته، بین )اســت، استند...( و)هست، هســتند...( فرقی 
گذاشــته اســت. در پهلوی صورت مفرد))است(( که بدون 
استثنأ آن را به مثابه ی فعل کمکی به کار گرفته، صورت جمع 
آن))استند(( و شــخص اول مفرد)استم( را نیز رعایت کرده 
اســت چنان چه نمونه هایی ازآن را در این شــعرها می یابیم: 
نمی دانم صدف های خــزر آیا کدامین گوهــران را بار دار)) 
استند((؟ 202؛ گویدم که زود رفتنی ))ستم((241. صرف 

در شعر))آهنگران شهر شقاوت

 آیا درون کوره ی روح شما هنوز

 یادی از کاوه است؟ ...(( مسآله وارونه می نماید!

9- تبدیل دو جور آواهای بندشی صدادار و بی صدا)ب-پ( 
را به یک صدادار واحدی)ب( مبدل ســاختن شاید در ایران 
مصداق گویشی داشته باشد، ولی شاعر افغانی ما اصالت را 
در زمینه از نظر نه انداخته است. به گونه ی نمونه )اسپ( را در 
برابر)اســب( و) پدرود( را در برابر )بدرود58( ترجیح داده و 

به کار برده است.

10- ویژگی ساختار جمله ها

آن چه زبان شــعر باختری را در کلیتش زیبا و زیباتر ساخته، 
همانا نوعی ســاختار و کاربرد جمله هایی است که در هر سه 
 ادبی- 

ٌ
فورم شــعریش نمایانگر تســلطش بر یک زبان واقعا

معیاری فارسی دری می باشــد. چنان چه در بالا از آن ذکری 
به عمل آمد،  هیــچ گاه قواعدی دســتوری را بدون ضرورت 
وزن، قافیــه و ردیف زیر پا نکرده، و با کاربرد ترادف اضافات 
و صفات، قیود و متمم های مکرر جمله های گســترده، دراز و 
 
ٌ
آمیخته و مرکب، از))ضعف التالیف(( و حشو و زواید دقیقا
خود داری نموده است. ما در این جا به چند نمونه ای از آن ها 

بسنده می کنیم:

1( جمله ی ساده ی اصلی یعنی متشکل از نهاد ساده و گزاره ی 
ساده: سهراب- زنده است...، حرف های واژه ی مرگ- نقطه 

ندارند 329، من- در خاک نروییدم 340،

- ساده ی گسترده: دریانورد سال خورد زخمی کشتی شکسته

بر گیسوانش

خاکستر یک نسل پا بنهاده در کژراهه آفشان-

تنها فرود آمد

در ساحلی آرام

                                          اما

آبستن توفان

2( جمله ی مزدوج: نمی گویم- روح گل- در شیشــه زندانی 
بود 339،دریانورد سال خورد زخمی کشتی شکسته-

 در برگ ریز روزها بر دار بستی

از تارهای عنکبوت مرده ی غربت فرو می خورد

سر در گریبان خشم هایش را)2 -230(

3( جمله ی آمیخته)مختلط(: در آن سپیده نوشین-

در آن سپیده که چون از غروب فاصله اش را

ستارگان شتابنده

نگاه دوخته بر ساعت طلایی خورشید

در آب و آیینه دیدند-

به خویشتن گفتند:

دو روی سکه- رخ یک دگر نمی بینند.)248(

4( جمله ی مرکب)از ســه جمله(: افق تار اســت و شب تار 
است و ره تار است و ناهموار 119؛

هم چنان به جمله های هرچه پیچیده تری در شــعر باختری بر 
می خوریم که از نگاه دســتوری به ارتباط تقدم و تأخر نهاد و 
گزاره و توالی و ترتیب اجزای دیگر جمله درســت نمی نمایند 
ولی از نگاه بدیعی زیبایی های کم مانند را به وجود آورده اند، 
به گونه ی مثال این جملــه ی مختلط و در عین حال در بر گیر 
شــش جمله ی اصلی و فرعی)تابع( توأم با قیدها و متمم های 

گوناگون:

چشم در رهم- که روز یا شبی(( زندگی(( خط آتشین و لیک

تا کران بی کران موازی خط سیاه سرنوشت من

ناگهان قدم نهد در استان خانه ام-

گویمش- بیا که))ما(( دیرشد-

کز شراب خانگی لبی تر نکرده ایم-

دوست کامی من و تو جاودانه باد(! 240 -241)

دوم- ویژگی های واژگانی)واژه شناسی(

مــا در این جا برخی از ویژگي های زبانی شــعر باختری را به 
گزینش می گیریم، هرچند در)) فنون ادبی(( ســنتی عربی- 
فارســی آن ها را با موضوعات ادبی باهم آمیخته و فرقی را بین 
زبان و شعر و ادب نگذاشته است که با دریغ برخی از نقادان 

ما تا امروز عین تداخل را مرتکب می شوند:
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یک- ترادف اضافات که در دوره ی کلاسیک از عیوب شعری 
به شــمار می رفته، شــعر باختری را هرچه بیش تــر متمایزتر 
ساخته اســت. او واژه های آهنگین، مترادف و حتا مسجع و 
مقفی و درعین حال تصویری را پهلوی هم قرارداده است. به 
بیان دیگر در یک ترکیب اضافی در برابر  مضاف الیه واحدی 
چندین مضافات را پی یک دیگر ترادف بخشــیده است. عین 
مسأله در ترکیبات توصیفی اش نیز دیده می شود یعنی چندین 
صفت را در برابر موصوفی واحد پی یک دیگر قرار داده است.

 ما در این جا شماری نمونه های گوناگون هر دو نوع ترکیب را 
ارایه می داریم:

۱( ترادف ترکیبات اضافی:

 نغمه ی پرشور نای مولانا)52(، صریر کلک هنرمند سعدی 
شــیراز، چشــم مردم روشــن گهر مناجاتت)53(، واپسین 
سرشک عروسان لاله رو55، سال ها ماننده ی شمش رعریان 
65، دفتر سرخ شهادت74، )ماییم( سایه پرور شاخ درخت 
خویش 80، به روز بدرقهی لحظه های ســرخ شهادت 95، 
نعش زخمی خورشید شــامگاه101، که در گریز شبیخونیان 
منطق نور، و در رگ های آتش دان پیر دشــتبان 7-136، فراز 
پله گان هودجی رویین 152، شبســتان  گناه آلود ناهید دهان 
گندیده... گهواره ی سبز بلوغ آفرینش 153، بشارت چشم در 
راهان میلاد شــقایق 159، در سوگ عشــق واژه  نیلوفر 171، 

پلک های غرفه ی  اقلیم مغرب175

۲( ترادف ترکیبات توصیفی:

 سرشــک دیدگان کودکان خونین...خوابگــه گهواره ی زرین 
64؛ )آن( یل گردن فراز پهنه ی ناورد 74، کهنه خرقه ی دیرین 
جامســپ77،  پیروزه گون کاج بالابلندی)198(، سراپرده ی 
رویین تنان پارین 79؛ ســپهبد ستبر سینه ی سپهر 154،)با(

عنکبوتان قرن قیرین روح رویین 254؛

دو: کاربردترکیبات مزدوج)copulative compounds( که 
انواع زیر را در بر می گیرند: نوع هم قافیه، مانند: روزان و شبان 
88، بــرگ و تگرگ، پهناو ژرفــا90، خاموش و خروش99، 

جوش و خروش،لاد و نهاد100

دو- نوع هم سرآوا)alliterative( مانند:

1- نوع عادې، مانند: عقل و عشق 68، باد و باران 70،برج و 
باره 71؛ خاشاک و خار و خاک 80،  برج و بام، خس و خار 
82، ســتیغ و صخره 83، داس و دشــنه 94، سنگ و سفال، 
سوگ و ســور 98،، دشــت و دره 99، تندر و تگرگ، سرد و 
سربین 100، سنگ و سبو 112، آتش و آهن 129،  تیره و تار 

146، کوس و کرنا 171، تندر و تگرگ، خون و خاکستر 176، 
پــار و پیرار 193،همرزم و هم زنجیر، هم زنجیر و هم ســنگر 
119، دوش و دل 121، سنگ و سنگ ریزه 132، برج و بام و 
بارو )ها(205، خســته و خاموش، پار و پیرار 233، دلهره و 
درد 235،  آتش و آوار 250،  پار و پیرارین، پیرارین و پارین، 
آب و آتــش، دیر و دور 251، بیش و بیش تر 259،ســمت و 

سو272... .

2- نوع مقلــوب، مانند: میر و مرگ)متــداول: مرگ و میر(، 
برزن و کو)متداول: کو و برزن( 194، برنا و پیر) متداول: پیرو 

برنا( 257،

3- مزدوج هــا گوناگونی که دو جزی متشــکله ی آن بر بنیان 
روابــط معنایي از قبیل تقابل، تضــاد، تماثل، ترادف، تاکید، 

توسعه و تکمیل باهم می پیوندد، مانند:

جور و کینه 76، ســبز و بنفش 79، آب و دانه، در و بام 81، 
آتش و خون،آهن و روی 100،

تار و پود 104،خون و آتش 176، خشــک و ســوزان 120، 
)پر( شیار و چین 121، عشق و هوس، خشم و کینه، خشم و 
کین122- 125،ســرخ و زرد 183، روز و شب 251، خم و 

پیچ، سود و زیان، آب و آیینه284

دراین راستا به نمونه های آن نیز بر می خوریم که به خاطر وزن 
آن را به شــکل))مقلوب(( در آورده اســت، بی آن که قاعده 
ترکیبی راخدشــه دار ساخته باشد، از قبیل: میر و مرگ)مرگ و 

میر(... .)زیار، تزس ص 41-31(

ســه- واصف باختری  در پهلوی ارکاییزم دستوری باکاربرد 
واژه هــای قدیمی یــا ارکاییزم ها، بــه مثابه ی میــراث زبان 
نگارشــی- ادبی زبان شــعرش را هرچه بیش تر آذین بسته و 

غنامندتر ساخته است:

گیتــی، شــرنگ، ارج، پــدرود، آذرخش، توســن، رخش، 
ژوبین،آزرم،  پدرام، ســپهبد، درفش، آژیر، آبگینه، ســتاک، 
زید)زیســتن(،  لاییدن،آلودن(،  نیآلایی)آ  خدا(،  ناخدا)ناو 
بزدود)زدودن(، نموییــدو نموید)موییدن(، پویید)پوییدن(، 
)شناییدن(،  شــنایید  پریشید)پریشــیدن(،  بویید)بوییدن(، 
)رفتــن(،  شــدن  ســپنج،  شــنفتن(   نیوشد)نیوشــیدن، 
آخته)آختن، آهیختن(، برآفر اخته)برافراختن، برافراشــتن(، 
بپراگند)پراگندن(، تکاور، شــگرف، ورجاوند، ســپهر، ســا 
تگین، فلــق. در ارتباط نمونه های ارکاییکی که، شــاعر ما به 
pre-(در نقش سرینه ))کاربرده اســت، یکی هم واژک))بر
position(  استعلایي می باشد که بیش ترینه خامه پردازان آن 
را با ســرینه ی انجامی ))به(( مدغم  می نمایند. یکی دیگری 
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 )ambi-positions(هم  کاربرد جفتی از ســرینه- پســینه
یعنی))به- اندر(( می باشــدکه از دیر بــاز جایش را به یگانه 
سرینه ی ظرفی))این(( فرو گذاشــته است، در شعر باختری 
دست کم یک بار نمونه ی آن دیده شده است. )زیار، فرهنگ 

سرینه ها و پیشینه های انگلیسی- پشتو(.

چهار- به کارگیری واژه های نویــا نیولوجیزم ها که به احتمال 
قــوی بیش ترین آن ها شــاعر به ابتکار خود بازســازی نموده 

است:

هیچ ســتان، ناکجا آباد، شــرنگ کین، خشک سار، سایه سار، 
ابلیس سار، روســپی خویان، دیرندگی، تیره خویان، آذریون، 
قابلیان، آفتابیان، رزبان، بوســتان بان، نیمــروزان، امروزیان، 
فرداییــان، اکنونیان، آبزیان، اختر شــماران، دفتــر نگاران، 
گین، کندگامان، لای  صهباگســاران، آهوبره، بود، نبود، غم آ
خواران، فقرآلودگان، سنگ وار، سنگ واره، بادآورد، بابل شهر، 
گرزه ماران، آسیمه سر )سراسیمه،(، مادینه آهو، فراوان شیاران، 
دیروزیان مرغابیان، اکنونیان مرغابیان، دســت ها برســینه و 
ســر در گریبان) یافتیــم68(، دریازادان، مــوج زادان، آورد، 
ناورد، ســتبر بازو، شــکوه نده، هرزه پو، آژنگین، هرزه خوان، 
نواخوان، ژرفنا، ســال خورد، سوگ ســرود، پلنگینه، پرندینه، 
نخســتینه، گوگردینه، غم گنانه، ســوگ وارانه، آشــفته پندار، 
گرم گاه، حریرین، رویین، عاج گون، تن خفتان، کولی ســان،  
پرارین،  خاک پروردان، شراب آشام، روشنی فروش، دیر ساله، 
گین، جولاهه )309(، کلاه خود،کله خود،  گین، رنگ آ زنگ آ
دشت ستان، درخت ســتان، )چشــمه( زایا، پایا، نازا، پیرایه 
افــزار، غریوا، پلاســین معجــر، قیرینه گرزن، بــه زهر آلوده 
پیکان)125(، شیرگیســو، گیسوسپید، ســوگیانه، نخستینه، 
رازناک، خــواب ناک، خروشــناک،  گنــدآور، دادفرمایان، 
ناداورانه، ستم فرســوده، خشکیده چشمان، لب فروبستگان، 
بی خون بهایــان، ستاره به دوشــان، نگون مایــه، آوازه گــران، 
خردورز،  دایگانی)دایه گری(،  چرخشت بانان،  پلاس پوشان، 
آسمایی(،  آســمایی کوه)کوهِ  بخارایی گهر،  شــنگرف جامه، 

سراب ستان)بستان سرا(  

   )contrast(پنج- تقابل

 )contrast(این جــا مراد از تقابــل به مفهوم عام آن  معــادل
لاتینی اســت که بنیان همه انواع هنرها به شمول شعر و ادب 
را تشکیل مي دهد. در شــعر نیز تنها به ))تقابل(( که در بیان 
و بدیع عنعنی یکی از صنایع معنوی شــعر مصطلح اســت، 
محدود نبوده بل افزون برآن تضاد، طباق، لف و نشــر را نیز 
در بــر می گیرد. هم چنان وزن، قافیه، ردیف، مصرع و بیت... 
نوعی از تقابل شمرده می شود. در حقیقت سوای شعر و ادب 

بنیــان همه انواع هنرها و حتا زبان می باشــد؛ نظام طبیعت و 
قوانین  آن نیز بر اساس نوعی وزن)ریتم( و تقابل)کونترست( 
قرار داشــته و در صورت بهم خوردن آن ازهم خواهد پاشید. 
 )contrast(تقابل 

ٌ
به هررو، ما در ارتباط شعر باختری عجالتا

لفظی بســنده می کنیم که بر مو سقیت آن افزوده است. به این 
معنا که او در گزینش واژه ها دقت و وسواس فراوان داشته و به 
ترنم  و خوش آهنگی کلمات تب و تلاش ویژه ای و حتا منفرد 
به فردی به خرچ می دهد. از هنری که قدما زیر نام ))جناس(( 
و))شــبه اشتقاق(( شناخته اند، در شــعرهایش بهره ی فراوان 
 در شــعر نیمایی و حتا سپید علاوه 

ٌ
جسته اســت. او خاصتا

به ترادف اضافات و صفات مســجع و مقفی که به سلسله ی 
ویژگی های  واژگانی از آن یادآوری گردید، با کاربرد اســماء 
و  صفاتی با پســوند جمع)-ان( که مانند دیگر زبان های هند 
و اروپایــی و آریانی نقش اســماء ر انیز بازی می کنند، به کار 

می گیرد، مانند: 

روزان، شــبان، درختان، گیاهان، شــیاران، ســالاران، گرزه 
ماران...؛ دیگران، امروزیان، فرداییــان، اکنونیان، زنهاریان، 
زوروران، آفسانه آرایان، ستاره به دوشان... و هم چنان قیودی با 

پسوند جمع)-آن(، از قبیل روزان و شبان،نیم روزان...

باختری در این راستا از نوعی تقابل واج های کنسوننت و واول 
که برخی شعرای کلاســیک باختر زمین از آن بهره گرفته اند، 
گاهانه به کار برده اســت. دریافت من  گاهانه و یــا نیم آ نیــز آ
این است که باختری با ســرایش شعرهایش از این دست نیز 
بر غنای فرهنگ و ادبیات زبان فارســی دری افزوده اســت. 
مــا نمونه هایی این گونه تقابل را از  بر بنیاد بســامد چند واج 
)فونیم( ارایه می دهیم: از آن جاکه واج های صدا دار )واول ها( 
خواهی نخواهی در بازگویی واج های بی صدا)کنسوننت ها( 
ســهیم اند، مــا از آن جمله تنها الف عــادی و ممدوده را در 
نظر می گیریم که در شــعر بیش ترینــه زبان های جهان  ترنم 

موسیقیت شگرفی را در شعر به بار می آرد.

ا،آ- های مرغــان غریب، آوارگان از آشــیان ها، یادهای تان 
گرامــی باد! 21، اصطبل های روح آنــان را، از کاه و از آب و 
علف سرشــارتر می گردد 191؛ تهی ماندآشیان مان جاویدان 
از شور، از گرما 260؛ ما)این))ما((ی جمع ساده ی))من(( 
ها 266؛ از آن هنگام تا امروز و تا فردا و فرداهای فردا... الا 

ای آتشین گامان خدا حافظ!

الا ای آتش آشامان خدا حافظ!262

هم چنان با پیروی از ارکاییزم دســتوری کــه )الف( به حیث 
خاتمه در افعال، به ویژه در نقش دعاییه، و نیز در اســمای که 

منادا واقع می شوند، بالترتیب در مثال های مانند:
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ســزاوار پیکرش بــادا)114(؛ راد مردی های مــا هرگز مبادا 
تــان)264(؛ گســتردامنا، اندوهــا)343( ...  و به همیــن 
منوال بــا کاربــرد ادات نداییــه ی عربی))آیــا(( عین نقش 

ترنم)euphony(  را به میان آورده است.

ب، پ- حرفی، پیامی ز باران، باری به ما می رســاندی 94؛ 
لباس ســوگ بپوشیم چون بنفشــه در این باغ 95؛ در بیابان 
پنــدار، بذر مرگ تو پاشــند 102؛ بــه آن بی خون بها مانم که 
شــب گردی صدایش کرد 105؛ به گوش اي246 ؛ بر شیشه 
پیرمردی پدید گشت 407؛ پی رهاندن شان از شکنج پرده و 
پوست 413؛ ب ن صدف ها خزر آیا کدامین گوهران را باردار 
استند 202؛ باران که می بارید و می بارد اغ های باکره ی بلوغ 
ســرخ آتش. به مخنثان جبر انجماد شــاد باش گفتند... در 

ایستگاه پاییز پیاده شدند415

ت، ط-  از رصدگاه ابوریحان نمی بینم نشــان- شــومی این 
اختران اخترشماران رفته اند... کز چه رو مرز ترا آن پاسداران 
رفته اند 70؛ افق تار اســت و شــب تار است و ره تار است و 
ناهموار 119؛ این نگفتم تیزتر، براتر از لب های تیغ از نســل 
پولاد اند 214؛ ارابه های تداعی ها با چرخ های توقف به پیش 

رفتند416

ج، چ- )نظامــی ... روان چنــگ چنگی چو آب(چه شــد؟ 
؟  شــد چه ها
گردن کشــان 
رفتتند  کجــا 
چــرا  79؛ 
مــه ی  چکا
چکاد  فتــح 
؟  می گفتنــد
1؛  1 5
پرنده ای که از 
اوج  اوج  آن 
جوهر شــب 
...آوخ  149؛ 
نــک  آ چید

چید در هفت آسمان پیچید 152؛ دیباج ها و عاج های پویه گر 
در زیر ســقف چترهای خویش245؛ در سرزمین ها، شهرها 
و روستاهایی که روزی  پندارم از من بود246؛ افگند شان در 
جویباری کوچک و بانگی ز جایی داد فرمان شــان 210؛ در 

خوان شما جامی، سبویی، جرعه ای جویند220

خ، غ- خاشــاک و خار و خاک وطن سرنوشت ماست 80؛ 
شــراب ســرخ بهروزی به چرخشــش 159؛ غبارش نام اما 

اخگری از تاریخ172؛ بار دیگر زهدان خویش از تخمه های 
ســرخ مرجان ها 175؛  غبار ســربی مغرب)178(؛ خود به 
دست خویشتن خرگاه بر چیند...؛ با دست خشم بر رخ خود 
بســته بود مرد 180؛ خاتون خاور چلچراغی سرخ در دست 
190؛ دریغا ناخدایان این ســخن را یــاوه می دانند 253؛ دو 

فصل خشم فروخورده، دو رودخانه ی خون207

د- دل به دریازدگان 112؛ گیاهی دیده اندر خواب که فروردین 
ورجاوند یک بار دیگر آبســتن نور است 164، خسته از گزند 
بادهای بادیــه184؛ دریانوردا، در ناو دیرین نی لنگری ماند، 
نی بادبانی، دریانوردا، اکنون چه مانده اســت، از باد شــرطه 
جز آه ســردا، دردا و دردا، دردا و دردا 197؛ از آن ریگ زاران، 
دُرایی، درودی، ســرودی، بیاور 393. این دو کودک دســت 
یک دیگر رها کردند...دریغا این دو کودک را ز یک دیگر جدا 
کردنــد 395؛ گویند هندوان که خداوند مــار مارا- پیش از 

ددان و آدمیان آفریده است403

ر- مگر ای همره و هم رزم  و هم زنجیر و مه ســنگر... 120، 
گل آزرم بر شخ روان پژمرد سالاران بابل را 124، اگر راهوار 
از ره خســته ی پندار جز بی راه، جز تک راه، راهی را نمی پوید 
125، ندارد پایه ی درندگی اورنگ اهریمن، ســراید این شب 
تاریک و غم گســتر 129؛ عنان رخش او به دســت خیلتاش 
شکوه  ســاله اش-  دیر 
بهار184،  رویش  روح 
و  دریــای خشــمگین 
بزرگ  رود  شگرفیست، 
ژرفیست  و  ســرکش  و 
نمی گوییم  امــا   ،188
مــارا هــم بــه دریاها 
اگر  لیکن  فراخوانیــد، 
جویبار  نبض  روز  یک 
کوچک ما را 208، راه 
کاروان  ای  دگر  ابریشم 
ســالار در پندار 274، 
با پنجه ی خونین ماهی 
کرد،  را جدا  ما  خوارها 
با ســیم های خاردار مرگ از کشــور هســتی؛ درختی پیر اما 
برگ برگش ســبز، درختی پیر اما ریشــه اش تا بی کران خاک 

گسترده403

ز، ذ، ظ، ژ- زیــن قلعه ی زین حصار و زیــن پرده ی بلور...
تا بازبان آبزیان با ســلام گرم 189؛ ای از نژاد نوروز و نی ریز 
195؛ که به گذشــتن از این تنبوشــه های تنگ مرزی، غایتی 

اندازه ای دارد؟202
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س، ث، ص- پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است 72؛ ز 
آن سپس ابلیس سالار جهان یک سره شد 76؛ تا که دانستند 
گردی می رســد از نسل شــان، ســر به داران خراسان آستان 
آراســتند... با مرصع تاج و سیمین طیلســان آراستند 88؛ ما 
هم سرایان لالیم، از نسل سنگ و سفالیم94؛ دو روی سکه ی 
هستیســت سوگ و سور شــما...مباد ســایه ی ابلیس سار و 
سوســه ها 98؛ ای فصل ســرخ صاعقه خاکسترت کجاست 
101؛ چه ســال ها که سفالینه زیستم افســوس 108؛ تا این 
خسان ناکستان در آن بســوزند121؛ سپهبد ستبر سینه سپهر 
155؛ ادمی از ســنگ تندیس می سازد، آه و افسوسا نه از آدم 
که از ابلیس می سازد182؛ ســواری که ره می سپارد به سوی 
دیاران فردا... دریغا که در سایه ســاری ســپیدار پاییز فرسود 
امروز 194؛ شکسته خسته و انبان بادها بر دوش، در آستانه ی 
آن روســتای سبز وســرد 205؛ ســالار صحرازاد صحراگرد 
257؛ قصیده ی سترگ ستیغ ها را نمی سرایند 298؛ گیسوان 

سرود سبز سپیداران را بریده است  299

ش- درد نوش خانه بردوش81؛  خشــکیده چشمان چشمه 
90؛ بر دوش نعش زخمی خورشید شــامگاه 101؛ بیفشان 
آتشی چون شــمع بر موی سپید خویش 102؛ ز چشم زخم 
تو یک کهکشان شقایق ســوخت 104؛ سرودِ مهر خاموش 
و خروش خشــم آهنگین؛ این پلشت این شوم این شب گرد 
پتیاره 153؛ سپیده پیر روشنی فروش دوره گرد- به شهر شرق 
شــادمانه پا گذاشت 155؛ زشهرســتان مشرق نعره ی شیپور 
می آید...سیاوش شه سوار شهر آتش 159؛ نهال سبز تفنگش 
شگوفه باران باد، درفش سرخش بر دوش شه سواران باد178؛ 
شعری شکوه اش هم آورد باعشق، ره توشه ی عاشقان خوشه ی 
نور179؛ ز آذرخش دشــنه های پر درخــش تان 211؛ گرچه 
هریک هم ز نوش میوه اش یا خواب خوش در سایه  اش، آسود 

و شیرین کرد کام خویش 215؛

خوشا شباب شقایق، خوشا شراب شفق399

ع، ه، ح- از عمر عشــق و عمر من و عمر روزگار 55؛ کی ز 
شهرستان عرفان شــهریاران رفته اند 69؛ هم دلی، هم نفسی، 
هم ســفری پیدا نیســت 59؛ های میهن پور تــو در پهنه ی 
رزم 72؛ همــه آهن دلان، آهن ربایــان 77؛ هنگام هنگامه 
هامان، گم شــد نســب نامه ها مان 94؛ چو شادروان سبزی 
بر حریــم لحظه های پاک ما همــوار می گردید 173؛ چه ها 
کردیم شیون ها، چه ها گفتیم آوخ ها 174؛ که از قفای او سپاه 
می رسد، هزار و صد هزار و صد هزار سنبله، هزار و صد هزار 
و صد هزار گل و گیاه می رســد 185، در هر کجا، هر روستا، 
هر شارسان در گوشــه هایی زین بزرگ بی کران آفاق، زن ها و 
دختر ها باچترهای ســرخ...245؛ می نیوشــداز هجا هجای 

بادهای نور211؛  قلب گرگهای هارِ بیشــه های روزنامه های 
شهرِ شب275

ک،گ- حال بودا کو و مزدک کو و زردشت کجاست 77؛ به 
من کیفر دهند این کاهنان الکن از آن رو- که شــعر سرخ در 
شــام کبودی گفته بودم، سرود ســوگواری سر کن ای خنیاگر 
تاریخ منماخفت گان اگرچه کودک گیســو سپید بازی گوش، 
که عکس پیری او به عکس کودکی دیر و دور من ماند 251؛ 
با عنکبوتان رواق قرن قیرین روح رویین چشــم انبازید، آزرم 
تان بادا که می گفتید و می گویید: گر پیش مرگان سپاه خواب 
روزی چند؛ امــا دیگر حتا چوبینه گرما ســنج های کودکان 
هم با زبان های مقوایی گویند 254، تا بشــکند، چنگ کهن، 

آهنگ خود را بر زمین افگن276

ل- بلوغ لاله خبر می دهد ز و لوله ها 93، ماهم سرایان لالیم، 
از نســل سنگ و ســفالیم 95، زبان عاطفه شد لال در دهان 

نهال213

ن- ما خفت گان فســونیم، زندانیان قرونیم 94؛ ...یا ســخن 
از بانوان نارپســتانی که جلادان، گیسوان شان را به دُم توسنان 
بســتند...یا گزین آزادمردانی که با نیروی خارایین، قلعه هارا 
برکشــودند و طلسم جودان پیر بشکســتند181؛ ز آسمان، ز 
نوریان، ز کهکشــان گواه می رسد183؛ نواخوانان کولی سان 
سرگردان و غوغایی 203 ؛ شنودم از زبان پیر سالاری، که از 
دریانوردان کهن بس راز در ســینه پنهان داشت، نشاید نا خدا 
را در دو کشــتی گام بنهادن، دریغا ناخدایان این سخن را یاوه 
می دانند 253؛ ز بوی انســان ها شــان بر آساید روان ها شان 
261؛ لیک آن بازرگانانی که بار اســتران و اشتران، کاروان ها 
زان آنــان بود 264؛ چنگ کهن، آهنگ خود را بر زمین افگن 
176، همان پارین و پیرارین نهالانند 278،  به این ســرزمین 

پر از چشمه ساران، گیاهان، درختان سفر کن393

- نمونه ای از شبه اشتقاق: نفرین-آفرین )بر آن نخل ز پا فتاده 
باید آفریــن گفتن- که نفرین ها شــنید و دعایش کرد105(؛ 

 نا و خدا(
ٌ
ناخدا77 ) ناخدا اصلا

نمونه های چندی از ســبک و ســتایل معیاری که فشردگی و 
خوش آهنگی و تمامی ویژگی های را که دربالا ارایه شــدند، 

در بر می گیرند:

- بــه آن بی خون بهــا مانم که شــب گردی صدایــش کرد – 
گلوگاه اش برید و رهایش کرد، بر آن نخل

 ز پــا فتاده باید آفریــن گفتن- که نفرین ها شــنید و دعایش 
کرد)105(.

- حرف های واژه ی مرگ نقطه ندارند
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من هیچ گاه اشکی نیفشانده ام از هراسش

یا از بهر سپاسش)329(؛

- آهنگران شهر شقاوت

 آیا درون کوره ی روح شما هنوز

 یادی از کاوه است؟

جز پرچم خمیده ی تسلیم

 بار دگر به شانه ی این نسل یاوه است؟

قاب ها بر دیوارها - در عزلت روزان و شبان

خاموش وار می مویند

در انحنای زوایای خویش

قاب ها از حمل تصویر های زشت ننگین

به ستوه آمده اند.)360(

... و در پایان همه مصراعی چند از سرود ی بی مانند ))عقاب 
از اوج ها((:

چنین گفتند در آفسانه های باستان، آفسانه آرایان

که بابل، این ابر شهر - این سپیدار کهن در جنگل تاریخ-

چو شد برسرزمین های دگر چیره

گل آزرم بر شاخ روان پژمرد سالاران بابل را...
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دکتر صبورالله سیاسنگ 
نویسنده و پژوهشگر  

واصف باختری  
می ترسم کارهایم را “شعر” بنامم

گفت وشنود واصف باختری و رحیم رفعت - زمستان 1980-  
 Aryana بــه خواهش اعظم رهنــورد زریــاب در فصل نامۀ
Afghanistan Republic - به انگلیســی چاپ شد. هفتۀ 
دیگــر، پاســخ ها - بدون آوردن نــام پرســنده - در روزنامۀ 

Kabul New Times بازتاب یافت و ماجرا برانگیخت.

آوردن سیماهای علی حیدر لهیب و محمد اسحاق مضطرب 
بــا پیشــینۀ مائویزم، برجســته ســاختن "کورۀ  آدم ســوزی 
فاشــیزم"  در کنار نام های آنانی که لهیب را نیز کشــته  بودند، 
انگشــت گذاشــتن بر پیروزی های روزافزون ابتذال به بهای 
ســرکوب اصالت و فرســتادن یگان کنایۀ نیش دار به نشــانی 
 خودکامــه گان از زبان باختری مایۀ دردســرهای تازه گردید.
در جوشاجوش آشفتگی ها، بخش نخست افسانۀ "دراکولا و 
همزادش" نوشتۀ “برمک کابلی” ]دکتور اکرم عثمان/ روزنامۀ 
"حقیقــت انقلاب ثور"/ 29 مارچ 1980[ هنگامه در هنگامه 
آفرید. درســت گفته  اند: “غم نو غم کهنــه را از یاد می برد"، 
زیرا تفنگ داران کینه توز نام واصف باختری را در جدول آماج 
رگ بار یک خانه پایان تر نوشتند و نخست در پی شکار زندگی 

دکتور عثمان شدند.

به گفتۀ یک تن از بلندپایگان حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
که هرگز از باور و کمک به من دریغ نکرده است، »اگر پخش 
"دراکولا و همزادش" دو هفته پس از نشــر گفته های باختری 

 نمی بود، می دانیم چه کسی زودتر قربانی خشونت می شد.«
کانادا/ هفدهم سپتمبر 2016

Kabul New Times

1980 ,13 Thursday - March

برگردان: سیاسنگ

واصف باختری: در 1942 در مزار شــریف چشــم به جهان 
کشــودم. فارغ التحصیل دیپارتمنت دری دانش کدۀ ادبیات و 
علوم بشــری دانش گاه کابل در 1975 با گواهی نامۀ ماستری 
 Columbia University در رشــتۀ آموزش و پــرورش از
]ایالات متحده[ هستم و از چهارده سال به این سو در ریاست 
تألیف و ترجمه کار می کنم. در بیســت سال پسین چیزهایی 
به نام "شــعر" به مطبوعات کشــور داده ام. در آغاز به قصیده 
و غزل و مثنوی بیشــتر می پرداختم و ناشــیانه بر آن بودم که 
با پیچیده سرایی، از شــاعران کهن مکتب خراسانی بسا فراتر 
خواهم رفت. آنگاه، هر ابتذال پوســیده در نگاهم - به مفهوم 
حقیقی کلمه - شــعر تمام عیار می آمد. با گذشت سال ها و 
گاهی دست یافتم و دانستم  گاه شــدم یا به نوعی آ آزمون ها آ
که جوهر جاودانۀ درون شــعر ورای مهارت و هنجار است. 
شعر اشراق و اظهار روان آدمی اســت. می ترسم کارهایم را 
"شــعر" بنامم؛ برخلاف، هر یــک از آفریده هایم را تمرین و 
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تجربه می پندارم.

اگــر بیان نخبــگان عرصۀ شــعر و نقد روزگار مــان پذیرفته 
شــود که گفته اند: شــاعر جویندۀ روح مطرود انسان نگران 
به زندگی در آیینۀ هســتی خویش و هســتی خویش در آیینه 
زندگی است، و اگر مردمانی چون فردوسی، منوچهری، ناصر 
خسرو، خاقانی، نظامی، سعدی، مولانا جلال الدین، حافظ، 
بیدل، ســن ژون پرس، بودلر، ژان ژنه، هنریش هاینه، گویته 
و ازرا پاونــد، در نقش ســرودپردازان راســتین خاور و باختر 
تثبیت شــده اند؛ من و هم گنانم که انبان واژگان یاوه و دشنام 

را از پشت سنگرها در هیاهوی شعارها 
ســوی هم دیگر پرتاب می کنیم، چونان 
نماینــدگان "توفان در پیالــه" با جریان 
از  برخاسته  بوی ناک ســیل هرز گویی 
شــادمانی ها و اندوهان پایاب، شایستۀ 

شاعر نامیدن خویش نیستیم.

در پاسخ به پرسش دیگر تان، گزینه های 
زیریــن به مهربانی دوســتانم گردآوری 
گردیده ولی چاپ نشده اند: "شگوفه ها" 
)غزل های 1961 تا 1964(، "ســرودی 
برای باختر" )1961 تا 1964(، "ســرود 
"از  و   )1971 تــا   1964( رســتاخیز" 
میعــاد تا هرگــز" )1971 تــا 1978(. 
نوشــته های زیادی هم دارم در پیرامون 
فلسفه، جامعه شناسی به ویژه معرفت، 

کارکردگرایی و مسایل دیگر. 

اینک می خواهم مطالب تحقیقی که در 
بارۀ مولانا جلال الدین بلخی نگاشته ام، 
به شــکل کتاب چاپ شوند. برای برندۀ 

جایزه شــدن در عرصۀ ادبیات اندک تریــن تلاش نکرده ام. با 
درک و شناختی که از خود دارم، در آینده نیز نخواهم کرد.

اگــر از انگشت شــمار چند اســتثنا - کــه نمی توانند قاعده 
شــوند - بگذریم، در گذشــته های دور، صله هــای ادبی از 
ســوی کســانی که آن ها را مانند القاب و تعارفات تشریفاتی 
به حضــور هم دیگر ارزانی می داشــتند، در انحصار درآورده 
 آثار آدم هایی مانند من که نه گروهی را به 

ً
شــده  بودند. طبعا

دنبال می کشند و نه برگزیده هستند، با همچو ترازوها سنجیده 
نمی شوند. فشرده می توانم گفت که سرنوشت سرود و سخن 
در ســرزمین ما طی چند سال اخیر آشــفته بوده است. دوران 
طولانی را پشت ســر نهاده ایم، بی آنکه استعدادهای ادبی در 
پرتو سرچشــمۀ پربار ادبیات دری با اندیشه ها و گرایش های 

نوین ادبی جهان امروز را دیده باشیم.

همه چیز خشــکیده و ســترون به چشــم می خورند. ابتذال 
در برابــر اصالت روزتاروز پیروزی های تازه تر و چشــم گیرتر 
می یابد. روزی حکایت بســته شدن دستان آزاد با لقمۀ چرب 
است و روز دیگر روایت کسانی که اسیر زنجیرپیچ وزن و قافیه 
هســتند. آنان با وجود گزافه گویی ها درک سطحی از ادبیات 
دارند و ابعاد کارشناســی شــان از محدودۀ قاموس نگاری و 
رویکرد به متون دســت نویس و چاپ شــده برون نمی زند. 
وانگهی، "ریالیزم دیوانی" بر بســاط ادبیات نمایان می شــود. 
ریشــه های  کاوش 
نیازمند  ایــن وضعیــت 
و  پیش رفته  بحث هــای 
است  گســترده  ارزیابی 
یــن  در  نمی توانــد  و 
گفت وشنود فشرده شود، 
ولو هرچه خلاصه گردد.

گاه  شــاعری،  گفتــۀ  به 
دریــن جنــگل پژمرده، 
ســپیداران پربرگی قامت 
ســایه های  و  می افرازند 
می افگنند.  خوشــگوار 
راستین  پاس داران  این ها 
اند،  اجتماعــی  تعهــد 
تجارب وســیع شــان با 
آرایه های زیبای سرشــار 
رنــگ  تصویرهــای  از 
گاهی،  آ و  الهام  از  گرفته 
پندارهای ما را می نوازند.

بهترین شــاعرانی چون رازق رویین، لطیف ناظمی و دیگران 
داریم. چندی پیش محمود فارانی و اسحاق مضطرب داشتیم. 
هر دو از استعدادهای ستایش انگیز شاعرانه برخوردار بودند، 

ولی از سرایش دست کشیدند. 

علی حیدر لهیب داشتیم. اگر او در کورۀ فاشیزم زنده سوزانده 
نمی شد، سرودپرداز شــگفتی می داشتیم. اســتعداد ذاتی و 

توان مندی های واقعی او را پی گیر بودم.

در بخــش داســتان محمد اعظــم رهنورد زریــاب را با آثار 
ماندگارش داریم. به گفتۀ الوار، او از نویســندگانی است که 
خواننده را تا پایــان به دنبال واژه هایش می کشــاند و راهش 
را به نهان خانۀ روح آدمیان می کشــاید. همچنان ســپوژمی 
زریاب و ســرور آذرخش داریم و از نویسندگان جوان زلمی 
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باباکوهی. این سه تن عطش مقدس پویندگان راه روشنایی را 
فرومی نشانند. شماری از داستان های دکتور اکرم عثمان را نیز 

شایستۀ ستایش می دانم. 

در همۀ این عرصه ها، کســان دیگری نیز سزاوار پرآوازه بودن 
هســتند، برخی نزدیک به اینــان و در پایان تنــی چند که به 
نام گرفتــن نمی ارزند. به گفتۀ اوژن یونســکو، برخی از آنان 
دوبعدی اند و امور اجتماعــی را قربانی چیزهای دیگر کرده 
و در سراســر زندگی یک بار هم نتوانســته اند جوانب الزامی 
انســانی را با کار خویش بیامیزند. آنان دیدگاه خاص خود را 
بر فاکت های تاریخی تحمیل کرده اند تا ثبوت کنند که انسان 

بخشی از همین واقعیت است. 

در بخــش نقد ادبــی لطیــف ناظمی کارهای چشــم گیری 
داشته اســت. رهنورد زریاب و عبدالغفور پویــا فاریابی هم 
گام های بلندی درین راستا دارند. پرفیسور علی اصغر بشیر، 
پروفیســور محمد نســیم نکهت ســعیدی، پروفیسور سرور 
همایون، داکتر ســید مخــدوم رهین، لطیــف ناظمی، پویا 
فاریابی، رازق روییــن، محمد عاقل بیرنــگ کوهدامنی در 

قسمت پژوهش ادبی خدمات قابل ملاحظه انجام داده اند. 
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نورمحمد نورنیا 
نویسنده و استاد دانشگاه  

خلاصه

یکی از گســتره های درخشــنده ی پرداخته های ادبی اســتاد 
واصــف باختری، بازپــردازش یــا ترجمه ی شــعر از زبان 
انگلیســی به فارســی اســت. او خواننده ها را با سنت های 
متفاوت ادبی در کارنامه های شــاعران مختلف جهان آشــنا 
می سازد. شــاعرانی که شعرشــان توســط باختری برگردان 
شده اســت، همه انگلیسی تبار نیستند؛ بل که سرایش گرانی از 
هندوســتان، آلمان، روســیه، خاورمیانه و امریکای لاتین را 
برگزیده و به بازآفرینی سروده های شــان همت گماشته است. 
شعرهای شــاعران کشورهای یادشده، نخســت به انگلیسی 
ترجمه شــده  بودند و همان برگردان هــا زمینه ی کار واصف 
باختری را هموار کرده اند. البته همه ی شاعران انتخاب شده، 
نام آشنایان و شــهرت یافتگان نیســتند؛ بل که در میان آن ها، 
ناشــناس ماندگان نیز فراوان اند. هدف استاد باختری در این 
گزینش، گشــایش دریچه های تازه و تجربه ناشده از دریافت 
شعر به روی خواننده یا خواننده ها است. در کنار در نظرگیری 
ماهیت شعری یا شعریت آن ســروده ها، توجه به عنصر معنا 
نیز از علت هــای مهم گزینش بوده اســت؛ زیرا شــعرهای 
برگردان شــده، همه دارای روحیــه ی پرخاش گری، اعتراض، 
شــاعرانی  توده گرایی اند.  و  کارگرســتایی  استبدادســتیزی، 
که شعرهای شــان برگزیده شــده نیز، مصلحان اجتماعی و 

چیستی و چرایی شعرهای ترجمه کرده ی
استاد واصف باختری

انقلابی های ســرزمین خود بوده اند که پایان کار، یا به رگ بار 
گلوله بســته شده اند و یا به دار آویخته شده اند. این مصلحان 
اجتماعی در افغانســتان نیز نمونه هایی دارند که خود اســتاد 
واصف باختری نیز یکی از ایشــان شمرده می شود. شعرهای 
ترجمه کــرده ی اســتاد واصف باختری در نخســت در ســه 
گزینه ی: »اســطوره ی بزرگ شهادت«، »آب های شعر جهان 
آلوده نیســتند« و »ماهی گیر و ماهــی طلایی« به خوانندگان 
پیش کش شده که بعدها آن هر سه، در کلیات شعرهای استاد 
واصف باختری زیر نام »سفالینه ای چند بر پیش خوان بلورین 

فردا« در کنار کتاب های دیگر استاد، گرد آمده اند. 

کلیدواژه گان

شعر، اندیشه، شاعران جهان، ترجمه، واصف باختری

مقدمه

اســتاد واصف باختری از شــاعران موفق معاصر در شناخت 
شــعر نو و یکی از کام یاب تریــن به کاربرنده های طرح های 
پیش نهادی شعر نو فارسی و از بنیادگزاران آن است. به گونه ای 
که هرگاه پژوهش گران شــعر و ادبیات در کشورهای هم زبان 
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و ناهم زبان، به بررسی شــعر معاصر افغانستان می پردازند؛ 
چشم بر چهره ی او می دوزند و بیش ترین توجه را در کارهای 
شــاعرانه ی او معطوف و متمرکز می کنند. این پرچم دار شعر 
نو فارسی افغانستان، نه تنها در ســرایش شعر نوآیین فارسی 
افغانستانی دســت بلند داشــته و پیش رو و راه نشان دهنده ی 
بســیاری از شــاعران معاصر کشور و دســتگیر ایشان بوده؛ 
بل که ترجمه هایی )و بــه قول خودش »گزارنده گی «هایی( از 
 ـهم به شکل منظوم و هم  شعرِ شماری از شــاعران جهان را 
به شکل منثورـ در چمدان کارکردهای هنری و ادبی اش دارد.  
 ـاجتماعــی دارد که در میان  ترجمه ی شــعر، کارکرد فرهنگی 
شاعران معاصر به یک ســنت پای دار بدل شده است. بررسی 
چیســتی و چرایی شــعرهای ترجمه کرده ی اســتاد واصف 
باختری، مسأله ای است که اهمّیت شــایانی برای پژوهش و 
مطالعه دارد و گویای بســیاری مطالب در شناخت باختری و 

تعیّن تلاش های او می باشد. 

اهمیت و ضرورت تحقیق

بر همگان واضح و مبرهن اســت که ترجمه ی شعر بر حسب 
تصادف صورت نمی گیرد.

 شــاعرانی که شعرهایی از شاعران کشورهای دیگر را برگردان 
می کننــد، از یک ســو پیونددهنــدگان حــوزه ی فرهنگی و 
فکری خودشــان با کشــورهای دیگراند و روزنه ای به جانب 
جهانی شدن می گشایند؛ از سویی دیگر، گونه ای از اندیشیدن 
و اندیشه را برای جامعه ی خودشان پیش نهاد می کنند. چنین 
نیســت که با جلب توجه کــردن جلد کتابی، کســی وادار به 
ترجمه ی آن کتاب شود. در هر ترجمه یا گزارنده گی ای، پای 
هم رشته گی اندیشه ای در میان است؛ چه این اندیشه، مربوط 
مکتبی خاص در جهان باشد، یا اندیشه ی انسانی همه گانی. 
بــه محض این که پیوندی برقرار شــد و توانایی موجود بود یا 

موجود شد، ترجمه تولد می شود. 

روی این ملحوظ، چیســتی و چرایی شــعرهای ترجمه کرده  
استاد واصف باختری، برای پژوهش، ارج مند است. 

هدف تحقیق

مقصد از این پژوهش، کوششــی در روشنی بخشی شناخت 
باختری و تشــخیص مــدل پیش نهادی او برای انســان این 
سرزمین و نشان دادن نوع فکر این مدل است؛ زیرا طوری که 
گاه و پیش رو افغانستان  در بالا اشاره شد، باختری از شاعران آ
اســت، بنا بر این اگر گزینشــی می کند و گل چینی پیش کش 

 مبنای تصادفی ندارد. 
ً
می نماید، قطعا

پرسش های تحقیق

در پایان این پژوهش و پویش، به پاســخ پرسش های زیرین، 
دست یابی میسر خواهد شد:

ترجمه ی شعر، امکان یا امتناع؟

استاد واصف باختری، چی را ترجمه کرده است؟

استاد واصف باختری، آن »چی « ها را چرا ترجمه کرده است؟ 

فرضیه ی تحقیق

اســتاد واصف باختــری از بزرگ ترین مترجمان شــعر نو در 
حوزه ی افغانســتانی زبان فارسی به شــمار می رود. او شعر 
 ـواژه  شــاعران شــماری از شــاعران جهان را به صورت واژه 
برگردان نکرده؛ زیرا این کار، ممکن نیست و مسیر بن بست را 
می پیماید. کوشش و پویش استاد واصف باختری در ترجمه ی 
این شــعرها، در واقع ارایه ی پیامی است که می خواهد انسان 
معاصر این ســرزمین با دست یابی به آن، کام یابی را تجربه و 

تجلیل کند. 

پیشینه ی تحقیق

در زمینه ی شــعرهای ترجمه کرده ی اســتاد واصف باختری؛ 
به ویژه در بررسی بخش محتوایی این ترجمه ها تا کنون کتابی 
جداگانه نگاشته نشده است؛ اما در کتاب هایی که دیگران در 
باره ی استاد باختری نوشته اند و بیش ترشان به گونه ی یادواره و 
 ـکه  مصاحبه می باشند، هم چنان در لابه لای کتاب های دیگر 
موضوعات کلی آن کتاب ها، مباحثی در باره ی شعر، نوشته ها 
و ترجمه های استاد باختری نیستند؛ اما یکی از عنوان ها با نام 
او آذین یافته اســت ـ مقاله هایی در ایــن زمینه وجود دارند که 

می توان، شماری از آن کتاب ها را نام برد:

ثروتی، بهــروز. )1390(. نگاهی به احــوال و آثار واصف 
باختری. تهران: امیر کبیر، ص16.

ره نــورد، زریاب. )1393(. چه ها که نوشــتیم »چاپ دوم«. 
هرات: بنیاد آرمان شهر، ص205.

احمدی، پرخــاش. )1387(. »آب های شــعر جهان آلوده 
نیســتند« یاد آن ســفرکرده... .کابل: انجمن قلم و انستیتوت 

گویته، ص82.

ســعیدی، شــریف. )1393(. »پیش آهنــگان غــزل نو در 
افغانستان«. ]متن مصاحبه استاد با واصف باختری[. حریق 

لاله. کابل: انتشارات امیری، ص59.
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نادری، پرتــو. )1382(. »گرایش اســتاد باختری به شــعر 
نیمایی«. ]متن مصاحبه با استاد واصف باختری[. روبه رو با 

واصف باختری. کابل: بن گاه میوند، ص10.

ناگفتــه نماند که در برخی از کتاب ها یــا مقاله ها که نامی از 
باختری برده شــده و در مورد شــعرهایش بحث و بررسی ای 
در میان آمده، نویســندگان آن کتاب ها یا مقاله ها اشاراتی در 
مورد شــعرهای ترجمه کرده ی باختری نکرده اند که شمارِ آن 
کتُــب و مقالات، فراوان اند و به علت این که نزدیکی چندانی 

با پژوهش اکنونی ندارد، از ذکر نام آن ها اجتناب می شو

روش تحقیق

 ـتبیینی با توجه بر آثار  این تحقیق به روش التقاطــی توصیفی 
نوشته شده در مورد ترجمه ی شــعر در کارهای ادبی و هنری 
اســتاد واصف باختری و تحلیل شــعرهای وی که مهم ترین 
منبع موجود برای به سررســیدن این پژوهش و به چنگ آمدن 

دریافت هایی به عنوان نتایج می باشد، نگارش یافته است. 

ترجمه و ترجمه ی شعر

ترجمه که از نظر عمید در فرهنگ اش: »تفسیر و نقل مطلبی 
از زبانــی به زبانی دیگر« )عمیــد، ج3، 1381: 666( معنا 
دارد، واژه ی عربی است و برابرنهاده هایی؛ مانند: گزارندگی و 

برگردانی در زبان فارسی دارد.  برای برگردان مطلبی از زبانی 
به زبانی دیگر، شــرایطی بر شــمرده اند که می توان به عبارتی 
دیگر، آن شــرایط را اوصاف یک مترجم خوب نیز به حساب 
آورد: »نخست تســلط بر زبانی که از آن، ترجمه می کند )یا 
 زبان مبدأ(؛ دوم تســلط بر زبانی که به آن، ترجمه 

ً
اصطلاحا

 زبان مقصد(؛ ســوم تســلط بر موضوع 
ً
می کند )یا اصطلاحا

 
ً
مــورد بحث کتاب، زیــرا در عمل ثابت شده اســت که مثلا
مترجم کتابی در فلســفه، هر اندازه که بر زبان مبدأ و مقصد 
مسلط باشــد، اگر خود اهل فلسفه نباشد، از عهده ی ترجمه 
برون نمی آید. البته بر این ســه شرط، نکته ی مهمی 
دیگر را نیز افزوده اند که آن، رعایت امانت است.« 

)نجفی، 1389: 6(.

شــرایط فوق که برای برگردانی برشــمرده شده اند، 
قواعد کلی اند که می توان بــر کاربردهای دوگانه یا 
نقش های دوگانه ی زبان )نقش وابســته به واقعیت 
زبان و نقش وابسته به خود یا خودایستای زبان( در 
 ـکه مقصد ما  نظر داشــت؛ اما کار ترجمه ی شعر 
در این پژوهش اســت ـ با ترجمه ی متون غیر شعر، 
در کارکرد متفاوت و حتا به تعبیری، ناممکن است. 
برای همین اســت که در هر کتــاب ترجمه، وقتی 
سخن از ترجمه ی شعر به میان آمده، پرسش هایی از 
قبیل این که: آیا شعر، ترجمه پذیر است و آیا ممکن 
اســت هوا و فضای شــاعرانه از یک زبان به زبانی 
دیگر، منتقل گردد؛ سرسخن  آن بحث هاست؛ زیرا 
در برگردانی شعر با »نقل به معنا« و »گرته برداری« 
روبه رو نیســتیم و »واژه ای جدید در زبان مقصد از 
ترجمــه ی لفظ به لفظ واژه ای در زبان مبدأ ســاخته 
نمی شــود؛ یعنی )to open fire( انگلیســی را به 
صورت »آتش گشــودن« گرته بــرداری نمی کنند« 
)رضــوان، 1393: 98(؛ بل که با بازآفرینی شــعر 
)Recreation of poetry( ســر و کار دارند و نقش گزارنده 
)مترجم( در آفرینش دوباره ی شــعر، آن قدر مهم اســت که 
نقش شــاعر؛ پس متن اصلی را نباید به مناسبت پیشین بودن 
آن، ارزش مندی هستی شــناختی بیش تــری داد و آن را برتر و 
بهتر از متن ترجمه شده شمرد ) احمدی، 1387: 84(. شاعر 
و مترجم/گزارنده، اهالی دو زبان اند و »شعر، هنر زبان است 
و فقط اهل زبان می توانند در باب نیک و بد یک شعر، اظهار 
نظر کنند. یک غیر اهل زبان، هرقدر خوب، جوانب تأریخی 
و اجتماعی و زمینه های فکری و محتوایی یک شعر را بررسی 
کند، به زمینه های علم الجمالی و نکاتی که به ساختمان زبان 
و نظم کلام ارتباط می گیــرد، نمی تواند بپردازد و اگر بپردازد 
هم، رجم به غیب کرده اســت.« )شــفیعی کدکنی، 1380: 
: آرایش های کلامی در هر زبان متفاوت اســت، 

ً
90(؛ مثــلا
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آن چه ما در زبان فارســی به نام صنایع لفظــی و معنایی یاد 
می کنیم، چیزی نیست که بر شعر همه ی جهان، رنگ و لعاب 
هنری ببخشــد. اگر شاعری بخواهد یکی از شعرهای فارسی 
را به عربی یا انگلیسی و... برگردان کند، »ترجمه ی صنایعی 
چون: توریه، ایهام، مقابله، جنــاس، تضاد، مراعات النظیر، 
لف ونشر و... محدودیت هایی در مسیر ترجمه ی شعر ایجاد 

می کند.  در بیت زیرین از مولانا جلال الدین بلخی:

آتش است این بانگ نای و نیست باد

هرکه این آتش ندارد، نیست باد!

»نیست باد« به دو معنا: »باد نیست« و »نابود باد!« به کاربرده 
شده که این دو معنا به توسط جناس فراهم آمده اند و ترجمه ی 
همیــن واژه به هر زبانی دیگر، این جناس را  ـحداقل ـ از میان 
 همان 

ً
بر می دارد.« )معروف، 1390: 24(.  این سخن، دقیقا

چیزی است که روبرت فروست، گفته است: شاعران، متعلق 
به زبان اند؛ نه به جهان. شــعر، همان چیزی اســت که در اثر 
ترجمه از بین می رود و نیز شعر، همان است که در اثر تفسیر 

از میان بر می خیزد.

پس ترجمه ی شــعر »واگذاری معنای یک ســروده به زبانی 
دیگر نیست. پیوســتن پیام شاعرانه نیســت، گسستن است 
و جای گزینی برای آفرینشــی نوین. ترجمه، گزارش نیست؛ 
پردازش اســت. نما نیســت، دیگرنما اســت. نمود نیست، 
بازنمود است. نگارش نیســت، انگارش است. از همین رو، 
ژاک دریدا باورمند اســت که: خواننــده در هر ترجمه با یک 
»افزوده« یا »supplement« ســر و کار دارد؛ زیرا ترجمه ی 
 ـواژه ممکن نیست. بسیار پیش می آید که مترجم شعر،   ـبه  واژه 
پاره هایــی از متن اصلی را کنار می گذارد و برای بازپرداخت، 

ساخت های زبانی غیر از متن اصلی را به کار می بندد.«    

) احمدی، 1387: 86(. 

بنابــر این در هر شــعری که ترجمه می شــود، دو آفرینش گر 
حضور دارد:  خالق نخســتین، که ســرایش گر شعر است و 
خالق دوم، که مترجم آن می باشــد و ترجمه ی شعر را با این 

حساب، بازآفرینی شعر و بازپردازش شعر می شمارند.

شعرهای ترجمه کرده ی استاد واصف باختری

آغاز کار گزارندگی اســتاد باختری به دهه ی )40( ســده ی 
کنونــی بر می گردد و آن، هنگامی اســت که وی دانش جوی 
دانشکده  ادبیات دانشــگاه کابل بوده است. خود او در باره ی 
این آغــاز، در مصاحبه ای که پرتو نادری بــا وی انجام داده، 
چنین گفته اســت: »تصور می کنم که در سال )1342(، یکی 

از اســتادان دانش مند و نام دار فاکولتــه ی ادبیات همان زمان 
 ـاستاد علی محمد زهما ـ برای ما ترجمه درس می داد؛ ترجمه 
و رمــوز، دقایق هنجارها و اســلوب های ترجمــه. او روزی 
شــعر]های[ی از »برشــت« آورد. به هر شاگرد  ـدست کم به 
چندشاگردی که استاد به دلایلی به چشم عنایت به آن ها و کار 
آن ها می دیدـ تقسیم کرد؛ برای ترجمه به عنوان کار خانه گی. 
یکی از شعرهای برشت را برای من داده بود. البته من ابتدا به 
نثر ترجمه کردم، توأم با اشتباهاتی که اشتباهات توسط استاد 
 به فرمایش استاد، من آن را به 

ً
دانش مند، پیراســته شــد. بعدا

شعر ترجمه کردم که عنوان شعر، »پرسش« است.

موضوع این شــعر، تازش به تأریخ پردازانی است که دست به 
که  تحریف تأریخ زده اند و سازند گان اصلی تأریخ ملت ها را ـ

توده ی فرودست  جوامع بوده ـ فراموش کرده اند:

شما ای برده گان آز!

شما ای بدگهر تأریخ پردازان افسون ساز!

که بی آزرم

ز جادویان دنیای کهن افســانه بنوشــتید و از کشورگشــایان 
ستم گر داستان گفتید

وزان خودکامه گانِ اهرمن کردار

خدایان ساختید اندر پرستش گاه پندار سیاه خویش

و دامان پلید آن ستم کیشان خودبین را

ز دنیای سپید ابرها پاکیزه تر خواندید

من اینک پرسشی دارم:

کی اندر سنگر پیکار، جان بسپرد؟

کی اندر کارزار مرگ، پای افشرد؟ 

این شعر از نخستین شعرهایی ست که استاد واصف باختری 
در اسلوب نیمایی سروده است )نادری، 1382: 10(.

کار گزارنده گی شعر استاد باختری در سه کتاب زیرین، نمود 
یافته انــد که البته کتاب های شــماره )2( و )3(، گزیده هایی 
از شعر شــاعران کشــورهای مختلف اند که به توسط استاد 
برگردانده شده اند و بعدها، این سه کتاب در کلیات شعرهای 

استاد جاگزین گردیدند:

ماهی گیر و ماهی طلایی: از الکســاندر پوشــکین؛ شــاعر 
انقلابی و مصلح اجتماعی روس. این کتاب، نخســتین کار 

واصف در زمینه ی ادبیات کودک به شمار می رود. 
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آب های شــعر جهان، آلوده نیســتند: برگردان شــعرهایی از 
ماری ســول کولمبیایــی، کارولین مارتیــن امریکایی، خوزه 
آنتانیو برینال پرویی، ســاجی دانندای هندی، عاکف گوران 
کرد، کارلوس دروماند برازیلی، مهندا بورای هندی و کاترین 

هواردی امریکایی.

اســطوره ی بزرگ شــهادت: ترجمه ی شــعرهایی از لورکا، 
شــاعرانی از شوروری،  و نیز شاعرانی از هندوستان می باشد 
 موزون اند و بی اغراق از بهترین نمونه های ترجمه ی 

ً
که عمدتا

شعر روزگار ما به شمار می آیند)ثروتی،1390: 21 و 23(.

این شــعرها دارای دو وجه برجسته ی مشترک استند: نخست 
ایــن که همه ی شــعرهای ترجمه شــده، از زبان انگلیســی 
برگردانده شده اند؛ یعنی شعر شاعران هندی، روسی، آلمانی، 
ردی و... به زبان انگلیســی موجود بوده اند. دوم این که، این 

ُ
ک

شــعرها دارای جنبه ی ایدیولوژیک خاصی استند و مفاهیم: 
پرخاش گرانه، انقلابی، توده ای، کارگری و... را در بر دارند. 

این شــعرها در قالب های نیمایی، ســپید و حتا غزل برگردان 
 ـکه   در کتاب »اســطوره ی بزرگ شــهادت« 

ً
شــده اند؛ مثلا

در جلد همین کتاب، اســتاد باختری پیش از اســم خود، به 
جای »مترجم«، »گزارنده« گذاشته است ـ شعری از ماکسیم 

ریلکسی؛ شاعر شوروی را به قالب غزل برگردانده است:

خوشا بلوغ درختان، خوشا وزیدن باد

خوشا ز پیکرشان پیرهن کشیدن باد

خوشا شباب شقایق، خوشا شراب شفق

خوشا چغانه ی دریا، خوشا چمیدن باغ

خوشا طلوع حقیقت در آزمون زمان

خوشا برهنگی کاج در وزیدن باد

بود خموشی شاعر، گواه مردن او

مگر نه مردن باد است آرمیدن باد؟ )باختری، بی تأ: 14(.

اســتاد واصف باختری، ارچند ترجمه ی شــعری را در قالب 
غزل، دشوار می داند؛ اما در گزینش این تن پوشه ها قصدی در 
کار نداشته است. طوری که خودش می گوید: »ترجمه کردن 
غزل به انگلیســی یا برعکس، خیلی ســخت اســت؛ اما در 
مواردی که مــن ترجمه کرده ام، در همــان لحظه ی ترجمه، 
یــک جرقه و بارقه و الهامی پیدا شــده و من دریافته ام که این 
کسوت و جامه ی نو بر اندام آن شعر زیبا می آید و این کسوت 

را دوخته ام.« )سعیدی، 1393: 59(.

وجــه غالب شــعرها در هر قالبــی که برگــردان گردیده اند، 
پرخاش جویی و ســتیزه گری اســت. چند نمونه از شعرهای 
ترجمه کرده ی اســتاد باختری برای نشان دادن مفاهیم زبرین، 

با عناوین شعرها و نام شاعران آورده می شود:

از ماری سول به نام »لحظه ی آزمون«: 

سال ها

دریاهای رزم آزمایی خویش را

به پای تو ریختیم

اما دریغا

هنگامی که ترا می باییست

پاس دار ما باشی

دریافتیم که همه ی جوهر تو

بیش تر از گنجایش یک ســبوی شکســته نیســت )باختری، 
.)460 :1388

این شــعر از قربانی شــدنِ همه، برای یکی را نشان می دهد و 
بیان گر اندیشه ی تک تازی در ره بری است. در ضمن، انگشت 
انتقادگذاری بــر فراموش کاری مردم اســت؛ مردمی که هر 
بار، در رکاب کســی به پندار دروغین دفــاع از میهن و مردم 
می جنگنــد، بی خبــر از آن که این تلاش های جان فشــانانه، 
دریاهــای رزم آزمایی اند که بر یک ســبوی شکســته ریخته 
میت پاس داری آن »یکی«، لنگ 

ُ
می شــوند و در روز مبادا، ک

می شود.  

از کارولین مارتین که »آب ها و آدمیان« نام دارد: 

آب های رودخانه

در زندان  یخ های ستبر زمستان

از پویه، باز مانده اند )باختری، 1388: 474(.

در این شــعر، تصویری از برده گی ارایــه می دهد. هم چنان 
فضای بارد و جریان سوز مردمی را نشان می دهد؛ مردمی که 
مانند قطره های شــکل دهنده ی رودخانه اند، همواره در زندان 
 ـکه کســی جز همان بزرگ مآبان خودخواه و  یخ های ســتبر 
دیگرستیز، نیستندـ در زنجیرهای اســارت مانده اند و چشم 
بر حکم و گوش بر فرمان سیه کاران سردی فروش ایستاده  اند. 

از آنتانیو برینال با نام »از مردان جنگل«: 
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گه اگر روزی شوم آ

که یک بار دگر خیل گوزنانِ بیابان گرد

به جنگل های پارین رو نهادستند

مرا دیگــر نخواهی دید با ایــن کار و با این مــزد )باختری، 
.)477 :1388

بندهای شعر بالا، ظلم کارفرما با استفاده از مجبوریت کارگر 
را بیان می کند که در واقع، داعیه ای است برای عدالت خواهی 
به سود دسته ی کارگر. همان ســخنی که خسرو گل سرخی؛ 
 ـلنینیست ایرانی در دادگاه رضاشاه گفته بود:  شاعر مارکسیست 
»در یک جامعه ی طبقاتی، فقر و فلاکت در ســویی انباشــه 
می شــود و ثروت و سرمایه در ســویی، در حالی که مؤلدین 
ثروت، طبقه ی محروم اند.« )دفاعیات خســرو گل سرخی در 

دادگاه شاه، 1352(.

از ساجی دانندا با عنوان »یک نواختی«: 

سال هاست پیر دوره گرد

سگرت از مغازه ی بزرگ »راج« می خرد

روزنامه را برای مستراح

از دوکان »چوپره«

سال هاست 

شکوه می کند ز درد استخوان

رأی می دهد به حزب »کنگره« )باختری، 1388: 482(.

در مورد ساده لوحی و گولی توده ی فرودست سخن می گوید. 

آنی که بارها و بارها فریفته ی ســخنان چرب و شیرین احزاب 
و گرفتار ترفندهای پیشــوایی خواهان شده اســت، کسی جز 
خودش به درد خودش نمی خورد؛ سختی ها و ناملایمت ها را 
 ـکه سردمداران، مدعی از میان برداشتن آن ها بودندـ متحمل 

می شود و سرانجام باز هم به آنان رای می دهد. 

بهــروز ثروتــی می نویســد کــه: اســتاد باختری »شــاعر 
نیســت؛ ولی  ایدیولوژیک 
اشــعار یک ربــع قرن  در 
اخیــر وی، هرگــز صدای 
اعتراض و پرخاش، در برابر 
اشغال  و  بی عدالتی، جنگ 
خاموش نشده اســت و هر 
زمان که ستمی را می نگرد، 
می آغازد.«  را  نفرین نامه یی 
اما  20(؛   :1390 )ثروتی، 
در یکــی دیگر از صفحات 
همین کتابش، از دو شــعر 
نام های  به  باختری  اســتاد 
و  شــعله«  »حماســه ی 
»سرود روستا« یاد می آورد 
کــه در نشــریه ی حــزب 
چاپ  جاوید«  »شــعله ی 
شــده اند. هم چنان شــعری از کتاب »... و آفتاب نمی میرد« 
استاد باختری که نشــان گر هم گامی شاعر با حوادث و وقایع 

زمان است، نقل می کند:

اندیشه ندارم که اگر دیوسرشتان

با رشته ی بی داد، بدوزند دهانم

با ناله ی خود، شعله برافروزم اگرچند

چون شمع بسوزند در این بزم، زبانم )ثروتی، 1390: 13(.

»حماســه ی شعله« شــعری اســت که در ســال)1347( 
خورشــیدی دســت به دست می گشت و کســانی از جمله: 
مضطرب باختری و هادی یا رحیم محمودی این ســروده را 
اســتقبال کردند و به پی روی از آن، شــعرهایی سرودند و در 
همان »شــعله ی جاوید« به چاپ رســانیدند. »حماســه ی 

شعله«ی باختری بدین گونه آغاز می شد:

تو ای هم رزم و هم زنجیر و هم سنگر

سر از پندار سیاه خویشتن بردار...

و قسمتی از شعر »سرود روستا« چنین است:



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه نا
ی 

شید
خور  14

02 
ییز پا 

47      

از این غول پاگلین

نماند نشانه ای

وزین ببر کاغذی

به گه نامه ی جهان

بماند فسانه ای

روشن اســت که »غول پاگلین« و »ببر کاغذی« صفت هایی 
بودند که »مائوتســه دونگ« و حزب کمونیســت چین، این 
صفت ها را برای اضلاع متحده ی امریکا و نظام سرمایه داری 

و امپریالیسم به کار می بردند )زریاب، 1393: 221(.

شــماری از نویســنده گان گفته اند که: آن دو شعر یادشده را 
باختری در کتاب های خویش درج نکرده است. از جمله پویا 
فاریابی نوشــته: باری می شود این پرســش را مطرح کرد که 
چرا واصف در سال هایی که سیاسی می اندیشید و گرویده ی 
سیاســت بود، شــعری نســرود و اگر ســرود، به درج آن در 

دفترهایش نپرداخت... )باختری، 1377: 113(.

پاسخ را خود استاد باختری چنین گفته است: من در شعرهایی 
که در همان عوالمی که شــما اشــاره فرمودید ]شعرهایی با 
تفکر ایدیولوژیک[ ســروده ام، امروز از لحــاظ زبان و بیان 
و بســیار مختصات دیگری که در کار شــاعری باید آن ها را 
نادیده نگیریم، ضعف ها و نارســایی های بسیار زیاد می بینم. 
در شعرهای دیگر، خود را راحت تر احساس کرده ام )نادری، 
1383: 31(؛ اما نگرشی بر سروده های باختری نشان می دهد 
که حتا در رمزآلودترین و عاشقانه ترین سروده هایش گونه ای 

از عصیان و فریاد خفته است )آریان فر، 1387: 556(.

پدیدآیی دیگرگونی در کار ســرایش استاد واصف باختری از 
نگاه دوکتور حسن فضایلی، علت محتوایی دارد. 

او هنگامــی که کاربــرد افراطی واژه ی »ســرخ« و ترکیبات 
ساخته شــده با آن واژه را در سروده های شــماری از شاعران 
نشان می دهد، می نویسد که: شعر واصف باختری هم اندکی 
به این ســرخابه ها رنگین شده؛ اما او رمزگونه سخن می گوید 
و به جاندارسازی توأم با محافظه کاری روی آورده است که با 
این ابهامات و پیچید گی ها، محتوای شعرهایش را از دیده گان 

پنهان می دارد )فضایلی، 1383: 220(.

اگر روشــن تر ســخن بگویم، می توانم گفت که در آن زمان، 
واصف باختری چهره ی درخشــان و پرآوازه ی گروهی بود به 
نام »جریان دموکراتیک نوین« و نیز به اعتبار شهرت نشریه ای 
که ]به نام »شــعله ی جاوید«[ داشــت، به نام گروه »شعله ی 
جاویــد« هم یاد می شــد. جایگاه بلند واصــف باختری در 

م است و 
ّ
جریان سیاسی »شــعله ی جاوید« روشــن و مسل

ره بــران و ره روان آن جریان هم، روی او حســاب می کردند و 
به او ارج فراوان می گزاشتند؛ طوری که حتا محمد اسماعیل 
مبلغ گفته است: اگر روزی شــعله ی جاوید به قدرت برسد، 

واصف باختری را باید رئیس استخبارات کشور بسازند. 

بنا بر این می شــود گفت که: شماری از کارهای او؛ از جمله، 
ســروده ی »... و آفتاب نمی میرد« )1354( و ترجمه ی شعر 
»اســطوره ی بزرگ شــهادت« )1354( یادگار همین حال و 

هوای او به شمار می روند )زریاب، 1393: 214 و 216(.

ترجمه ی این گونه شعرها یا ترجمه ی شعرها با این گونه نگاه، 
ماحصل یک دوره ی زیســت اســتاد واصف باختری است. 
حکمت گرایی و فلســفه ورزی او، بعدها گرویدنش به جریان 
 ـکه رقیب سرســخت حزب  دموکراتیــک خلق افغانســتان 
دموکراتیــک نوین بودـ، کاوش هــا و پژوهش های ادبی اش و 
دست گیری او از راهیان نوســفر راه شعر و چکامه، پهلوهای 
دیگر »داســتان زندگی« چهل ســاله ی ادبی اســتاد واصف 

باختری اند. به سخن خودش:

قصه بودیم و کنون قصه ی کوتاه شدیم

کاستیم از خود و کوتاه تر از آه شدیم

 )باختری، 1388: 106(.

نتیجه گیری

از آن چــه گفته آمد، چنین بــر می آید که ترجمه ی شــعر به 
معنــای نقل به معنا و گرته برداری یا برگــردان لفظ به لفظ یک 
ســروده به سروده ای دیگر نیست؛ زیرا این کار میسر نیست و 
محدودیت های فرهنگی، زبانی و هنری در پی دارد. ترجمه ی 
شــعر به معنای بازپردازش، بازآفرینــی، گزارنده گی و خلق 
دوباره ی یک ماهیت شــاعرانه است که یک بار در یک ظرف 

فرهنگی دیگر، زاییده شده است. 

اســتاد واصف باختری نویسنده و شــاعری صاحب نظر در 
گاهی از مفهوم بازپردازی شعر  ادبیات فارسی اســت. او با آ
در بخش ترجمه، بر جلد جُنگ های شــعر برگردان کرده اش، 
نامی که برای خود برگزیده، »گزارنده« اســت. این گزارنده ی 
ریزبین و ظرافت کار، شعرهایی از شاعران کشورهای مختلف 
ردها، آمریکایی ها و... را 

ُ
: هندی هــا، روس ها، ک

ً
جهان؛ مثلا

ترجمه کرده اســت. زبان مبدأ که استاد باختری از آن، شعرها 
را برگردان کرده، انگلیســی بوده اســت و شــعرهای شاعران 
مختلف، همه به زبان انگلیسی موجود بوده اند؛ زیرا گزارنده، 
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با انگلیسی آشنایی داشته است. هم چنان علاوه بر وجه مشترک 
یک زبانی ســروده ها، مفاهیمی که در آن ها وجود داشته، نیز 
یک سان بوده اند. موضوعاتی؛ مانند: پرخاش گری، اعتراض، 
استبدادستیزی، جانب داری کارگر و توده و... درون مایه ی این 
شعرها را شکل داده اند و این، وجه ی برجسته ی مشترک میان 
این سروده ها و مهم ترین علت برگردان شدن و گردآمدن آن ها 

در کتاب هایی مشخص است.

اســتاد باختری؛ مانند هر گزارنده ی شــعر، دست به گزینش 
زده و مطابق اندیشــه ی خود، شــعرهای جهان را برگزیده و 
 ـسیاسی  بازپرداخته است. او خواســته تا پای ادبیات فلسفی 
خاصی را در افغانستان باز کند و زمینه ی ایجاد آثار این چنینی 

فراهم شود. 

 تمام شــاعرانی که شعرشــان توسط استاد 
ً
برای این که تقریبا

باختری برگردانده شــده، در جنبش هــای اصلاحی و انقلابی 
سهیم بوده، زبان گویای آن جریان ها واقع شده اند. 

تب و تاب سیاســی حاکم بر جامعه ی آن روز کشور، ایجاب 
 ـفلســفی را می کرده و باختــری، آثاری را  تولید آثار سیاسی 
ترجمه کرده که بیش تر به شاعرانِ برخاسته از متن جنبش های 
 ـکه با خط فکری وی در  انقلابی در کشورهای مختلف جهان 

جریان دموکراتیک نوین، هم سویی داشته ـ مربوط می شود. 

ترجمه های شــعر که در آن حال و هوا به توســط وی صورت 
گرفته، در کتاب های: اسطوره ی بزرگ شهادت، آب های شعر 
جهان آلوده نیستد و ماهی گیر و ماهی طلایی گرد آمده اند؛ اما 
ســروده های سیاسی خود را که در آن ها واژه ای شبیه »شعله« 
به کار برده شــده  و اصطلاحاتی که از زبــان یکی از ره بران 
سوسیالیســتی جهان خارج شده، در آن شعرها وجود داشته، 

درج دفتر شعرهایش نکرده است. 

مناقشه

در مــورد ترجمه کرده هــای باختــری، ویژه نامه هایی که در 
پژوهش پیرامون سرایش ها و کارکردهای ادبی او نشر شده اند، 
ســخنانی کلی آورده اند؛ اما پردازشــی گســترده و مشخص 
در این زمینه صورت نیافته اســت؛ به ویژه هستی شناســی و 
علت یابی ترجمه کردن ها در هیچ اثری، معطوف توجه نبوده و 
اگر اشارتی به آن ها هم شده، با این طول و تفصیلی نیست که 

در کار کنونی مشاهده می شود. 

 ـتبینی، این پژوهش  بــر علاوه ی آن، گزینــش روش توصیفی 
را در ســاحتی دیگر شکل داده و نشــان گر تفاوت با کارهای 
پژوهشی ای است که قبل از این، در زمینه ی ترجمه کرده های 
باختری بحث و بررســی داشــته اند. در زیر، کتاب هایی که 

در پیرامون موضوع مورد کاوش، نگاشــته هایی دارند، آورده 
می شــود و تفاوت رنگ پژوهش کنونی در روشــنایی افگنده 

می شود:

نگاهی به احوال و آثار واصف باختری، نوشته ی بهروز ثروتی 
است. او در این کتاب، اســتاد باختری را شاعر ایدیولوژیک 
نشمرده؛ اما وی را بی خبر از وقایع روزگارش نیز ندانسته است. 
 در مورد ترجمه های استاد باختری بحث 

ً
این کتاب، مستقیما

نکرده؛ اما این که کدام شــعرها از کدام شاعرها را برگردانده، 
می شــود از این اثر دریافت. در ضمن، شــعری که از کتاب 
»... و آفتاب نمی میرد« باختری نقــل کرده و یادآوری ای که 
از شــعرهای »سرود روستا« و »حماسه ی شعله« کرده است، 
قــدری به وضاحــت مبحث کنونــی می پــردازد.  چه ها که 
نوشتیم، مجموعه نوشتارهای اســتاد ره نورد زریاب است. در 
این کتاب، مقالــه ای که رنگ یــادواره دارد، با نام »اوصافی 
از واصــف و وصف او در صف اصحاب فلســفه« در مورد 
استاد باختری نگاشته شده است. از میان همه کتاب هایی که 
قدمت بر پژوهش کنونــی دارند، همین کتاب در تقویت نوع 
نگاه تحقیق حاضر مدد رسانده اســت. در این کتاب، همین 
مقدار که اســتاد باختــری عضویت گــروه دموکراتیک نوین 
را داشته اســت و گزیده برگردان »اســطوره ی بزرگ شهادت« 
حاصل تلاش های آن روزگار باختری است، یاد شده و بیش تر 
بر فلسفه ورزی واصف پرداخته  شده است. کنکاش ره نورد بر 
دو کتاب ترجمه کرده ی دیگر او نظــر ندارد؛ در حالی که در 
نوشــته ی موجود، سخن از ترجمه کرده های دیگر باختری نیز 

رفته است.  

یــاد آن ســفرکرده... مجموعه مقالاتی اند کــه پیرامون ابعاد 
کارکردهــای اســتاد باختری نــگارش یافته انــد. یکی از آن 
نگاشته ها، مقاله ای اســت به نام »آب های شعر جهان آلوده 
نیستند« که پرخاش احمدی نوشته است. در این مقاله بیش تر 
از هرچیز، در پیوند به چیســتی ترجمه ی شعر و امکانیّت آن 
سخن رفته است. تنها در قســمت پایانی، سپاسگزاری ای از 
باختری کرده اســت که دریچه ای درخشــان با هوایی تازه به 
روی شــعر افغانستان گشوده اســت. از این کتاب، در بخش 

نخستین همین تحقیق، بهره هایی گران ارز برده شده است. 

حریق لاله، کتابی اســت نگاشته ی شــریف سعیدی که نام 
دیگر آن »تأملی بر غزلیات استاد واصف باختری« می باشد. 
در بخشــی از این کتاب، ســعیدی تماســی تلفنی با استاد 
واصف برقرار کــرده و در پیرامون ترجمه  کرده هایش در قالب 
غزل، درخواست روشنایی نموده است. استاد باختری نیز در 
مورد آن عده برگردان هایش که در تن پوشه ی غزل در آمده اند، 
معلوماتی ارایه داشته اســت. از این بخــش کتاب مذکور در 
پیوند به ترجمه کرده های باختری در قوالب متنوع، ســود برده  
شده اســت.  رو به رو با واصف باختری مصاحبه ای است که 
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از نوار صوتی به روی کاغذ، پیاده شده اســت. مصاحبه گر و 
پیاده کننده ی آن، نصرالله پرتو نادری است. این کتاب، سراسر 
پرسش است در مورد کارکردهای ادبی استاد واصف باختری 
و در بخش »گرایش اســتاد واصف باختری به شعر نیمایی«، 
ســخن هایی از زبان استاد در باره ی نخســتین ترجمه اش نیز 
رفته است که برای نشــان دادن آغازین گام های وی در راستای 
گزارنده گی، خیلی کارآمد واقع شدند. اما کار پژوهشی کنونی 
در روی کــرد و روش خود و هــم در کارکرد خود، متفاوت از 
نوشته های بالا به عرصه ی تحقیق در باره ی باختری کشانیده 
شده است. این نوشته به »آن چه هستِ« شعرهای ترجمه کرده 
و علت یابی گزینش در انتخاب شــعرهای شاعران کشورهای 
مختلف برآمده و دست آویزهایی فراچنگ آورده که در بخش 

نتیجه گیری به روشنایی تمام، ارایه و عرضه گردید. 

منابع و مآخذ 

احمدی، پرخــاش. )1387(. »آب های شــعر جهان آلوده 
نیســتند« یاد آن ســفرکرده... .کابل: انجمن قلم و انستیتوت 

گویته.

آریان فــر، شــمس الحق. )1387(. شــخصیت های کلان 
افغانستان. کابل: میوند. 

باختــری، واصف. )1377(. گزارش عقل ســرخ. پشــاور: 
میوند.

باختــری، واصف. )1388(. ســفالینه ای چند بر پیش خوان 
بلورین فردا. کابل: انتشارات سعید.

باختری، واصف. )بی تأ(. اســطوره ی بزرگ شهادت. کابل: 
انجمن نویسنده گان.

ثروتی، بهــروز. )1390(. نگاهی به احــوال و آثار واصف 
باختری. تهران: امیر کبیر.

دفاعیات خسرو گل ســرخی در دادگاه شاه. )1352(. تولید 
شــبکه ی )3( ایــران. )8(دقیقــه و )4(ثانیه. تهــران: ]نوار 

ویدیویی فارسی[. 

رضوان، فرشاد. )1393(. راهنمای ویرایش و نگارش »چاپ 
دوم«. تهران: انتشارات دانشگاه.

ره نــورد، زریاب. )1393(. چه ها که نوشــتیم »چاپ دوم«. 
هرات: بنیاد آرمان شهر.

ســعیدی، شــریف. )1393(. »پیش آهنــگان غــزل نو در 
افغانســتان«. ]متن مصاحبه ی اســتاد با واصــف باختری[. 

حریق لاله. کابل: انتشارات امیری.

شــفیعی کدکنی، محمدرضا. )1380(. شعر معاصر عرب 
»ویراست دوم«. تهران: سخن.

عمید، حسن. )1381(. فرهنگ عمید »چاپ هشتم«. تهران: 
امیر کبیر. 

فضایلی، حسن. )1383(. تأثیر نظام های سیاسی و اجتماعی 
افغانستان بر ادبیات دری. کابل: مرکز مطالعات و تحقیقات 

راه بردی افغانستان. 

معــروف، یحیا. )1390(. فن ترجمه »چــاپ نهم«. تهران: 
سمت.

نادری، پرتــو. )1382(. »گرایش اســتاد باختری به شــعر 
نیمایی«. ]متن مصاحبه  با استاد واصف باختری[. روبه رو با 

واصف باختری. کابل: بنگاه میوند.

نجفی، ابوالحسن. )1389(. »مســأله ی امانت در ترجمه« 
درباره ی ترجمه »چاپ پنجم«. تهران: نشر دانشگاهی.
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سخی غیرت 
نویسنده و پژوهشگر 

این اندیشــه مرا مشــغول می دارد که چرا در برخی دوره های 
تاریخی شاعران و نویســندگان و بزرگانی ماندگار شده اند؟ 
هر انسانی افزون بر آن که پدر و مادری دارد فرزند زمان خود 
اســت. دریافته ام که در آن روزگار سلطان ها و فرمان روایان و 
بزرگانی محتشم زیســته اند که با علم و فرهنگ الفت داشتند 
و شــاعران و بزرگان دانش و هنر را پشتیبانی می کردند و عزیز 
می داشتند. برای آنان شرایط مساعدی را برای این که بی دغدغه 
به کار تحقیق و آفرینش بپردازند مهیا می ساختند. ولی در پنج 
قــرن اخیر تاریخ ســرزمین ما اغلب رهبــران از دانش و هنر 
بی بهره بوده اند و عمده به خاطر حفظ قدرت و یا کسب قدرت 
برای طرد و دفع مخالفان مشغول توطئه و جنگ و بیشتر وقت 

خود را در خوش گذرانی و عیاشی هزینه کرده اند.

واصف باختری به نســلی از آفرینش گران فرهیخته تعلق دارد 
که همه عمر با دردها و ذوق ها و نیروی آفرینشــی درون تنها 
زیسته اند. حال واصف را بیتی از یک غزل معروف مولانا این 

طور می توان تصویر کرد، 

من اگرچه سیب شیبم، ز درخت بس بلندم

من اگر خراب و مستم، سخن صواب گویم

واصف باختری علامه ای که کم شناخته ماند

 و یا به  قول حافظ،

در اندرون من سوخته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

واصف باختری فقط شــاعر نبود اگرچه در این عرصه یگانه 
است. او عالم بود، محقق بود، تاریخ بود و گنج حضور غنای 

بی همتای ادبی گستره ی فرهنگی زبان فارسی بود.

واصف باختری حافظه شــگفتی داشــت. گویا رســول همه 
شــاعران و بزرگان تاریخ ما بود  که حضور آنان را با چشم دل 

دایم می بیند.

محفل گشــایش ســال نو تحصیلی دانشــگاه کابل بود. به 
نماینده گی از محصلان جدیدالشمول در حضور داکتر علی 
احمد پوپل وزیر معارف، داکتر انوری رییس دانشگاه، جمع 
کثیر استادان و محصلان در تالار دانشگاه که تازه ساخته شده 
بود، سخنرانی کردم. بیست و هشت سال از این محفل سپری 
شد. روزی با واصف باختری و شماری دوستان دیگر نشسته 
بودیم و از هر دری سخن می گفتیم، کسی از واصف پرسید، 
غیرت را پیش از کار در انجمن می شناختی؟ باختری خندید 
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و گفت، در ســال 1342 در محفل گشایش سال نو تحصیلی 
دانشگاه کابل ســخنرانی کرد. جاکت جیر نارنجی )آن وقت 

این جاکت مد بود( پوشیده بود.

در ســال 1345 با شــماری از دوســتان که در دانشــکده ی 
آماد گی مســکو هم صنفی بودیم کابل آمدیم. با برخی اشعار 
و نگارش های واصف باختری آشــنا بودم. آن روز دوســت و 
هم صنفی من در دانشکده ی آمادگی زنده یاد لطیف محمودی 
ما را به خانه اش در کوچه ی علی رضا خان کابل قدیم مهمان 
کرده بــود. در این مهمانی واصف باختری حضور داشــت. 
اســحاق کاوه و برخی رفقای نزدیک دیگر نیز. از شــوروی و 
گذشته ی آن صحبت شد. واصف باختری از ما که دیگر زبان 
روســی را آموخته بودیم و در همین زبان کتاب خوان هم شده 
بودیم، در باره ی تاریخ و ادبیات روســیه و شوروی معلومات 
گســترده تری داشــت. چون ســخن از ادبیات و نویسندگان 
شوروی به میان آمد، کاوه از نویسنده نامدار الکسی تولستوی 
نام برد. این نویسنده با نگارش کتاب پتر کبیر و نیز داستان ها 

و رمان های زیادی در عرصه های گوناگون هستی مردم 
خود شهرت یافته بود. کاوه از یک داستان زیبای عاطفی 
و عاشــقانه ی تولســتوی زیر عنوان خصلت روســی 
روایت کرد. جوان بلند بالا و زیبایی به جنگ می رود. 
در نتیجه ی اصابت خمپاره معیوب می گردد. چهره اش 
بی شــکل و نفرت انگیز می شود. با چنین سیمایی نزد 
پدر و مادر خود می آید ولی با نامی مستعار. می گوید 
با فرزند شــان همرزم بوده است. از وی خواسته است 
احوال سلامتی او را به خانواده برسانم. شب را در این 
خانه ســپری می کند. در صورت هولناک کهنه سرباز 
فقط چشــم هایش می درخشــند. مــادر صبح هنگام 
صرف غذا متوجه این چشــم ها می شــود. در شــک 
اســت. این فرزند او نیست؟ سرباز رخصت می گیرد 
و دوبــاره جبهه می رود. مدتی می گــذرد از مادر نامه 
می گیرد که نوشــته است او را شناخته است. نامزداش 
که در تمام مدت خدمت در جنگ منتظر او بوده است 
نیز او را شــناخته است. فرزند را ســوگند می دهد که 
حقیقت را بگوید. ســرباز سخن مادر را تایید می کند 
و چون از جنگ بر می گردد نخســتین کســی که او را 
در آغوش می گیرد نامزد اوســت. نویســنده ابراز نظر 
می کند که خصلت روســی عبارت اســت از نگاه به 
درون و تعهد به عشــق، عاطفه و دل داده گی. واصف 
الکسی تولستوی را به عنوان نویسنده ی ملت گرا چنان 
نقد کــرد که کاوه با همه دانــش و منطق محکمی که 

داشت با لبخندی از موضوع گذشت.

اتحادیه ی نویســند گان تازه تاســیس شــده بود. گروهی از 
نویســند گان و شــاعران شــوروی کابل آمده بودند. رییس 
اتحادیه ی نویســندگان داکتر اســدالله حبیب بود که برخی 
داســتان هایش به روسی ترجمه شــده بودند. در میان بزرگان 
ادبیات در این هیئت رییس دانشــگاهی از داغستان شوروی 
پروفیســر احمدوف حضور داشت. رییس هیئت او را معرفی 
کرد که نویسنده است و صاحب آثار در تاریخ ادبیات به ویژه 
ادبیات داغســتان. همین کــه معرفی مهمانــان پایان یافت 
واصف باختری که منشی اتحادیه نویسند گان بود از پروفیسر 
احمدوف پرسید، واله داغســتانی را می شناسید؟ پروفیسور 
جواب داد، نه، نمی شناســم. شاید نیم ساعت واصف در باره 
واله داغستانی صحبت کرد. بیت های بسیار از وی برخواند و 
از زند گی و تاثیر  آثارش بر شعرای دوره های بعد از وی سخن 
راند. پروفســور هی می نوشت و می نوشت. گمان می کنم که 
مهمانان شــوروی فهمیدند که با آدم های سخن شناس سر و 
کار دارند و همین موقعیت نویسندگان و شعرای افغانستان را 

بلند برد. واصف رسول سخن ناب سرزمین خود بود.
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در ســال 1370 در بــال روم هتــل انترکانتننتل کنفرانســی 
بین المللی به مناســبت هزاره سرایش شهنامه برگزار شده بود. 
دانشــمندانی از ایران، شــوروی، هند و حتــا جاپان در این 
کنفرانس اشــتراک کرده بودند. در روز اول کنفرانس دانشمند 
غلام جیلانی عارض اســتاد جغرافیا در دانشگاه کابل مقاله 
تحقیقــی مفصلی ارایه نمود کــه در آن در مورد خاســتگاه 
کیومرث که وی را آدم اولیه می گویند از بلخ بوده است، سخن 
می رفت. کیومرث که در روز نخست به تخت شاهی نشست 
جشــن نوروز برپا داشــت آن چه تا امروز در بلخ ادامه دارد. 
دانشمندی از ایران ایراد گرفت که نه از سرزمین ما بوده است 
و کیومــرث از کوه البرز که در ایران اســت فرود آمد. بحث 
دوام یافت. واصف باختری دست بلند کرد و از رییس محلس 
اجازه خواست صحبت کند. پهلوی او نشسته بودم. باختری 
گفت، دانشمند و محقق نیستم که با دلایل علمی بسان استاد 
عارض صحبت کنم. ولی از ناصر خســرو حجت می آورم. 
آن گاه غزل ها و بیت هایی را شاید به مدت بیش از ده دقیقه از 
ناصر خسرو قرائت کرد که نشان می داد کوه البرز مورد بحث 

در بلخ موقعیت دارد. دانشمند ایرانی سکوت کرد.

واصف باختری هر روز چهارشــنبه در رادیــو کابل برنامه ی 
داشــت زیر عنوان در گذرگاه شــعر. گاهی در یــک موتر با 
زنده یاد زریاب و باختری دفتر می رفتیم و خانه می آمدیم. هر 
سه در مکرویان می زیستیم. آن روز عصر من و باختری از دفتر 
سوی خانه می رفتیم. باختری حالش خوب نبود. پلک هایش 
بر هم افتاده بودند و گویا خواب بود. از سرک وزیر اکبر خان 
می گذشتیم. ناگهان چشم گشود و گفت می روم رادیو پروگرام 
دارم. گفتم در چنین حالتی شــاید بهتر است استراحت کنی! 
نه، باید بروم. رفت رادیو. برنامه اش زنده نشر می شد. آن شب 
صحبت واصف در باره ی مســعود سعد سلمان بود. باختری 
بدون نوشــته به یاری حافظه توانمندش در حدود یک ساعت 
در مورد آن شاعر نامی صحبت کرد. غزل ها و بیت های بسیار 
آثارش از جمله قصیده قلعه نای را که ســال ها مســعود سعد 

سلمان در آن زندانی بود، برخواند.

به جمله ما که اسیران قلعه ناییم

نشسته ایم و زیان کرده بر بضاعت ها

نه مال هایی که آن گاه بود فایده داشت

نه سود دارد اکنون همی براعت ها

همان کفست و نخیزد ازو سخا و کرم

همان دل است نجنبد درو شجاعت ها

به روز تا بر ما اندر آید از روزن

کنیم روشنی و باد را شفاعت ها

ز بهر هستی ها نیست کردمی لیکن

به نیستی ها کردم بسی قناعت ها

دراز عمری دارم که اندرین زندان

بر من از غم دل سال هاست ساعت ها

چه نازها کنم امروز من به برنایی

کنم ز پیری فردا بسی خلاعت ها

به کردگار که در راحتم ز تنهایی

که سیر گشت دل من از آن جماعت ها

من ار نکردم بذله مصون زیم چونان

چو نظم ما را افتد همی اشاعت ها

اگر جهان را چونین ندانمی مجبور

به شعرها زنمی بر جهان شناعت ها

عجیب اســت انگار هزار سال اســت در زندان زیسته ایم و 
واصــف باختری فریاد چنین دردیســت که با گذشــت ایام 
صدایش بلندتر و بلندتر در گــوش دل ها و مغزها طنین انداز 

خواهد بود. بزرگ از دور نمایان می شود.
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دکتر یعقوب یسنا 
نویسنده و استاد دانشگاه

جایگاه واصف باختری

در شکل گیری جریان های شعر معاصر افغانستان

موقعی که سخن از جریان های شــعر معاصر افغانستان گفته 
می شــود، نیاز به توضیح دارد. زیرا شــعر معاصر افغانستان 
جریان شناســی نشده است. پژوهشــی را زیر دست دارم که 
شــامل جریان شناسی شعر معاصر افغانستان نیز می شود. در 
این یادداشت به خلاصه ی جریان شناسی ای که از جریان های 

شعر معاصر افغانستان در نظر دارم، اشاره می کنم.

اما پیــش از آن بنگریم کــه درکل منظور از جریان شــعری 
چیست. »جریان شعری بر فعالیت هنری گروهی از شاعران 
اطلاق می شود که بر اساس عقاید و معیارهای زیبایی شناختی 
هنری مشترک، برای خلق آثاری بدیع در حال تلاش و کوشش 

هستند]1[.« 

مهدی زرقانی می نویسد: »جریان شعری، نه سبک است، نه 
بوطیقا و نه مکتب؛ فعالیت هنری گروهی از شاعران است که 

در قالب یک بوطیقا شعر می سرایند]2[.«

دو تعریفی که از جریان ارایه شــد، باهم هم ســان هســتند. 
برداشتم از جریان با این دو تعریف در این که »جریان شعری 

فعالیت هنری گروهی از شاعران در یک بوطیقا است« با این 
تاکید هم سو است که هر جریان شعری را دارای فرم مشترک در 
نظر می گیرم، نه مضمون و محتوای مشترک. زیرا هر فرم دارای 
بوطیقای مشترک است. بوطیقا تمهیدات و شگردهای زبانی 
مشــترک]3[ در یک اثر، چند اثر، یک جریان یا یک مکتب 
ادبی است. اما در جریان شناسی های دیگر معمولا محتوا در 
نظر گرفته شده است؛ مثلا شعر مقاومت، شعر رومانتسیسم 
)عاشقانه( و... در چنین جریان شناسی ای می تواند شعرهای 

نیمایی، سپید و حتا غزل در یک جریان قرار بگیرند.

زبان شناســی ای را که برای دسته بندی شعر معاصر افغانستان 
درنظر گرفته ام؛ پیش از هرچه داشــتن فرم مشــترک اســت. 
بنابراین جریان های شــعری افغانستان را این گونه دسته بندی 
کرده ام: »ســنتی در قالب با تحول در محتوا، نیمایی، سپید، 

غزل و شعر زبان گرا«. 

چنــد روز پیش اســتاد واصف باختــری یکی از شــاعران 
جریان ســاز و تاثیرگذار شــعر معاصر افغانستان درگذشت. 
بنابــر دســته بندی ای که از جریان های شــعر معاصر در نظر 
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دارم، می خواهم بــه جا یگاه و تاثیرگــذاری واصف باختری 
در شــکل گیری و تثبیت جریان های شــعر معاصر افغانستان 

بپردازم.

یان شعر نیمایی واصف باختری و جر

شعر معاصر فارســی پس از شکل گیری جریان شعر نیمایی، 
تثبیت می شود. جریان شعر نیمایی بر همه ی جریان های شعر 
معاصر فارســی حتا بر جریان غزل معاصر تاثیرگذار اســت. 
زیرا پیش نهادهای نیما برای چگونگی ســرایش شعر معاصر 
بر جهان بینی غزل و شاعران غزل سرا نیز تاثیرگذاشت. درست 
اســت که قالب غزل تغییر نکرده، اما سایر مناسبات فرمیک و 

نگرش غزل تحول یافته است.

شعر نیمایی در افغانستان پس از دهه ی سی )30( خورشیدی 
آغاز شــد. اما آغاز به معنای تثبیت نیست. واصف باختری از 
نخستین کســانی نیست که شعر نیمایی ســروده است، زیرا 
محمود فارانــی، مایل هــروی، بارق شــفیعی و... پیش از 
باختری شعر نیمایی سروده  و نخستین نمونه های شعر نیمایی 
توسط اشــخاص مزبور ارایه شده است. پس جا یگاه باختری 
در شکل گیری جریان شعر نیمایی چیست؟ باختری در تثبیت 
و شــکل گیری جریان شــعر نیمایی جایگاه خاصی دارد. از 
دهه ی چهل تا پنجاه که جریان شعر نیمایی به تثبیت می رسد، 
باختــری جدی ترین تاثیــر را در تثبیت جریان شــعر نیمایی 
در افغانســتان دارد و شعر نیمایی افغانســتان را فراتر از وزن 
آزاد نیمایی، وارد جهان بینی شــعر نیمایی می سازد. شاعران 
نیمایی سرای افغانســتان پیش از باختری، بیش تر وزن نیمایی 
را در ســرایش شــعر نیمایی رعایت می کردند و چندان به این 
توجه نمی کردند که شــعر نیمایی فراتر از وزن آزاد، جهان بینی 

شاعرانه ای خاص، شگردها و زیبایی شناسی خود را دارد.

باختری شــعر نیمایی را در کلیت ابعاد هنری آن درک کرده بود 
و در پی تفهیم شــعر نیمایی به دیگران و در جامعه ی ادبی بود 
که توانســت شــعر نیمایی را در ادبیات افغانستان تفهیم کند. 
سمبولیســم) نمادگرایی( اجتماعی نیما را وارد شــعر نیمایی 
افغانســتان کرد، اما شــعر نیمایی باختری در روی کرد زبانی 
چندان نزدیک به روی کرد زبان نیمــا نبود، بلکه باختری زبان 
فرهیختــه، فخیم، ارکاییــک و ادبی خود را داشــت که بیش تر 

نزدیک به روی کرد زبان شعر نیمایی اخوان بود.

از روی کرد زبانی نیما در شعر نیمایی افغانستان استقبال نشد، 
باختری و شــاعران دیگر نیمایی ســرا در افغانستان از روی کرد 
خــاص زبانی نیما پیــروی نکردند، اما جهان بینــی و دیدگاه 
اجتماعی و دیگر شگردهای نیمایی را در سرایش شعر نیمایی 

نسبتا رعایت کردند.

باختری در تثبیت جریان شــعر نیمایی در افغانســتان جا گاه 
جریان ســاز دارد. روی کرد شــعر نیمایی باختری بر شــاعران 
نیمایی سرای افغانستان تاثیر گذاشت و شعر نیمایی در دهه ی 

پنجاه جریان مسلط شعری در افغانستان شد.

یان غزل معاصر واصف باختری و جر

واصف باختری در غزل معاصر کــه از آن به نام غزل نو نیز یاد 
می شود، دارای جایگاه خاصی است و در کنار محمود فارانی، 
لطیف ناظمی و... غزل ســنتی را وارد فضا و مناسبات معاصر 
کرده و موجب شــکل گیری و تثبیت جریان غزل معاصر شده 
اســت. اگرچه شــمار غزل های معاصر باختری چندان زیاد 
نیست، اما ورودش به غزل معاصر اهمیتی ویژه و تثبیت کننده 
برای شکل گیری جریان غزل معاصر داشته است. این که شمار 
غزل های معاصر باختری زیاد نیســت، به این دلیل است که او 
بیش تر شعر نیمایی و سپید سروده و وارد این دو جریان شعری 
شــده اســت. زبان غزل های معاصر باختری پخته، نخبه گرا 
و تصویری اســت و ســاختار غزل ها عمودی و نســبتا روایی 
اســت. عبور از غزل ســنتی به غزل معاصر در روزگار باختری 
خیلی ســخت بود، زیرا غزل سنتی، جریان مسلط شعری بود. 
اما باختری توانســت از غزل سنتی فراتر رود و با سرایش غزل، 

تحولی در غزل سنتی ایجاد کند.

اگرچه باختری درکل از جریان غزل معاصر به جریان های شعر 
نیمایی و سپید عبور کرد و در غزل معاصر نماند، اما غزل هایش 
در تحول غزل ســنتی به غزل معاصر و در شــکل گیری جریان 
غزل معاصر، تاثیرگذار و قابل توجه اســت. اگر قرار باشــد که 
شــکل گیری غزل معاصر در افغانستان بررسی شود، نمی توان 

جایگاه باختری را در شکل گیری غزل معاصر نادیده گرفت.

یان شعر سپید واصف باختری و جر

جریان شــعر نیمایی و شــعر سپید افغانســتان با نام واصف 
باختری گره خورده و هر گاهی که سخن از جریان شعر نیمایی 
و سپید در میان باشد، طبعا سخن از باختری نیز است، زیرا او 
از ستون های محوری و اساسی در این دو جریان شعری است 
و شاعران زیادی از روی کرد باختری در این دو جریان پیروی 
کرده اند که این پیروی موجب شــده تا شعر نیمایی و سپید به 

دو جریان شعری در افغانستان تبدیل شوند.

باختری در شعر نیمایی از نخستین شاعران نیمایی سرا نیست، 
اما محوری ترین شاعری است که شعرهایش موجب تثبیت و 
شکل گیری جریان شعر نیمایی در افغانستان می شود و به شعر 
نیمایی افغانستان ماهیت و ویژگی ادبی ای خاص می بخشد.

باختری در شعر ســپید از نخستین شاعران سپیدسرا است که 
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در دهه ی پنجاه به سرایش شعر سپید آغاز می کند. رفعت حسینی و عبدالرازق رویین نیز در کنار باختری از نخستین شاعران سپید 
سرا استند. باختری فقط آغازگر شعر سپید نیست، ادامه دهنده و جریان ساز جریان شعر سپید در افغانستان نیز است.

شعر سپید باختری از شعر نیمایی باختری چندان تفاوتی ندارد، فقط در وزن تفاوت دارد. شعر نیمایی باختری وزن آزاد دارد، اما 
در شــعر سپید فراتر از وزن نیمایی می رود. در سرایش شعر سپید، زبان فرهیخته، نخبه گرا، تصویری، آهنگین و سمبولیستی ای را 

پیش می گیرد که در سرایش شعر نیمایی در پیش گرفته بود.

در این یادداشــت قصد ورود به ویژگی های زبانی و ادبی غزل های معاصر و شــعرهای نیمایی و ســپید باختری نداشــتم، فقط 
می خواســتم به جایگاه او در شکل گیری جریان های شعر معاصر افغانستان از جمله، غزل معاصر، شعر نیمایی و سپید بپردازم و 

به جایگاه نخستینگی و جریان سازی او در این جریان های شعری اشاره کنم.

افراد زیادی به مناســبت درگذشت باختری نوشــتند، اما به جایگاه او در این باره چندان توجهی نشــد. این یادداشت را نوشتم تا 
چشم اندازی از جا گاه او در شکل گیری جریان های شعر معاصر گشوده شود تا در این باره پژوهش های بیش تری صورت بگیرد.

]1[- قدرت  الله طاهری و تقی پور نامداریان، »نگاهی انتقادی به جریان شناســی های شــعر معاصر ایران«، فصل نامه ی علمی-
پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شمارۀ 65 و 67، ص 18-1

]2[- مهدی زرقانی، چشم انداز شعر معاصر ایران، ص 27

]3[- جاناتان کالر، نظریۀ ادبی )معرفی بسیار مختصر(، ترجمۀ فرزانه طاهری، ص 94
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دکتر صاحب نظر مرادی
نویسنده و پژوهشگر

فغان زجور وجفای تو ای سپهربرین

ترابه شاه وگدا شد ستمگری آیین

مخفی بدخشی

در ایــن روزها حوزه ی زبان فارســی و اهالی دانش و فرهنگ 
افغانستان در سوگ یک غروب خونین فرو رفته اند. آفتاب معنا 
در آسمان پر ستاره ی خراسان کم فروغ و تیره می تابد، و اقلیم 
سخن غبار غم می افشاند. ابرهای تیره بر افلاک روان اهل دل 
و دید اشــک ماتم و اندوه می بارد. بلی، سخن از یک غروب 
دلگیر و ســونامی  اســت که روح اجتماعی ما را تهیج نموده 
و اهالی فرهنگ و ادب را در گلیم غم بنشــانده اســت. مگر 
می توان در ســوگ این غروب خونیــن و در اندوه ی بیکرانه ی 
خاموشــی ای چراغ زند گی سرایشــگر دریا دل و قافله سالار 
زبان و فرهنگ خراســان زمین، زنده یاد استاد واصف باختری 
ماتمکده ی دل را به شــور و فریاد وانداشــت و بیادش قلم را 

نگریاند.

در این تیره شب شعر و ادب آه

فروزان اختری از آسمان شد

سلام بر روان همیشه زنده ی او که بر باروی بلند دیدبانی زبان 
و فرهنگ ما جایگاه ارجناکــی یافت، و جز به گفتن حقیقت 
در پیشگاه انسان زبان نگشود. او که با دستان نجیب خویش 
تا آســتان باورها ســتاره حمل می کرد و بذر نور می کاشت، 
و کوله بــار تاریخ و فرهنگ ایران و خراســان زمین را به دوش 
می کشــید، و به مرجعی مبدل گردید که هر حرفش در تاریخ 
ادبیات، شــعر، فلسفه برهان قاطع شــده بود. در واقع استاد 
باختری تداعی گر درهم تنیدگی دیالکتیکی شعر، ادب و تفکر 
و سیاست بود، که از محتوای کلامش فواره های از معانی بکر 

و ناب بیرون می جهید.

اســتاد واصف باختری در ســال1323 با تولد شکوه منداش 
در باغســتان زخمین زبان و ادبیات فارســی دری بهار آورد، 
و غزل های خوش رنگی از نوع غزل و بدیع و بیان کاشــت، و 
هم غبار فروخوابیده ناشی از باد و باران غرض بر پیکر اصیل 
گاهی شست وشو نمود، و اینک  زبان فارســی را با زلال خود آ
با مرگ نابه هنگام اش گلوگاه شــعر و چکامه و قلم را بســت. 
چلچله هــای پرندگان عاشــق با تداعی مرگ خــزان آور این 
باغبان پیر در جنگل ســبز هستی خاموش شدند، و جامعه ی 

فرهنگی و ادبی ما در سوگ اش زانوی غم در بغل کردند.
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اســتاد باختری کم از کم هفتاد بهار زند گی اش را بر ســریر 
دبستان معرفت ما عاملانه ایستاد، و در ذهن و اندیشه ی تک 
گاهی و خردگرایی بر  تک از چیزفهمان جامعه ی ما مشــعل آ
افروخت، و به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر نسل زمان ما 

حق استادی و مربی دلسوز را کمایی کرد.

علمی  شخصیت 
و فرهنگی اســتاد 
چنــان  باختــری 
بــود که  اهرمــی 
در هر منشــور آن 
و  از فضل  ابعادی 
فرزانگــی متجلی 
وی  می گردیــد. 
گران مایه،  شــاعر 
فلســفه ی  به  گاه  آ
غربی،  و  شــرقی 
متعهد،  پژوهشگر 
و  خوشــبین 
با  مثبت اندیــش، 
وقار، بــا مناعت، 

آزاداندیش، متواضــع، دارای حافظــه ی توانمند، صمیمی و 
مهربان، غریــب نواز، خردمند، خرافات ســتیز، بی تعصب، 
فرامرزی، پارسامنش، جذاب و دوست داشتنی، پرندین پندار، 
آتشین بیان و ترجمان اشــعار ناب و بکر از بهترین شاعران و 
سخن سرایان ادبیات جهانی و اندرزگوی پیام های والا و بلند 
چون »بوستان«و »گلســتان« سعدی و جامعه شناس زیرک و 

خبره بود.

وی با میلان کوندرا هم باور بود که: »وظیفه ی ادبیات شگافتن 
زندگی انسان اســت.« و با همین پندار شعر و ادب و اندیشه 
خود را در جهت شــگافتن رازها و ابعاد تاریک و ناخوانده ی 
زند گــی ماموریت بخشــید. وی با ذهن و ذکاوت ســیال و 
حساسی که داشت، نه تنها عروس شعر فارسی را با تن پوش 
شــکل و معنا و زیوری از هجاهای خوش خــرام  و نوگرایانه 
آراست، بلکه با اســتعداد بلند و فرزانه گی که داشت، ادبیات 
عصــر و زمان ما را از وزش بادهای متحول در ادبیات جهانی 
بهره مند نمود، و بین شــعر فارســی و اشعار زبان های زنده ی 
دنیا چون انگلیســی، عربی، روسی و جهان غرب پیوندهای 
ایجادی برقرار نمود. ســیر عمیق استاد در ایجادیات نوآوران 
ادبی و بیان دریافت های ناب اش ســبب گردید که عده ای او 
را در سرایش غزل به ملک الشعرای بهار، در شعرنو به مهدی 
اخوان ثالث و با نگارش» نردبان آسمان« با کتاب» پله پله تا 

ملاقات خدا« به عبدالحسین زرینکوب و در تفکر فلسفی با 
علی شریعتی و جلال آل احمد مقایسه کنند.

او بود که سرایشــگران اندیشه ســاز جهان معاصرش چون: 
محمود درویــش، صدقی جمیــل زهاوی، مایکوفســکی، 
پوشکین، تولستوی، گورکی، شاندور پتوفی، بایرون، کریستن 

اندرسن، گابریل گارســیا، نیچه، گاریبالدی، گوته، شکسپیر 
و دیگران را که هرکدام از نوآوران و گل های سرســبد ادبیات 
روزگار خویش بوده اند، با ترجمهی اشــعار و نگارش احوال 
شان به جامعه ی علمی و ادبی افغانستان معرفی نمود، و با این 
کارهای ارزشمند خود توانست حوزه ی ادبی ما را با جغرافیای 
پهنــاور ادبیــات معاصر جهــان پیوند بزند و به چاوشــان و 
اندیشه گران جامعه ی ما انگیزه ی اندیشیدن و روزنه ی الهام و 
خلاقیت های بدیعی را باز نماید. علاوه بر آن اســتاد باختری 
واژگان پولادگون زبان فارســی را بر ســندان تفکر زمان خود 
کوبید، و در کارگاه ذهن توانمندش از عنصر شعر شمشیرهای 
برانی ســاخت و از آن در نبرد با ســیاهی و تیره اندیشی اهل 
جعــل و جهل تاریخ و ادبیات اســتفاده ی بهینــه نمود، و به 
اتهامات تو در توی آنانی که در مزرعه ی انسانیت تخم عشیره 
می کاشتند، پاســخ های مدلل و محکم گفت و روی سیاه ی 

اراجیف تاریخی را سپید گردانید.

اســتاد باختری با همه فرزانه گی مدافــع حقیقت های واژون 
شده ی تاریخ خراســان بود. وی با نگارش تقریظی بر کتاب 
»عیاری از خراســان« بــه قلم اســتاد خلیل اللــه خلیلی، 
داوری های او را در مورد امیــر حبیب الله کلکانی آن مظلوم 
سرکوفته ی سیاست های تبارگرایانه را محک زد، با اندیشه های 
احمد شاملو در مورد این سقازاده ی خراسانی هم دل و هم صدا 
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شــد، و دروغ های شــاخدار مدعیان تاریخ های فرمایشی را 
به چالش کشید.

اصل مهم در کارنامه ی اســتاد باختری تعلیم و تربیت نسلی 
از دبســتانیان مکتــب شــعر و ادبیات دوران اش بــود، که با 
فرهیختگی تمام استعدادهای آنان را تشویق نمود و به ایشان 

انگیزه ی تلاش و پویایی بخشید.

پیش نویس های استاد باختری بر مجموعه های شعری شاعران 
جوان نه تنهــا هدایت گرانه و رهنمون های ارزشــمندی برای 
آموزش و فراگیری ذوق مندان شعر و ادب بود، بلکه این استاد 
فرزانه هدفمندانه آن ها را به میدان ایجاد و آفرینش کشــید و با 
این پرتو افگنی ها شــکوه و عظمت و ظرفیت بلند درونمایه ی 
خویش را نمایاند. تقریظ ها و تفســیرهای استادانه ی واصف 
باختــری بر فراورده های ایجادی شــاعرانی مثل پرتو نادری، 
ســمیع حامد، ســید ابوطالب مظفری، لطیف پدرام، احمد 
ضیا رفعت، افســر رهبین، محب بارش، شــبگیر پولادیان، 
شجاع خراســانی، اسحاق فایز، جاوید فرهاد، گلنور بهمن و 
تعداد دیگر نجوای شکوهنده گی سر داده و سرایشگران  آن ها 
ارزش و اعتبار بیشــتر ادبی یافته اند. اســتاد همه شــیفته گان 
شــعر و ادب را به خوانش» دیوان کبیر« شمس با توجه به تنوع 
اوزان عروضی و شــناخت اندیشه های مولانا رجعت می داد، 
تا از یکســو یکی از منابع مهم ادبیات غنامند عرفانی خود را 
بشناسند و از ســوی دیگر صنایع و تکنیک شعر فارسی را در 

ذهن شان قالب بزنند.

در واقــع همه قافله و کاروان شــعر در عصر زندگی اســتاد 
گاهی این اســتاد  باختری وامدار دســتان نوازشــگر و زلال آ
عیار و فرهیخته هســتند که آثار گران سنگ خود را برای نسل 
امروز و فردای میهن به ودیعه گذاشــت. ســیاوش کســرایی 
یکی از شــاعران بزرگ ایران و نویســنده ی» منظومه ی آرش 
کمان گیر« در مراســم رونمایی دفتر شعری استاد باختری »و 
آفتاب نمی میرد« در سال1360 خورشیدی در کابل گفته بود 
که »آثار دوست محبوبم واصف باختری تنها برای امروز نه، 
بلکه برای نســل های آینده سروده شده است و باختری شاعر 

امروز و فردای ماست.«

استاد باختری با سیاســت گران دغل و نیرنگ فروشی میانه ی 
خوبی نداشــت، و با دولت های زمانــه اش رابطه ی پر نقد و 
انتقاد داشــت. او خود سیاســت گر نبود، اما سیاست شناس 
برازنده بود. یکی از شگفتی های گوهری در کارکردهای ادبی 
اســتاد توجه پر لطف و محبانه ی او به شــخصیت فرهیخته 
و بینش مندی از ســنخ فرهنــگ و سیاســت زنده یاد محمد 
طاهر بدخشــی می باشــد، که در)8عقرب1358( به دست 

دژخیمان خون آشــام باند امین جلاد به شــهادت رســید. تا 
کنون هیچ خامه ای چون سر انگشــتان توانای استاد باختری 
در نبشــته ی » آخرین وخشور« بدخشــی را باین همه عز و 
جلالی که  شایســته ی او باشد، معرفی نکرده است. به پندار 
من همکاری دیرین سال این دو فرزانه ی روزگار ما در اداره ی 
تالیــف و ترجمه ی معــارف فرصت ها و زمینه  ی شــناخت 
عمیق و حرمت انگیز را بین آن ها به وجود آورده اســت، تا دو 
اســتعداد کم نظیر همدیگر را به خوبــی درک نمایند و لازم و 
ملزوم جاودانه گی هم دیگر شوند، به گونه ای که در آن سال ها 
قلم های محافظه کار از نوشــتن نام بدخشــی می هراسیدند، 
اما اســتاد باختری با شهامت تمام ســیمای این منادی حق 
و عدالت و داعیه دار تســاوی حقوق شــهروندی را در آیینه ی 
شــفاف باور و شناخت خود بنمایاند و از او به نام » وخشور« 
نام برد. این آشــنایی بین دو شــخصیت ارزش باور که هردو 
از اســتثناآت تاریخ دوران پر تنش سیاسی، ادبی و اجتماعی 
افغانســتان در نیمه ی دوم قرن بیســتم بودند، موجب طلوع 
چندین شــعر و چکامه ی بلند مثل: »...ومن گریسته بودم«، 
»شب شکستن فانوس«،»آی فقر آلودگان«، »عبور از برزخ« 

و بالاخره نبشته ی پر محتوای» آخرین وخشور« گردید.

این نبشــته به خوبی نشان می دهد که اســتاد باختری نه تنها 
صدر نشــین بارگاه ی شعر متعهد بود، بلکه در نوشتن متون و 
نثر زیبا و تلمیح از سرآمدان ادب فارسی نیز بود، که به گفته ی 

مولوی» آفتاب آمد دلیل آفتاب.«

استاد باختری با داشتن ذهن و استعداد استثنایی فرد منحصر 
به خودش بود. وی اشــعار زیادی از قصیده سرایان کلاسیک 
زبان فارســی را تا دوره ی خویش در پهنه ی گسترش این زبان 
از کاشــغر و کشمیر تا ســواحل دجله و فرات و از دربارهای 
دهلی تا بخارا چون رودکی، رابعه ی بلخی، فرخی، عسجدی، 
منوچهری، عنصری، نظامی، خاقانی، انوری، ناصر خسرو، 
ســنایی، حافظ، ســعدی، کمال، خواجو، صایب، ســیدای 
نســفی، مشــفقی، غنی کشــمیری، بیدل، کلیم، ملاشــاه، 
شــهریار، رهی، نیما، شــاملو، ســپهری، پروین اعتصامی، 
مخفی بدخشی، فروغ فرخ زاد، ســیمین بهبهانی و دیگران را 

چون نابغه ای در حافظه ی خود انباشته داشت.

اســتاد باختــری در شاهنامه شناســی کمتــر از ژول مــول 
نبــود، که ایــن گفته را در گرامی داشــت از دهــه ی فرهنگی 
فردوسی)1388( در کابل و تهران در محضر شاهنامه شناسان 
ایران به اثبات رســانید. مثنوی معنوی خداوندگار بلخ را بهتر 
از هر کسی تفســیر می کرد، و برای شناخت اوج اندیشه های 
مولانا »نردبان آسمان« را برافراشــت. کوه وکتل های پیچیده 
اشــعار بیدل را پیموده و خود بیدل شــناس متبحری بود، که 
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به گفته ی ابو عبدالله رودکی» مرگ چنان خواجه نه کاریســت 
خرد.«

در سونامی مرگ استاد باختری می خواهم با ذکر چند بیت از 
چند شــاعر دردمند زبان فارسی گریه کنم که آن ها هم درد و 
اندوهی را به سان ســخن وران سوگوار امروزی ما چنین فریاد 

کرده اند:

فرخی سیستانی در سوگ محمود غزنوی گوید:

خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش

نوحه و بانگ و غروش که کند روح فگار

رفت و مارا همه بیچاره و درمانده بماند

من ندانم که چه درمان کنم این را و چه چار.

ابو منصور عماره در سوگ قتل شاه اسماعیل سامانی نوشت:

از خون او روی زمین لعل فام شد

روی وفا سیه شد و چشم امید زرد

تیغش بخواست خورد همی خون مرگ را

مرگ از نهیب خویش مر آن شاه را بخورد

از عالمشاهی:

سوخت جانم اشک چشمم طفلک بیچاره شد

همچو پیکانی که بنماید میان دل اثر

مرگ هرکس بی اثر نبود نمی دانم چرا

مرگ تو سوزد سراپا با تن و روح و جگر 

دریغا، که اســتاد واصف باختری مثل هم دیاران سلفش چون 
شــیخ الرییس ابن ســینا که در همدان به خاک سپرده شد، و 
مولانا جلال الدین محمد بلخی با مرگش آبروی قونیه گردید، 
و خاک سیبستان دنغره شقیق بلخی را برای همیشه در اغوش 
کشید. اســتاد به روز28 ســرطان/ تیر 1402 خورشیدی در 
لاس انجلیــس ایالــت کالیفورنیای امریکا چشــم از جهان 
بی مدارا پوشــید، و دوســتدارانش را در انــدوه جان گدازی 

فروبرد و جاودانه شد. با تاسف خامه ی سرنوشت چنان مقدر 
نمود که اســتاد در سرزمینی که زاده شــد و در آن به شکوه و 
بالنده گی دســت یافت و عاشــقانه دوســتش داشت سهمی 
نبرد، و گوری را نصیب نشود، تا گاه و بیگاه محبانش در پای 
مزارش می نشســتند و بر روانش دعا و درود می فرســتادند. 
هرچند حافظ اذعان می دارد که» در ســینه های مردم عارف 

مزار ماست.«

و به گفته ی سید زمان الدین عدیم شغنانی:

سخن دراز نگردد که آن سخن پرور

محیط فضل میان گروه ی انسان بود

با این نگرش کوتاه به سجایا و منش های انسانی و خردگرایانه ی 
اســتاد واصف باختری آن کاج بلند بالای باغستان فرهنگ و 
ادب فارسی از خودش امداد می جوییم که یاد آن یگانه چون 
آب در تن سبز جنگل همیشــه جاری باد. خدایش ببخشاید 
و جایگاه اش در بهشــت خاطر اهالی فرهنگ و ادب و نام پر 
جلالش بر تارک تاریخ ادبیات فارسی دری ماندگار و متجلی 

باد.
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منیژه باختری 
نویسنده و پژوهشگر

»از ژرفای برزخ«   - خاطره  ای از هشتم جدی سال ۱358

با مادر و ماماهایم در گوشــه ای ایستاده بودیم، هوا ســرد و خاک آلود بود. هر سویی که نگاه می کردم، هزاران هزار تن آدم ژولیده 
و خاک آلــود را می دیدم. تــا آن وقت این همه آدم را در یک جا ندیده بودم. مادرم آن روز صبح وقت از خواب بیدارم نموده ســه 
جاکت را سر به سر به تنم کرد. موهایم را شانه زده به دو گوشه ی سرم روبان های سپید بست. در موتری نشستیم و بسیار بسیار دور 
از خانه ی ما در آن جا، کمی دورتر از جمعیت پیاده شــدیم. مادرم دســتم را به دست داشــت. لبانش خشک و به هم فشرده بود. 

دست هایش آن قدر سرد بود که تا امروز زمهریر آن را احساس می کنم. ماماهایم با هم دیگر سرگوشی می کردند. 
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جمعیت ســرگردان بــالا و پایین می رفتنــد، در مورد قیامت 
شــنیده بودم و فکر می کردم که اینک اتفــاق می افتد و ما نیز 
در گردبادی از زمین کنده می شــویم و به آسمان می رویم. با 
این که ما خیلی دورتر از انبوه مردم ایســتاده بودیم، ترس برم 
داشته بود تا زیر پا نشوم یا دستم از دست مادر خطا نخورد و 
گم نشوم. به یاد ندارم که چند ساعت منتظر ماندیم. مادرم با 
ماماهایم گاهی لبخند می زد و گاهی اشک هایش قطره قطره از 
رخســار زیبایش پایین می آمدند. نمی دانستم که خوش باشم 
یا جگرخون. ماماهایم هر باری که به ســویم نگاه می کردند، 
لبخندی می زدند، ولی اضطراب و آشــفته حالی خود را حتا 
از چشــم من پنهان نمی توانستند. مادرم را دلداری می دادند: 
»باختری صاحب به خیر بیرون می شود. بسیار گیر و بار است. 
ببین سرای محشر است. دست کس به خانواده اش نمی رسد 
و حتما در بین این همه خلق، پیدای مان نتوانسته است. گریه 
نکن خواهر جان! همین سه هفته پیش برایش لباس های پاک 

و غذا بردیم. جور و سالم است، به خیر.«

جمعیت ســرگردان بالا و پایین می رفتند. بسیاری ها بقچه ها 
و بکس هایی را روی شــانه های خود حمــل می کردند. چیغ 
و فریاد  از هر ســو به گوش می رسید. حاجی صاحب مامای 
بزرگــم، از جایی یک دانه روت آورد و به همه ما یک یک توته 
داد. تکــه ی روت را به دهان می بردم و دســتانم را نیز با تفت 
دهانم گرم می کردم. گاهی هم به زمین می نشستم. مادرم که 
به نظافت خیلی اهمیت می داد، مانعم می شــد، اما همین که 
مصروف گریه می شد یا رویش سوی دیگر می بود، باز هم به 
زمین می نشستم. نارون و شهرزاد هنوز کوچک تر از آن بودند 
که با ما همراه باشــند. یادم است که چند ماه پیش مادرم هر 
ســه ما را به یک عکاس خانه برد و ما ســه خواهر یک عکس 
یک جایی  گرفتیم. چند روز پس تر دو دانه عکس چاپ شده را 
آورد و کمکم کرد که در پشت یکی از آن ها بنویسم: »بابه جان 
ســلام، من مؤفق به اخذ اول نمرگی شده ام.« معنای »اخذ« 
را نمی دانســتم، مادر آن را روی یک ورق دیگر نوشت و یادم 
داد. به یاد ندارم که نارون و شــهرزاد که تازه الفبا می آموختند 
هم در پشــت عکس کلمه ای نوشتند یا خیر. در عکس آن دو 
زیبا و خوش گل آمده بودند، اما مــن جالب و بدقواره معلوم 
می شــدم. صورت لاغرم تیره بود و لب های نازکم را به شدت 
روی هم فشرده بودم. مثل این بود که لبخندم را پنهان می کنم. 
تا مدت ها از صورت خود در آن عکس و از این که »اخذ« را 
نوشــتم، ناراحت بودم. جمعیت پریشان آهسته آهسته متفرق 
شدند و یک به یک رهســپار خانه های شان شدند. ماماهایم 
می گفتند: »کســی دیگر این جا نمانده است. دروازه ها را هم 
بســتند. حالا باید برویم. فردا بــاز می آییم. حتما بندی های 
دیگــر را فردا رها می کنند.« مادرم حرف نمی زد. مثل این بود 

که گپ ها را نمی شنود.

پیــش از غروب آفتاب به خانه برگشــتیم. مــادرم در تمام راه 
گریــه می کرد. ماماهایم خاموش بودند. من هم هراســان در 
گوشــه ای خود را در آغوش گرفته بودم و قطره های اشــکم را 
پنهان می کردم. نمی خواســتم مادر یــا ماماهایم متوجه من 
شوند. تکسی پیش خانه ایستاد، پایین شدیم. وقتی وارد خانه 
شــدیم، متوجه شــدم که خانه نیز گیر و بار است. مثل روز 
عید می نمود. در میان مهمانان چشــمانم نارون و شهرزاد را 
می پالیــد. خاله ام با لب های خندان پیــش آمد و مادرم را در 
آغوش گرفت. پس از آن، همه بلند بلند چیغ و گپ می زدند، 
گریه می کردند، خنده می کردند. من با این که درست متوجه 
نشدم چه خبر است، فهمیدم اتفاق خوبی افتاده است. وقتی 
وارد مهمان خانه بزرگ شدیم، دیدم مردی لاغر که کلاه پشمی 
به ســر دارد کنار بخاری چوبی نشسته است و همه اطرافش 
جمع شــده اند. نارون و شــهرزاد نیز آن جا بودند. وقتی کمی 
دقــت کردم، بابه جان جان زیبا و خوش قامتم را پس از مدت 
طولانی در صورت آن مرد لاغر که چشمانش گود افتاده بود، 
یافتم. همه شــادی کردند، غذا پختنــد و دور بابه جان جان 

جمع شدند.

کسی دیگری نیز آن جا بود. کم کم به یاد دارم که بابه جانم او 
را الف شاه یا الف محمد صدا می زد. تصورم این بود که او نیز 
هم سن بابه جان من است. وقتی که فردای آن با بقچه ی خود 
از آن جا رفت، بابه جان گفت: »او امروز به بدخشان می رود، 
در یک اتاق بودیم. در کابل کسی را نداشت.« پسان تر آهسته 
به مادرم گفت: »هژده ســاله اســت، اما پیرش ساختند. زیر 

شکنجه پیرش ساختند!«

صبــح وقت صــدای ترق تــرق چوب هایی کــه در بخاری 
می سوختند، از خواب بیدارم ساخت. دیدم که بابه جان کنار 
بخاری چوبی نشسته است. مادر پتنوس گیلاس های چای را 
روی دسترخوان می گذاشت. بابه جان جان کلاه پشمی خود 
را کنار گذاشــته بود. دیدم سرش پر از زخم است، زخم هایی 
کــه ظاهرا تا دو ماهی خوب شــدند، امــا داغ و خاطره های 
دردناک آن ها تا آخرین روز عمرش با او ماندند، با ما ماندند 
 مان دادند و بــا ما می مانند و امتداد می یابند. زخم ها و 

ِ
و رنج

رنج ها میراث های ما استند و سال هاست که با ما می نشینند، 
نان می خورند، اشــک می ریزنــد و در آغوشِ مان می گیرند. 
پسان تر از زبان بزرگان خانواده شنیدم که در دوران حکمرانی 
حفیظ الله امین، مســؤول زندان پلچرخی کســی به نام سید 
عبداللــه بود. او با کینه عجیبی با بابه جان برخورد می کرد. به 
ویژه از موهای غلو و قات قاتی او متنفر بود. وقتی وارد سلول 
زندان می شد از موهایش می گرفت و به دیوار می کوبید یا هم 
موهایش را کش می کرد و می کند. و شنیدم که هم سلولی های 
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بابه جان مشــوره داده بودند که بابه جــان موهایش را از بیخ 
بتراشد. شــاید وقتی موهایش را می تراشیدند، از آن »ژرفای 

برزخ« می سرود، شاید هم وقتی....

1

پاسبانا خدا را

لحظه ای این گره – این گران قفل – را باز کن از ســر انگشــتِ 
درگاه

تا از این دوزخ از این تنورگدازان

- هیزمش استخوان های خونین-

روح زنجیریان تا فراسوی دیوارها اوج گیرد

پاسبان منا باز امشب زان سوی دیوار

گریه ی کودکی خواب زنجیریان را برآشفت

گوییا باز دژبان خاراروان بر زمین تنِ پرنیان گونه ای خاربن های 
شلاق خونین خود را فرو کاشت

پاسبانا خدا را

کودک نازپرورده ی کیست این ؟

پاسبانا برای خدا بازگو

این صدا زان سه پیوند عمری که من داشتم نیست؟

این نواها ازان ارغنونی که پنداشتم نیست؟

2

پاسبان منا ای تو خود بند بر پا، زبان بسته، تنها

چیستی هیچ دانی؟

دشنه ای رفته در سینه ای روزگاری

هم چنان مانده بر جای

خفته در خون و زنگار

هیچ آزرمی از من مبادت!

ما زیک تیره و یک تباریم

پاسبانا برای خدا بازگو

شحنه می داند آیا

چیست لبخند کودک؟

- جوهر جاری جویباران هستی-

شحنه می داند آیا که زنجیریانش

- هم سرایان رگبارهای شبانه-

زیر این آسمانه

نان زرّین خورشید را

بر سرخوان خوالیگر خواب

نیز هرگز نبینند

شحنه می داند آیا که مرغان نورند زینجا گریزان

زان که ترسند روزی مبادا

خارهایی ازین رشته های گره ناک

رشته هایی که ابلیسشان ز ابنوسینه گیسوی خود در کران ها

     کشیده ست

ناگهان بر گلوشان نشیند

3

پاسبان منا آنک آنک

فجر، فجر شکوه شگفتن

آن نخستین هجای جهان شهربانوی آفاق

با گلوبندی از لحظه های بلورین اشراق

هودج از عاج و گیسو ز دیباج

باز از ذهن چوبین جنگل گذر کرد

پاسبان منا های!

لحظه ای این گره این گران قفل را باز کن از سر انگشت درگاه

تا از این برزخ از این تنورگدازان

روح زنجیریان تا فراسوی دیوارها، تارها تا خدا اوج گیرد

به یاد پدر عزیزم واصف باختری

همین که این واژه ها را با چشــمان گریان قلــم می زنم، ادای 
احترام می کنم به مردی کــه نه تنها غول ادبی بلکه پدر عزیزم 
واصف باختــری بود. در 20 جولای 2023 جهان شــاعر، 
نویســنده، متفکر استثنایی را از دست داد و من چراغ هدایت 

زندگی ام را از دست دادم.
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از لحظه ای که یادم می آید، حضور پدرم چراغ عشــق، خرد و 
الهام بود. متولد شهر مزار شــریف، سفرش به عنوان شاعر و 
نویسنده شروع به شکل گیری کرد. کنجکاوی سیری ناپذیرش 
و اشتیاق ادبیات فارســی او را به دانشگاه کابل کشاند، آن جا 
به هنر شعری اش ارج گذاشــت. مجهز به مدرک کارشناسی 
ارشد آموزش از دانشگاه کلمبیا، استحکام ادبی باختری حد 
و مرز نمی شــناخت. قلم او بیــش از 20 کتاب حکاکی کرد 
که هر بیت گواهی بر اســتقامت، زیبایــی و مبارزات میراث 

فرهنگی افغانستان است.

واصف باختــری به عنوان یک رهبر روشــن فکر الهام بخش 
نسلی از نویسندگان، شاعران و زبان شناس در افغانستان شد. 
کمک های عمیق او فراتر از شــعر بود، عرفان و فلســفه را در 

آغوش گرفت و نقش فهم بشر را غنی کرد.

او عشق بی حد و مرز به افغانستان، مردمش و میراث فرهنگی 
غنی اش را با خود حمل کرد. در کودکی یاد دارم نشســته در 
کنارش شــعر می خواند بیت هایش جوهــر روی کاغذ نبود 

پنجره هایی بود به جان میهن عزیزمان.

پــدرم فراتر از نبــوغ ادبی اش مردی بــود از جنس مهربانی، 
شفقت و فروتنی. در گذشت پدرم جای خالی در دلم گذاشته 
که واژه ها بــه تنهایی نمی توانند پرش کنند. با این حال، وقتی 
که برای از دســت دادن مردی که گرامی اش داشــتم سوگوار 
می شوم، در نشانه ای که او بر زندگی من و زندگی بی شماری 
از دیگران به جا گذاشت تسلی می یابم. آیات او هم چنان در 
روح من طنین انداز می شود و به من قدرت می دهد تا میراث 

عشق، دانش و شفقت او را ادامه دهم.

روحت شــاد پدر عزیزم، با این که می دانی درخشش ادبی و 
تأثیرات عمیق تو هم چنان زندگی ها را برای نســل های آینده 

شکل خواهد داد.

»آن روز که جان رخت کشد از بدن من

  با خون من آغشته شود پیرهن من

  با آب گهر بار تو شویند تن من

  خاک طرب انگیز تو گردد کفن من«

****

ید، به    می گویند پیکر اســتاد باختری را به کابل ببر

ید، به زادگاه ا ش بلخ ببر

  تنش را به خاک وطنش بسپارید. پرستوهای سرزمینش برایش 

عاشقانه خواهند خواند، سرود خوش و پرپر بال های کبوتران 
روضه به گوشــش خواهد رسید و در زادگاه پدربزرگش مولانا 
و مادربزرگش رابعه ی آرام می گیرد . شایسته ی استاد است که 

خاک سرزمین خود را در آغوش بگیرد.

ســنگ گورش را در قبرســتان خاکی وطن بنــا کنید. روزی 
روزگاری مردم در آن جا بزم شــعر برگــزار می کنند، پگاهی، 
شــامگا هانی دخترکان عاشــق کنار گــور او  می نشــینند و 
زمزمه می کنند: »ای کاش، ای عشــق، ای عشــق، ما را زما 

می رهاندی«

  روزی روزگاری، فلســفه و تاریخ در آن جا تلمذ خواهد شد. 
روزی گردش گردان از بخارا و  ســمرقند و شیراز و اصفهان و 
نیشاپور می آیند و دسته دسته گل روی مزارش می گذارند، از 
یک سو باد شمیم نُه گنبد بر سبزه های گورش می وزد از سوی 
دیگر رایحه ی فرح بخش خانقاه ســلطان العلما به مشــامش 

می دمد.

  من و اشک، من و  بغض، من و اندوهی 

  سخت جان در قلبم، در حجره های تنم. بمیرم به سرزمینم که 
دیگر از من نیســت، از ما نیست. سرزمینم را اهریمن دزدیده 
است، در »کوه او، وادی او، دره ی او، بیشه ی او« هیولا خانه 
کرده است. نمی بینی هیولا را؟ ببین آن جا نشسته اند. فلاخن 
ارتداد به دســت دارند، تازیانه ی مرگ را بر تن رهگذران فرود 
می آورنــد. زخم ها را نمی بینی؟ آنک زخم ها در تن تو، در تن 

من نشسته اند، خون ریز، ناسور.

  بابه جان بی مانند من! آرام بخواب در سرزمینی که از تو نبود، 
در ســرزمینی که بیست  و سه ســال آرام نگرفتی تا به خانه ات 

برگردی!

  ایا »تبعیدی اقلیم خاکســتر« روزی ترا، خاک ترا به خانه، به 
سراپرده ی جمشید خواهیم برد!

  روزی خورشــید دوباره پرچــم برافراشتنیســت، »تبار تبر« 
برانداختنیست . روزی…

دلتنگی  می کرد

»جهنم است، جهنم نه نیم روزانست

گلوی کوچه چو دل های کینه توزانست«

دلتنگی  می کرد. گفتم برای تان  درودها و دعاهای دوستان تان 
را بخوانم؟ با سختی پاسخ داد: »بخوان بچیم، بخوان.«

صفحه ی فیس بوک را باز کردم و به خواندن پیام های دوستان 
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در زیر دو  پست اخیرم پرداختم. وقتی نام کسانی را می گرفتم 
که از نزدیک می شــناخت، پلک های خود را با نرمی فشــار 

می داد: »ها حمید مهرورز… ها.«

»ناجیه فرهاد، ناجیه را خو حتمن به یاد می آورید؟«

سر خود را به علامت تأیید شور داد.

»حمیدالله زازی…«

داکتر آمد. کنار رفتم. ســاعتی گذشت. گفت: »نام ها… همو 
نام ها را بگو.«

متوجه نشدم و با تردید نگاه اش کردم.

صدایش را به دشــواری می شــنیدم. پس از لحظه ای گفتم: 
خو، گپ های دوستان را در صفحه ی فیس بوک می گویید بابه 

جان؟!« باز هم سر خود را شور داد. 

به خواندن پیام ها ادامه دادم. نگاهم می کرد و می شــنید. باز 
هم نام آشنایی و نگاه پر از اندوه و دل گیری او؛ نگاهی که همه 

عمر هم پای سوگواری من قدم خواهد زد.

گپم را قطع کرد: »گفتی هاشــمی می آید؟ چرا نمی آید؟ چی 
شد؟«

»شــما در بخش مراقبت های ویژه اســتید، در این جا کسی 
را داخــل اجــازه نمی دهند، اِمشــام یا فردا صبــح به خیر به 
اتاق عادی بیمارســتان می روید و در آن جا همه دوســتان تان 
می آیند: آغا صاحب هاشــمی، انجنیر پریانی، فتا صاحب، 
اسد روســتا، کاظم جان… همه می آیند. شما چشمان تان را 
ببندید و بخوابید. همه نگران شما استند و تا فردا همه پیش تان 

می آیند.«

گاه اش  کو خواب در چشــمان بیمارش؟ کو  آرامش در ذهن آ
از هستی، از نیستی؟ 

این حجم بزرگ  مهر به انســان و   به دوستی چگونه در رگ رگ 
جان تان ریشــه گرفته بود؟ در خشک ســالی، در قحط سال  
عشــق زانو  زدید در پیشــگاه مهر و نیکی. زیر رگبار تیرهای 
خشمگین نفرت زشــت پنداران تاب آوردید و خاموشی را بر 

خود هموار کردید.

ای ما سوگوار دایم تو! پدر بی مثال من، آرام بخواب! خاک از 
تو بزرگی جوید. 

»ایا دانای من، بودای من، ای پاک، ای پاکیزه تر از 

اشک های تاک!«

»آن چلچراغ سرخ کز سقفی بلند افتاد و بشکست

من بودم و همزاد من - حجم غرورم«

دســت های تان با ورم چه زیبا شــده بودند. انــگار دو قرص 
ماه بر بســتر فــرود آمــده، می درخشــیدند. بی هیچ چین و  
چروکی در برابر بند و بازوی لاغرتان قد کشــیده، خودنمایی 
می کردند. مثل دو  ماه تابناک کامل در شب دیجور بیمارستان 
می درخشیدند و در دل من شب پره های آشفته و خشمگین را 
بیدار می ساختند؛ شــب پره هایی که با من باقی خواهند ماند 
و دایم دلم را چنگ خواهند زد. دلم اصلن اناری است افتاده 
از درخت بالابلنــد. من دیگر حجره های خونینم، آشــفته و  

پاشیده ام بر خاک.

وقتی چشــمان تان را بــاز کردید، گفتم: »مرا می شناســید؟ 
کی استم؟ اگر می شناسید با اشــاره ی چشم، پاسخ بدهید.« 
پلک های تان را بــه علامت تأیید تا و بالا کردید. آن حافظه ی 

وقاد، جاری بود؛ دریای بی کران خروشان.

فردای آن به دســتور داکتر، باز هم پرسشم را تکرار کردم. آن 
لولــه ی لعنتی دیگر در گلوی تان نبود، آن زبان رســا، در اوج 
درد و بیماری هنوز هم وقــار و طمانینه ی خود را حفظ کرده 
بود. چه باک اگر به دشــواری شــنیده می شد. چه باک اگر به 

شمارش افتاده بود.

گفتید: »من صدقه ی ســر تو شــوم…، من قربان تو شوم…، 
دخترکم… چه وقت آمدی؟«

»خدا نکند. خدا نکند. بی هوش بودیــد که آمدم، من قربان 
سرِ تان.« 

»کو ناصر؟ …نوشین…، مصطفی…، پرنیان خوبند؟« 

»همه خوبند. فردا، پس فردا می آیند«

گفتید: »خوبســت که مریــم …جان و پســرکش …این جا 
استند.« 

با تعجب گفتم:

»این جا نیستند، تا چند روز دیگر می آیند.« 

سرِ تان را شور دادید. یک دقیقه پس تر باز گفتید: »مریم جان 
این جا… نشسته است. مریم همین جاست.« 

هذیان بود؟ نه، شــما خودِ خودِتان بودید. چشمان تان همه را 
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می دید   و قلب تان از مهر خانواده ی  تان لبریز بود.

با شــوخی گفتم: »اصلا پشــت کواسه ی  تان دق شــده اید.« صورت تان یک  بار خندید و به علامت ناز پلک های تان را روی هم 
مالیدید.

گفتید: »ناصر خوب بچه است. فکرت طرفش باشد. ناصر پسر نداشته ی من است.«

ناگهان به گریه افتادید: »پشت نارون و  شهرزاد دق شده ام، چی کنم؟ تو بگو بچیم چی کنم؟ چی کنم؟« به مشکل حرف های تان 
را می شنیدم.   آن لوله، آن مرحمت لعنتی، گلوی تان را آزرده ساخته بود.

دستان زیبای پر از تب تان را، آن ستاره های تاب ناک را، بوسیدم، موهای زیبای خاکستری تان را پشت گوش های تان کردم: »نارون 
و شهرزاد می میرند برای شما! اما چه کار کنیم زند گی و مهاجرت بی رحم اند. این مرزها، شمشیر داموکلس اند بر سر ما. چه کار 

کنیم؟«

گفتید: »می دانم. قربان تان. من از کل قصه ها خبر دارم. می دانم. دلم برای شــان خون است.« آن قطره ی اشک که در آن لحظه از 
کنار چشمان  نجیب تان ریخت، دریا شد، طوفان شد، سیل شد  و  به قلبم هجوم برد و ویرانم کرد.

گفتم: »من این جایم و ثریا، یار مهربان تان این جا اســت در کنارتان و دست تان را هرگز رها نخواهد کرد. آتوسا این جا است. آرام 
بخوابید. خطر رفع شده است.« 

نگــو، خطــر آن جا کمین گرفته بود تا بر ما غلبه کنــد. خطر لعنتی؛ آن ماهر و  مکار و ســاحر روی قلب دردمندش، در مردمک 
چشم هایش نشسته بود.

آخ بمیرم به دســت های تان، به آن دو مهتاب تاب ناک در شب دیجور! بمیرم به چشمان زیبای خرمایی رنگ تان که مدار زندگی ما 
بود.

می شود با مویه، سوگ را برانم؟!

نه، سوگ تان را در دست هایم، در موهایم، در چشمانم و در رگ هایم نگه خواهم داشت.

مراسم خاک سپاری استاد واصف باختری ـ 6 اسد 1402 خورشیدی ـ لاس انجلس ـ امریکا
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من او را دیده بودم

نگاهی مهربان داشت

غمی در دیدگانش موج می زد

که از بخت پریشانش نشان داشت

“ نادر نادرپور”

آری، من او را دیده بودم؛ واصف باختری را می گویم که در آن 
سال های حلال، یعنی چهل سال پیش از امروز 

محمد شــاه نام داشت و در لیســه ی حبیبیه درس می خواند. 
اگرچه ما همصنفی نبودیم مگر لحظات فراوانی پیش می آمد 
که باهم مقابل شــویم و با شوردادن سر و یا تکان دادن دست 
به همدیگر ادای احتــرام کنیم؛ در پله های زینه ای که به منزل 
دوم منتــــــهی می شــد و هردو با شــتاب از آن بالا یا پایین 
می شــدیم، یا در ســایه ی درختان رازناک اکاسی مکتب در 

هنگام تفریح با دوستـــــــــــان مشــترک مان محبوب الله 
کوشــانی، خلیل رستاقی یا لطیف انصاف و دیگران که گاه به 
جد سخن می گفتیم و گاه بـــه هزل، و می خندیدیم . او انسان 
خوش برخورد و مهذبی بود و است. صدایش گرم و دل نشین 
بود و است و سخنانش به دل می نشست و می نشیند. من او را 
در آن موقع به صفت شاعر و سخن ور نمی شناختم. اگر شاعر 
هم بود هنوز نام و نشانی نداشت؛ ولی نمی دانم چرا هنگامی 
که به ســخنان او گوش می ســپردم به نظرم می رسید که آن چه 
می شنوم سخنی است از جنس شعر، از جنس موسیقی؛ نرم، 
آهنگین و دلپذیر. موسیقی واژه های انتخاب شده اش آن چنان 
بود که ما نمی توانستیم حدس بزنیـــم واژه ی پسینی که به کار 
خواهــد برد چه خواهد بــود؛ مگر نه آن که بــا توجه به گفتار 

بسیاری از آدم ها می توان حدس زد که

که واژه ی بعدی ای که به کار خواهد برد چه می باشد؟

درست یادم نیست که چه واقع شــد تا دیگر او را نبینم. چند 

محمدنبی عظیمی
نویسنده و پژوهشگر
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ســال گذشــت؛ اما یک روز کــه )متحدالشــکل( یونیفورم 
دانشــگاه نظامـــی را به تن داشتم، سینه به ســینه با زنده یاد 
خلیل رستاقی برخوردم. از دوستان و هم صنفان پرسیدم و از 
او که مهربان بود و خـــوش برخورد و مــن گمُش کرده بودم. 
گفت خوب اســت، همان طور مهربان اســت ولی بی باک و 
پرخاش جو شــده است. در دانشکده ی ادبیــــــات دانشگاه 
کابل درس می خواند و از جمله ی بهترین هاســت. آن روز در 
دســــــت رستاقی بنابر عادت معهودش دوسه تا نشریه بود، 

از جمله پرچم و شعله  ی جاوید...

حالا یادم رفته که کدام شماره ی شعله جاوید بود؛ ولی شعری 
از او زیر نام " حماسه شعله " در آن چاپ شده بود،

که با این ابیات پایان می یافت :

“ که تا برخیزی و زنجیرها را بشکنی و برفرازی 

پرچم آزادگی و برفروزی آتشی

تا این خسان، این ناکسان، در آن بسوزند”

آن شعر مرا شگفتی زده و منقلب ساخته بود. جادو شده بودم 
انگار. باورم نمی شد که این شعر را او سروده باشد، تا آن روز 
به این زیبایی و روشــنی و بی باکی تفسیر رنج ها و آلام مردم 
کشور را نشــنیده بودم. پیامی داشت به همه، پیام برخاستن و 
زنجیر شکســتن، هم برای شــعله ای، هم برای پرجمی و هم 
برای سایر روشــن فکران وطن. آن شعر تاویل نومیدی بود به 
امید، تفســیر شادی بود از رنج، تعبیر خواب ها و خیال ها بود 
و تقریر رویاها و کابوس های نا خواسته؛ ولی نمی دانم چرا با 
خواندن آن شعر به یاد “افسانه ی” نیما افتاده بودم، لابد به این 
ســبب که او نیز مانند نیما چنان واژه هایی را انتخاب می کرد 
که انگار در باغچه ی پر از گـل های گوناگون، گل دل خواهش 
را می یافت و می چید؛ ولی در انتخاب آن شتاب نمی کرد و یا 
به این سبب که نیما نیز در"افسانه" از واژه ی "خسان" استفاده 
کرده بود و او هم از همان خســان و همان ناکســان گلایه ها 

داشت:

ای فسانه خسانند آنان 

که فرو بسته ره به گلزار

خس، به صد سال طوفان ننالد

گل، زیک تند باد است بیمار

تو مپوشان سخن ها که داری”

از آن روز به بعد خواســته یا ناخواسته من نیز شعله ی جاوید 
را می خریدم، به امید خواندن اشــعار تازه ی او. و آه که او چه 

خوب می سرود و چه به جا و بلند و زیبا!

مدت ها گذشــت. نسل ما، تازه اسیر افسانه و خیال و تعهد و 
تعبد شده بود که شنیدیم آن دوست گران مایه زنجیرهای تعهد 
حزبی را گسســته و دیگر در افسانه و خیال زندگی نمی کند؛ 
اما این گسســت به معنای آن نبود که واصف از اندیشــه های 
چپروانه و موضع گیری های ایدیولوژیک اش دســت شســته 
. ولی با این عمل او دیگر به یک حزب و 

ً
 وکلا

ً
باشــد، حاشــا

سازمان سیاسی تعلق نداشت. دیگر او متعلق به همه بود. نه 
تنها به مردم افغانســتان بل به حوزه ی فرهنگی زبان و ادبیات 

فارسی.

و بدیــن ترتیب دوره دیگری در زندگی اســتاد آغاز یافته بود. 
دوره ی دل بســتگی بــه حکمــت و عرفان و چنــد و چون و 
چراهای فلســفی. رهنورد زریاب که یکی از دوســتان بسیار 

نزدیک واصف باختری است در این مورد می نویسد-1-:

“ در این دوره، او بیشتر به گستره ی ارج مند حکمت روی آورد 
و به چون و چراهای فلســفی دل بســتگی فزون تر پیدا کرد و 
نبشــته های خوبی را هم در زمینه رقم زد و به نشــر سپرد. ... 
هنگام یاد کرد ایــن دوره ی زندگی واصف باختری، این نکته 
را نیز باید افزود کــه او در این دوره، به نمودها و فرآورده های 
عرفان خراســانی نیز پرداخته و در این زمینه هم خامه زنی ها 
کرده اســت." در همین دوران بود که ما از اســتاد نبشته های 
فلسفی ارزش مندی که بر محور خرد و خردگرایی می چرخید 

و بیش تر در مجله ی عرفان به نشر می رسید، خواندیم:

- جستارهایی در باب شناخت 1347

- سپینوزا و گوهر نخستین 1355

-شیوه تحلیل کارکردی  1355

- سرگذشت رازناک مقوله ها 1355

- گزارش عقل سرخ  1355

- نیم گامی به ســوی قلمــرو افلاطون، افلاطــون و تحلیل 
اندام وار کار اجتماعی1356

پس از آن دوره نیز باختری، ســرود و بسیار سرود و نوشت و 
فراوان نوشت و ما شــیفتگان سخن و قلم اش بارها و بارها از 
دانش گسترده و ژرفی که داشــت بهره ها بردیم وکسب فیض 
 او در آن سال ها رساله ی " نردبان آسمان" را نوشت 

ً
نمودیم مثلا

کـه مقالاتی بود اندر باب شعر و اندیشه ی مولانا جلال الدین 
محمد بلخی و یا رساله ی " سرود و سخن در ترازو" که بررسی 
و کند و کاوی بود در گســتره ی علم عــروض و... که برخی 
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از این نبشــته های ارزش مند، بعدها هنگامی که آن" فرزانه ی 
شــهربند غربت"، در جهنم پشاور از سر ناگزیری ماوا گرفت 
به همت داماد فرهیخته و برومندش آقـای عبدالناصرهوتکی 

گردآوری و به زیورچـاپ آراسته گردید:

و آفتــاب نمی میرد )مجموعه ی شــعر(، از میعــاد تا هرگز) 
مجموعه ی شــعر(، اسطوره ی بزرگ شهادت ) ترجمه ی شعر 
(، از این آیینه بشکســته ی تاریخ ) مجموعه ی شعر (، تا شهر 

پنج ضلعی آزادی ) مجموعه ی شعر (، دیباچه ای 

در فرجام ) مجموعه ی شــعر(، در اســتوای فصل شکستن ) 
مجموعه ی شــعر(، نردبان آســمان ) مقالاتی در باب شعر و 
اندیشــه ی مولانا( ســرود و ســخن در ترازو )پژوهش هایی 
در بــاب عروض ( گزارش عقل ســرخ ) پژوهش های ادبی و 
فلسفی(، درنگ ها و پیرنگ ها )پژوهش های ادبی و فلسفی(، 
باز گشــت به الفبا )پژوهش های ادبی و فلســفی( در غیاب 
تاریخ ) پژوهش های ادبی و فلســفی(، در وزشگاه ثانیه های 

شرقی ) پژوهش های ادبی - فلسفی (

اســتاد باختری در مورد حجم کارهای تحقیقی و پژوهشــی 
خویــش در گفت وگویــی که بــا پرتو نادری داشــت چنین 

می فرماید:

“ .. شــما در سی سال آخر به بسی از کلکسیون های مجله ها 
و روزنامه های کابل رجوع بفرمایید، مقاله ها و رساله هایی از 
من به تفاریق به چاپ رســیده است. اما وقتی خودم به انتقاد 
از خود بپردازم، باید بگویم که من خیلی بی مبالات هســتم. 
به گفته ی ســعدی: لا ابالی چه کند دفتر دانایی را. من امروز 
یک فهرست کامل از کتاب ها، رســاله ها و مقاله های چاپ 

شده و چاپ ناشده ی خود در اختیار ندارم.." -2

باری، دریغا که پــس از دوران تحصیل- در حالی که در این 
آرزو می ســوختم – هیچ گاه فرصتی دســت نداد تا از محضر 
استاد مستفید شوم. راستش، تصور می کردم که او حتا تصویر 
بسیار بسیار غبارآلودی هم از این ستایشگر سخن و قلم، در 
ذهن نداشته باشد؛ اما با کمال تعجب، در آن  روزگار دردخیز 
و اندیشه کش که اســتاد در پشاور تشریف داشتند؛ ناگهان از 
داستان سرای به نام کشور مان جناب حسین فخری نامه ای در 
یافت نمودم که در برگیرنده ی نظریات برخی از دوســتان در 
مورد کتاب" اردو و سیاســت” بود و نمایانگر آن که استاد چه 

حافظه ای روشن و چه ذهن هوشیار و با وقادی دارد:

“ ... در همین ماه چندین بار جناب باختری را دیده ام. حد اقل 
هفته ی یک بار دید و وادید داریم. یک بار با آقای خلیل رستاقی 
آمده بودند. دانش مند الهام هم بودند و شــاید نیم ساعت در 

مورد کتاب شــما صحبت و تبصره کردند و خلیل رستاقی و 
الهام خاطرات گذشته ی شان را بازگو می کردند. به هر صورت 
کتاب را تعریف کردند و رســتاقی بیش تر. هم زبانش را و هم 
جانب داری نویســنده را از بازگویی حقایق. پیش از آن من با 
اســتاد باختری در مورد کتاب صحبت داشــتم، استاد هم از 
زبان کتاب تعریــف کرد و گفت که از این بابت از همه کتب 
خاطرات و تاریخ بهتر است و بعضی از بخش ها زبان بهتری 
دارند و عظیمی توانســته که پس از سال ها با قلم تعهد مجدد 
ببندد. اما انگیزه ی نوشتن چه بوده، آن را درست نمی دانم...”

در باره ی جایگاه استاد واصف باختری در شکل گیری شعرنو 
گاهان  و شعر سپید در افغانستان، منتقدین و صاحب نظران و آ
بسیاری که در این زمینه از مطالعات گسترده و ژرفی برخوردار 
اند، سخن گفته اند و صد البته که این ناتوان در حدی نیست 
که در ایــن زمینه اظهار نظر کند. امـّـــا همان طوری که در 
جای دیگری هم نوشــته بودم یادآور می شوم که من در شعر، 
گذشته از تراش زیبای واژه ها و دل نشینی آهنگ، معنای فراگیر 
و دیرپا می جویم. یا به ســخن دیگر شــعری با ترنم و تغنی، 
سرشــار از تصویر آفرینی در قالب های بسیار بدیع شعری، با 
مضمون و محتوای بلند. هنری که در بیت بیت هر شعر استاد 
موج می زند، چه در شــعرنو و ســپیدش و چه در اشعاری که 
 
ً
به قالب های کهن مثل غزل و قصیده ســروده شده اند، مثلا

در این ســروده می بینیم که او چگونه تصویر آفرینی می کند 
و واژه هــا را چگونه هم چون مرواریــد پهلوی هم می چیند و 
یا چســان اســتادانه از نوآیین بودن و نو هنجار بودن در این 

آفرینش ادبی سود جسته است :

ایا هزار هزاران 

درخت بیشه ی ابریشمین آواها

ایا حروف الفبا

نهال باور من تا همیشه، تا هرگاه

تهی مباد از برگ های سبز شما

چه سال های دراز 

که با خضوع گیاهان در آستانه ی باد 

مدیحه خوان شما بودم

مدیحه خوان صله خواهد کنون ز درگه ی تان

ایا هزار هزاران 

درخت بیشه ی ابریشمین آواها
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ایا حروف الفبا 

من از شما نه " زر پیلوار” می خواهم

من از شما دو هجا، چار حرف 

من از شما دو هجا، چار حرف میهن را 

چه غمگنانه، چه نومیدوار می خواهم

“ صله" از مجموعه ی شعری در استوای فصل شکستن

دیگر چه بنویســم؟ جز این که طول عمر استاد را آرزو کنم و 
از خداوند بزرگ تمنا کنم که دعای اســتاد زریاب را اجابت 
فرماید و من یک بار دیگر آن اســتاد گــران ارج را زیارت کنم 
و...و دلم باغ باغ شــود و کیف دو عالم هم نصیبم، ای کاش 

و آمین.

دو ســه ســال پیش جناب رهنورد زریاب به مناسبت شصت 
ســالگی اســتاد باختری مقاله ای بلند "اوصافــی از واصف 
و وصف او در صف اصحاب فلســفه" را نوشــته بود. استاد 
زریاب در آن نبشــته ی ارزش مند در جایی آورده بود که مزه ی 
شرنگ تلخ بد قولی استاد باختری را بیش تر از دیگران چشیده 
بوده اســت. طبیعی اســت که با خواندن این جمله، نامه ی 
گلایه آمیزی به جناب زریاب نوشــتم که کاش این قسمت را 
از نبشته اش حذف می کرد. می دانید زریاب عزیز در پاسخ به 

من چه نوشته بود:

“.. ولی من او را به نقض عهد متهم نکرده ام. این خصلت او 
اظهر من الشمس است و هرکسی که او را از نزدیک می شناسد 
، این نکته را نیک می داند. من فقط و خیلی ساده این خصلت 
او را وصف کرده ام. کجای این کار اتهام بســتن است؟ و من 
از خداوند بزرگ می خواهم که روز و روزگاری شما را با میرزا 
صمصام1 ما محشــور بسازد تا مزه ی این "فراموشکاری ها" را 

تجربه کنید و دل تان باغ باغ شود و کیف دو عالم را بکنید.

رویکرد ها:

1- چه ها که نوشــتیم ، نوشــته ی رهنورد زریــاب، ص 181 
اوصافی از واصف ...

2-روبه رو با واصف باختری، نوشته ی پرتو نادری، ص 48

این مطلب بنابــر فراخوان فصلنامه "پرنیان”چاپ کابل – ویژه 
نامه ی واصف باختری – نوشته شده است.

این نوشــته ی روان شاد نبی عظیمی در شماره 24 مورخ هفتم 
اکتوبر 2017   دریچه "فرهنگ و ادب" در گســتره زندگی به 

نشر رسیده است. 

ــتاد واصــف  ــا اس ــه ب ــی ک ــاب و برخــی از فرهنگیان ــورد زری 1. رهن
ــد. ــب داده بودن ــه لق ــرزا صمصــام الدول ــتند وی را می ــک هس نزدی
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محمد اسحاق فایز 
نویسنده و شاعر

چگونگی آشنایی ام با زنده یاد استاد واصف باختری

ســال 1356 روانه ی دانشکده ی ساینس دانشگاه کابل شدم. 
ســال های وحشــتناکی بود. با مشــکلات فراوان، سرانجام 
از حلقه ی درســی زنده یاد دانش مند عبدالغفارکاکر، اســتاد 
ریاضیات عالی دانشکده مزبور، در رشته ی ریاضی و فیزیک 
ســند فراغت گرفتم و در آخر سال 1364  خورشیدی پس از 
پایان دوره مکلفیت عسکری، معلم ریاضی و فیزیک لیسه ی 

حبیبیه شدم.

حــال و هوای شــعر در دوران جوانی در من زاده شــده بود. 
کاغذ سیاه می کردم و در زیر سایه ی رباعیات بیدل، چیزهای 
می ســرودم، بعد تر دامــن بهاریه ها را گرفتــم و به دامن غزل 
چنگ زدم و همین گونه در گلستان ادب سرگردان و نوحه سرای 

تنهایی خودم بودم تا رسیدم به شعر سپید.

این گونه بــود که مانند همه کتاب خوان ها، رمان خوانی را در 
پیش گرفتم و دیگر چندان توجهی به شــعر نداشــتم. پس از 

ازدواج ساغر خیالم بار دیگر از شهد غزل ها پر شد.

در لیسه ی حبیبیه با استاد شجاع آشنا شدم و این آشنایی آرام 
آرام به گفت وگوهای ادبی راه پیدا کرد تا او به شــعرهایم توجه 

کرد.

روزی ایشــان به من یادآور شدندکه بروم اتحادیه نویسندگان 
و این دفترهای پر از شــعر گونه ها را به جناب اســتاد واصف 

باختری، بنمایم و از حضرت شان طالب رهنمایی شوم.

اتحادیه ی نویسندگان آن وقت در روبروی سفارت ویتنام، در 

نبش کوچه مقابل عزیزی تاور کنونی واقع شده بود با باغچه ی 
پر از گل و فضای سبز و چمن های سبز.

تا آن روز من فقط نام استاد زنده یاد باختری روان شاد را شنیده 
بودم، ولی فیض دیدارش نصیبم نشده بود. جسارت نداشتم، 
آدمی خجالتی بودم، از این رو خیلی نگران بودم و از شما چه 

پنهان دلهره داشتم.

در وردی اتحادیه ی را باز کردم، زنده یاد دســتگیر پنجشیری 
می خواســت بیرون شود. با ایشــان از قدیم آشنا بودم، سلام 
و علیکی کردیم و از هم جدا شــدیم. چند قدم به ســاختمان 
اولی اتحادیه که نزدیک شــدم، مردی بلند قامت و لاغر اندام 
که دریشی مرتب به تن داشــت و نکتایی نیلی رنگ به گردن 
زده بود از در ســاختمان با وقار و فروتنی خاصی بیرون آمد. 
سلام کردم و از ایشان سراغ استاد باختری را گرفتم. دستم را با 
مهربانی در دست گرفت، نه، انگشت های ظریفش را درمیان 
انگشت های دستم فرو کرد و با لبخندی گفت بیا، شما را نزد 

باختری می برم.

از دروازه اتحادیه بیرون شــدیم، دســت راست چرخیدیم و 
وارد حویلی ای شدیم که حالا بر زمین آن برج عزیزی قامت 
افراشته اســت. وارد دهلیز ساختمانی دو منزله شدیم، دست 
چپ اتاقی فراخ قرار داشــت که بر  فراز درب آن نوشــته بود 
مدیریت مجله ژوندون. وارد اتاق شــدیم، کسی دراتاق نبود. 
دســت راست مان بالای کوچی بزرگ نشست و مرا به نشستن 
دعــوت کرد. بعد با تبســم و مهربانی گفــت که من واصف 

"دستم بگرفت و آشنا شد"
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باختــری هســتم، تکان 
خوردم، وقــار و فروتنی 
و مهربانــی او بــه مــن 
جســارت داده بــود. از 
جایم بلند شدم و دوباره 
دستش را گرفتم و عرض 

ارادت و ادب کردم.

بزرگوارش،  ســیمای  در 
تجلی مهر، انسان دوستی 
و نجابت می درخشــید. 
صحبت هایش  مفتــون 
به  بودم. ســرانجام  شده 
پرداختم  مطلــب  اصل 
کــه  دفترچه هایــی  و 
ســروده هایم را در آن ها 
برایش  بــودم،  نگاشــته 

پیکش کردم. 

چنــد صفحه و یا بهتر اســت بگویم چند شــعر را خواند و 
کتابچه هایم را گذاشــت کنــار. وعده کرد که ســه روز بعد 

نظریاتم را در باره شعرهایت، خواهم گفت.

و به این ترتیب درِ آشــنایی من با جناب استاد باختری باز شد 
و تا سالی که ترک وطن کرد، ادامه یافت.

گفته بود شــعر دیگران را استقبال نکن، گفته بود غزل را ادامه 
بده، پسان ها به شعر نیمایی و سپید.

در واپســین سفرش به کشــور با آقای فهیم فرند، به دیدارش 
رفتیم. دو ســه روز بعد او به غربت اجباریش شتافت و حالا 
دیدارهای مان به قیامت ماند. ما نیز به پیری گام گذاشته ایم تا 

روزی که فرمان یابیم.

روان آن اســتاد فروتن و اندیشمند شــاد و یادها و خاطراتش 
گرامی باد!

چه بادِ حول انگیز!

چه بادِ عربده کش!

که در دمادم اسپیده ای غبارآلود

 بلند باره را چنین لرزاند
ِ

وزید و برج

و تا زغربتِ تلخش دمی سخن گوید،

غریب گونه تنِ پهلوانِ دوران را

به رویِ خاک افگند

چگونه برکشم آواز، ای تهمتنِ آزرده از زمین و زمان؟

 حادثه را
ِ

نیامدی تو که ما زهرِ تلخ

به ساتگین بکنیم، در گلویِ شب ریزیم

“به آستانِ شفق آبرویِ شب ریزیم”.

٭٭٭

 خانه ی ما ناگهان چو شد خاموش
ِ

چراغ

و لاله زار و شقایق به ذهنِ خسته ی بلخ

دگر صدایِ رسایِ بلند شعرت را

به نوبهار و گلِ سرخ کی نیوشاند

که "در هجومِ هجاهایِ تازیانه ی باد”

به گِرد گِردِ چراغ 

دو دسته پرده به دور چراغ ها بکشیم

که روشنی همه جا را ز سر ببر گیرد.

٭٭٭

گرا       ن مایه یلِ پیرِ روشنی گستر!

تمامِ اخترِ شب هایِ صافِ میهنِ تو

 راه ات باد
ِ

چراغ

به دست هایِ نجیبت، هماره ماه ات باد

که گورِ غربتِ شاعر گهی سیاه مباد!

ایا "پرنده ی بی بازگشتِ جنگل"... غربت!
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نقشبند حیدری
نویسنده و هنرمند

آشنایی بنده با استاد واصف باختری به سال های نوجوانی من 
بر می گردد. به این معنا که اســتاد واصف باختری را با پدرم 
استاد حیدری وجودی، در محور شعر و ادب و عرفان رابطه ی 
نهایت دوســتانه و صمیمانه ای بود، که ایــن پیوند و رابطه ی 
هم دلانه و بی شائبه تا پایان زندگی استاد وجودی همچنان پایا 

و استوار ماند .

استاد باختری که بدون تردید یکی از قله های بلند شعر و ادب 
و فلسفه بودند به همان پیمانه در زمینه ی عرفان نظری و متون 
گاهی و وقوف کامل داشتند. همان گونه  عرفانی نیز تســلط و آ
که در جمع مقالات شــان پیرامون شعر و اندیشه های مولانا 
و حکمت اشــراق و اندیشــه های نورانــی بزرگانی همچون 

خاطرات و اشاراتی در پیوند به شخصیت متواضع 

استاد واصف باختری

گاهانه و روشــنگرانه قلــم زده اند و با  ســهروردی و دیگران آ
ذوق و حال به نکات ارزشــمندی پرداخته اند، که خوانش این 
پژوهش های استاد ما را برای آشنایی و شناخت در زمینه های 

گاهی می رساند و یاری می نماید. عرفان نظری به آ

اشــارات بالا به این منظور بود که اســتاد گرایش ویژه ای به 
عرفان و اندیشــه های عرفانی داشتند، به ویژه ارادت بی پایانی 
به مولانا جــلال الدین محمد بلخی داشــتند که این ارادت 
توأم با ذوق و حال بود، از اســتاد وجــودی به خاطر دارم که 
می فرمودند اســتاد واصف باختری شش دفتر مثنوی معنوی 
را چندین مرتبه خوانده بودند و در پیوند با شخصیت و افکار 
مولانا ابراز  محبت می نمودند. همچنان از دل بســتگی استاد 
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به اندیشه ها و اسلوب ســخن ابوالمعانی بیدل بزرگ یاد کرد 
اســت. روزی را به خاطر دارم که اســتاد در منزل ما حضور 
داشــتند و سخن از بیدل بزرگ در میان بود، باری در این میان 
استاد با شیوه ای که داشــتند به استاد وجودی فرمودند من به 
پاس خاطر دوســتان حرفی نمی گویم اما فهم درست شعر و 
گاهی های عمیق و دقیق در زمینه های  اندیشــه بیدل مستلزم آ
شعر و ادب و عرفان و فلسفه است، البته اندیشه های فلسفی 
که در روزگار بیدل مطرح بود . در همان مجلس که فرد ســوم 
من بودم و با ذوق تمام به ســخنان هر دو استاد و یار صمیمی 
گوش دل نهاده بودم، اســتاد واصف از من خواســت تا یکی 
از غزل هایم را بخوانم و بعد دو ســه غــزل از بیدل بزرگ را. 
هرچند جسارتش را نداشتم اما در پناه لطف استاد و برخورد 
صمیمانــه اش یکی از خودم و چندتا غــزل از حضرت بیدل 
خواندم و با تشویق ها و مهربانی های استاد رو برو شدم. استاد 
خیلی خرسند شده بود چون من در هنگام خوانش غزل بیدل 
بزرگ با وجود دلهره ای که داشــتم مرتکب اشتباه نشدم، زیرا 
من با خوانش غزل های بیدل آشــنایی داشتم و گاه گاهی در 

محضر استاد وجودی به تقاضای شان می خواندم .

تواضع و برخورد استاد با دیگران 

استاد واصف باختری در فراگیری دانش از نو جوانی ظرفیت 
بزرگی داشــتند و به همین رو هرچند به بلنــدای فهم و دانایی 
رسیده بود، افق های بی پایان و بی پهنایی را در برابر دیدگانش 
می دید و به واپســین منزل در وادی های یافت و شناخت باور 
نداشــت و هیچ گاهی گرفتار پندار کمال نشــد. بدون تردید 
آشنایی با متون کلاسیک به ویژه خوانش متن های ادبی از شعر 
تا نظم و نثر و متون تصوف و اخلاق در شکل دهی شخصیت 
اســتاد تأثیر فراوان داشــته و آثــار آن را در گفتــار و رفتارش 

به وضوح تمام می شد دید .

استاد به این امر باور کامل داشت که :

علتی بدتر ز پندار کمال

نیست اندر جان تو ای ذو ضلال 

تواضع در برابر دیگران یکی از خصلت های برجسته ی استاد 
بود. من بارها شاهد آن بوده ام که در نشست ها رشته ی سخن 
را به دیگران می داد و می شــنید و بزرگوارانــه در موقعی که از 
وی می پرســیدند موضوع مورد بحث را با تبحر و زبان و بیان 

فصیح گره گشایی نموده و به لطف سخن می افزودند. 

این بیت استاد وصف الحال وی است در برابر دیگران :

خاموشی ما پاسخ آوازه گران است

آن را که سزا بود ستودیم و گذشتیم

چند ســالی را از بخت خوش در انجمن نویسندگان با استاد 
ســپری نمودم، زمان حاکمیت مجاهدین و جنگ های کابل 
بود، اســتاد همه روزه از مکروریان پیاده تا انجمن که در شهر 
نو موقعیت داشــت می آمد و روزهای زیــادی هم زیر رگبار 
راکت هایی که به کابل شــلیک می شــد، از خرمن معنویت 
و معرفت او خوشــه چینی می کردم. این زمانی بود که مجال 
مصاحبت با اســتاد بیشــتر برایم فراهم شــده بود و هرباری 
در جمع دوستان دیگر به ســخنان گهربار و خردمندانه استاد 
گوش فرا مــی دادم و در حد قابلیت خــود فیض ها می بردم. 
توصیــه ی پدر نیز چنین بود که می فرمودند »اکنون از محضر 
استاد بیشتر اســتفاده کن، بودن در کنار استاد مانند آن است 
که به دانشــگاه بروید«. اســتاد به پرورش و رشــد استعداد 
جوانــان علاقه مند به شــعر و ادب و دانش های متداول توجه 
دل ســوزانه و بزرگوارانه داشــتند. در حق من نیز لطف فراوان 
داشــتند و هرروز می پرســیدند ســروده ی تازه ای اکر دارید 
بخوانید. منابــع و کتاب هایی را برایم می نوشــت تا بخوانم 
و نوشــته هایم را بدون اکــراه با صمیمیــت و حوصله مندی 
تصحیح می نمــود و دیــدگاه اش را در آن مــورد به زیبایی و 
نکته سنجی بیان می داشت. نخستین سروده هایم در نشریه ی 
قلم به تشویق اســتاد در همان سال ها به نشر رسید . استاد در 
زمینه های هنر و به خصوص هنرنقاشــی که من درگیر آن بودم 
نیز صاحب دید بودند و با مکاتب هنری آشنایی دقیق داشتند، 
که در بحث های سبک شناسی و فلسفه هنر سخنان شان برایم 

الهام بخش و اثرگذار بود .

در سال های مهاجرت در پیشاور نیز گاه گاهی در منزل استاد 
می رفتم و سروده هایم را برای شان می سپردم تا دیدگاه شان را 
بیان کنند و گاهی هم بنویسند. در همان سال ها بود که مرحوم 
کید و تشــویق نمود و  اســتاد بارش مرا به چاپ غزل هایم تأ
استاد نیز با تأیید از سر لطف و بزرگواری نوشته ای نمود و نام 
آن مجموعه را نیز اشــراق در تبعید گذاشت. استاد در پیشاور 
نیز در حد امکان به فعالیت های فرهنگی می پرداختند، یکی 
هم باز نشــر مجله نای بود که در گذشــته ها از سوی کانون 
دوست داران مولانا به نشر می رسید. استاد با یاران هم سویش 
بزرگانی هم چون اســتاد وجودی و نیلاب رحیمی و چند تن 
دیگر به نشــر دوباره ی نای کارهای فرهنگــی و ادبی را آغاز 
نموده بودند که شوربختانه پس از نشر چند شماره بنابر دلایل 

مالی کار آن مجله ادامه نیافت.

استاد بزرگ با اهل دل و مردمان آزاده و عیارمشرب رابطه هایی 
داشــتند از آن جمع یکی صوفی عبدالغیاث بــود که در ایام 
مهاجرت در پیشــاور نیز به پیشــه ی قصابی مشغول بودند و 
مانند همیش در خدمت خلق خدا کمر بســته بودند. مرحوم 
صوفی عبدالغیاث از جمع دوســتان اســتاد وجــودی بود و 
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روزهایی را اســتاد وجودی در دکان ایشــان در جمع ارادت مندان می گذراند و در آن موقع اســتاد باختری نیز گاه گاهی به دکان 
صوفی غیاث حضور می یافت و با استاد وجودی نشست ها و صحبت های گرم و با حلاوتی می داشتند .

اســتاد واصف صوفی غیاث را دوســت داشت و شــیوه هایش را می پســندید و روزی از روزها من نیز با استاد وجودی و صوفی 
غیاث نشســته بودم که استاد واصف باختری تشریف آوردند. من آن جا دیدم که استاد احساس خوشی دارد و پس از احوال پرسی 
فرمودند: »من این جا وقتی می آیم از صوفی غیاث می خواهم تا چند بیت تازه و منتخب از بیدل بزرگ را بخواند،  بیت تازه به این 
معنا که صوفی غیاث ابیات نابی را در حافظه دارد و من حس می کنم تازه شــنیده باشــم.«  صوفی غیاث مرحوم مرد صاحب دلی 
بود و به تقاضای استاد ابیاتی از بیدل بزرگ را که در حافظه خویش داشت، می خواند و استاد با فروتنی تمام آن جا می نشست و با 
استاد وجودی و صوفی غیاث و دیگران صحبت می نمود و می شنید و احوالش دگرگون می شد. یعنی استاد در آن لحظات احوال 

خوب و خوشی می داشت .

خاطره ای که هیچ گاهی از یاد نبرده ام، روزی بود که استاد عزم رفتن از پیشاور را داشت و هنگام ظهر برای وداع با استاد وجودی 
و وحید وارســته به منزل ما آمده بودند. وقتی اســتاد داخل منزل شد پس از احوال پرسی پرسیدند استاد خانه نیست من برای شان 

گفتم نه اما زیاد احتمال دارد بیایند. 

وقتی اســتاد از عزم رفتن و وداع ســخن گفت گلویش را بغض گرفت و اشــک هایش جاری شد همه مان گریستیم تا آن که استاد 
وجودی نیز به خانه آمد و پس از صحبت هایی با تأثر فراوان با هم وداع نمودند.با یاد کرد این خاطره ها به گونه ای اجمال اشــاراتی 
داشــتم به ابعاد اخلاقی و صفت تواضع در وجود استاد گرانسنگ که در کنار آن همه دانش و بینش علمی، جلوه های این صفات 

والای انسانی و اخلاقی به شخصیت با فضیلت شان رنگ و بوی دیگری بخشیده بود .

روانش شاد و یادش گرامی و مانا باد !
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مالک عطش
نویسنده و شاعر

یادواره ای در باره ی استاد واصف باختری

ســال 1379 خورشــیدی بود؛ هنوز دانش آموز صنف پنجم 
ستان کاپیسا بودم. افغانستان همانند امروز در زیر 

ُ
مکتب در ا

حاکمیت نامشروع نخست طالبان در وحشت و تاریکی کامل 
فرو رفته بود. از شــش شهرستان کاپیســا سه  تای آن به شمول 
مرکز شــهر، در اختیار مقاومت گران بود و بر ســه  شهرستان 
دیگرش طالبان حُکم می راندند. مســیر یک ساعته ی کابل به 

فاصله ی یک روزه بدل شده بود.

روزی بــه  اتفاق پدرم و خواهر بزرگم خورشــید، با طی کردن 
کوره های حقارت بار از مسیر شهرستان های نجراب و تگاب 
استان کاپیســا به کابل آمدیم. حدود بیســت روز را در کابل 
سپری کردیم. در هنگام بازگشت که ناگزیر بودیم بازهم همان 
کوره راه های حقارت بار را طی نماییم، مردی نیز با ما هم سفر 
شــد. در قسمی از راه آن مرد از موتر پیاده شد، منِ روستازاده 
که اولین بارم بود کابل آمده بودم، یا شاید اولین بارم بود که در 
چنین فاصله ی طولانی ســوار موتر شده بودم، حالت  شدید 
تهوع داشــتم، اصلا نفهمیدم آن مرد چــرا در نیمه ی راه پیاده 

شد.

هنوز نیم ساعت از پایین شدن آن مرد نگذشته بود که راننده در 
کنار چشمه ای توقف کرد و گفت اگر آب می نوشید، می توانید 
پیاده شــوید. یکی از ماه های فصل تابســتان بود. همه پیاده 
شدیم، آب نوشیدیم و سر و صورت خود را با آب چشمه تازه 
کردیم، می خواستیم سوار موتر شویم؛ هنگام سوارشدن، دیدم 
در جای آن مرد یک کتاب پوش زرد، کم حجم و تقریبا فرسوده 
افتاده است. کتاب را گرفتم، پدرم گفت این را از کجا کردی، 
گفتم در جای آن کاکایی که پیاده شــد افتاده بود. پدرم گفت 
بده به راننده شــاید آن مرد را بشناسد، راننده گفت نه خیر من 
آن مرد را نمی شناســم، آن مرد مثل شما یک سواری)مسافر( 
بود و رفت و کتاب هم به درد من بی سواد نمی خورد. بالاخره 

کتاب را با خــود آوردیم. وقتی در خانه  با کمی دقت نگاهش 
کردم، دیدم کتاب شعر است. در پُشت جلد کتاب نبشته شده 
بود: »...و آفتاب نمی میرد” کمی  پایین تر نوشــته شــده بود: 
»واصف باختری”. من که تا آن زمان شــیفته ی اشعار حافظ 
 اشــعار نیمایی اش 

ً
بودم، شــعرهای این مجموعه مخصوصا

برایم بســیار جالب و ناآشنا بود. آهسته آهسته شروع کردم به 
خواندنش، دیدم می توانم بسیاری از آن شعرها را بخوانم.

بلی، آن کتــاب »...و آفتاب نمی میرد” نام داشــت؛ یکی از 
دفترهای شعری اســتاد واصف باختری. در سال های پایانی 
مکتب که کم کم داشــت حس نوشــتن شــعر در من بیدار 
می شــد، آن کتاب کم حجم و خواندنی را که ســه چهارم از 
شعرهایش را تا امروز نیز از بر دارم، با ذوق و ظرافت خاصی 
پوش کردم؛ تا هنوزهم در کتاب خانه ام در افغانســتان موجود 

است.

در اواســط دهه ی نود خورشــیدی، به کوشش و همت استاد 
ناصر هوتکی مجموعه ی کاملی از آثار استاد واصف باختری 
به چاپ رســید، با اشتیاق تمام آن گنجینه ی کامل و گران قدر 

را تهیه کردم.

به تاریخ یازدهم اکتبــر 2021 میلادی؛ روزی که با کابل، آن 
شــهر بی دفاع و اشغال شده  وداع می کردم، تنها کتابی را که از 
کتاب خانه ام برداشــتم و با خود آوردم، »ســفالینه ای چند بر 
پیش خوان بلورین فردا« مجموعه کامل اشــعار استاد واصف 

باختری بود.

من هرچــه دارم، از برکت تاثیرات و تأثراتی اســت که از آن 
ســیمای فرهیخته و فرزانه، پذیرفته ام. همیشــه ســوگوارش 
خواهم بود؛ سوگ وار آن ســالار و شه سوار سخن، سوگ وار 

آن دانای زمانه ها.
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سیدرضا محمدی

تفتیده تف به تف به همه کشور آفتاب

از باختر گداخته تا خاور آفتاب

ای مهر سایه بر همه ماه ها زده

گرم است از دم تو به شهریور آفتاب

فرمود ماه شمع علیه السلام را

ما سوختیم تا بدمد بهتر آفتاب

پس صبح شد ز سینه مشرق گلی دمید

گرد سرش ستاره پر و در بر آفتاب

در دین عشق نیست به جز آسمان کتاب

و ابر و باد آیه و پیغمبر آفتاب

وخشور صبح! روح نسیم سحر گهی!

شیوای نوبهار دمیده در آفتاب

بلخ کهن به نام تو فرخ به عصر ما

البرز اگر هنوز زده بر سر آفتاب

گیرم سپاه بادیه اش کرده زیر و رو

چندان که شرم دارد از آن دیگر آفتاب

شهر تو را شریعت دیوان گرفته است

دینی چنان که هست در آن کافر آفتاب

نوشاد در حکومت قوم ملالت است

در شادیان نمانده دلالت گر آفتاب

تاریکی است شوق و غم و گریه ذوقشان

حتی سترده اند ز هر منظر آفتاب

دل های تیره شان پر ترس است تا مباد

تابد به روی هیچ زن و دختر آفتاب

خفاش سیرتند و نرقصند جز به شب

آفتاب باختر
باشد عدویشان به همه باور آفتاب

نقش و نگار ترس بریزد به جانشان

باشد ولو که بر ورق دفتر آفتاب

جاهل که نیست ریشه ما جز در آب نور

غافل که هستمان پدر و مادر آفتاب

تنها نه ای،یگانه نه ای،فرد نیستی

گسترده است شعر تو سرتاسر آفتاب

کوهی و آبگینه تو سنگ سنگ ما

نوریم و هستمان همه پشت سر آفتاب

آری» ظهور کرد پیام آوری ز فجر«

آنکه به گفته هاش کند مفخر آفتاب

سیمرغ فارسی دری آنکه شعرهاش

افشانده از جلاجل بال و پر آفتاب

ما را چه باک از این تب تیره چرا که هست

در جستجوی قاف به ما رهبر آفتاب

با ورد نامت از شب دشوار بگذریم

آنسان که هست قسمت نیلوفر آفتاب

استاد! ای دریغ که در زندگی نشد

وصفت کنم چو شمع که سوزد بر آفتاب

به کیمیاگری چه دهد تازه زرگری

خود کی نظر کند به یکی زرگر آفتاب؟

نامت بلند باد و مبارک! که بلخ را

همواره هست زینت و زیب و فر آفتاب

یادت عزیز! مرد خراسانی بزرگ!

شعرت چو آفتاب بتابد هر آفتاب
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محمد افسر رهبین

سپهرِ برشده! سامانه ات خراب شود

که داغ داغ شوی و دلت کباب شود

 ادب را بریختی برخاک
ِ

چنین که برج

 کبودت به زیر آب شود
ِ

مگر که کاخ

نه! از تو هیچ نخیزد، که خود به فرمانی

امان! چو پیک اجل پای بر رکاب شود

ـمـ*ـمـ*ـمـ

ز باده دست کشیده ست پیرِ دریانوش

کنون چه خاک سیه بر سرِ شراب شود!

که پاسدار بمانَد بر آستان غزل؟!

چو پاسبانِ حصار قصیده خواب شود

 سخن
ِ

به سوگواریِ خنیاگرانِ بلخ

بخوان سرود بلندی که انقلاب شود

پس از تو جلوه گری نیست در سپهرِ ادب 

ستاره ای ننماید که آفتاب شود

اشکی و شکوه ای

********
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********

صالح محمد خلیق

نمرده است، که جان جاودانه نامیراست

نرفته، چون که صدا تا همیشه پابرجاست

نخفته است، که شعر و شعار بیداری ست

نبسته لب، که هیاهوی و شور فرداهاست

فرو نمی فتد از هیچ باد و توفانی

که تک درختی سبز از سلالۀ طوباست

شکوه دیگری از شعر فارسی دری

شرار دیگری از سوز نای مولاناست

خود آفتابی بود و همیشه خود می گفت:

»…و آفتاب نمی میرد«، - این نه گفتۀ ماست 

»…و آفتاب نمی میرد«

مویۀ واژه ها

ام روز تمام واژه ها می مویند

یک پاره سرشک اند و سرشت آمویند

در سوگ سپه بد سخن، دیوان ها

دریا دریا سرود غم می گویند

***
یاد فر

خاموش سرشت نیستی، فریادی

فریاد هم از جنس فراآزادی!

در تو همه واژه ها فراهم شده اند

با اصل زبان و واژه ها هم زادی
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سید محمد عالم لبیب

خفته بودم شب به دور از عالم محسوس ها،

مانده در زندان رؤیاها چنان محبوس ها

کرده خاموش از وزش یک دم همه فانوس ها،

باد آورد این خبر زان سوی اقیانوس ها

»کآفتاب بلخ، افسوسا، نشست آنجا به خاک،

لیک نورش تا ابد می تابد از قاموس ها«

از منائر شد طنین انداز گلبانگ اذان،

از میادین هم به گوش آمد غریو کوس ها

باورم نامد در آغاز این که »واصف« رفته است،

این خبر پنداشتم پی آمد کابوس ها

شد یقین آن گه حقیقت داشت این ناخوش خبر،

از رئیسان می شنیدم این هم از مرؤوس ها

واصف، ای چابک عقاب قلۀ کهسار شعر،

بود بر ما نام و آثار تو از مأنوس ها

بلبل روحت اگر پرواز کرد از باغ تن،

زنده ای در شعر خود چون نغمۀ ققنوس ها

آفتاب بلخ
خامه ات تا برگ ها آراست با رنگین سخن،

صفحۀ دیوان تو شد چون پرِ طاووس ها

داستان شاهنامه بودت ازبر یک قلم،

گر سخن میگفتی از سهراب و کیکاووس ها

شیشۀ ناموس شعرت بود در آغوش، کاش،

نشکند از رفتنت این شیشۀ ناموس ها

گشت تا جایت تهی در حلقۀ ارباب شعر،

شد بلند از اهل معنی شیون افسوس ها

از رحیلت یأس بر دل های یاران چیره شد،

رفتی و ماندند گریان در پَیت مأیوس ها

زیستی همواره وارسته، نبودی هیچ گاه،

بر در زور و زری از زمرۀ پابوس ها

روح پاکت شاد باد و نام خوبت ماندگار،

در امان آثارت از چشم بدِ منحوس ها!
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منیراحمد بارش

حضورش مثل هندوکش، تنش تندیس بودایی

دماوندِ غرورش صخره در صخره ستیزایی

تمام جنبش آمویی اش در شهر می پیچد

 مستِ ساحلِ رودِ هریوایی
ِ

خروشان موج

د و مّد  آوازه گردیده
ّ

به سان تندر پُر ش

بلی ناقوس درد آلوده ی ابر غریوایی

افق های بلند از  شانه اش مهتاب می بوسد

نمادِ رویشِ آلاله های شعر نیمایی

جهان زیر دو شه بال زرینش عشق می بافد

خطوط رازمند قرنِ پاسخ را معمّایی

□□□

درخت قامتش تا گردنِ مهتاب می روید

تبسم از دهانش در بلور آب می روید

حضورش مثل هندوکش

شگفتِ خنده هایش را دل خورشید کافی نی

نگاهان ظریف اش را هلال عید کافی نی

تموزِ شعله ور در خلوتِ باران فروردین

د، یار مهرآیین قدیمی دانه ی کانِ زمرُّ

 زلالین  را
ِ

تگرگِ چابکِ ابرینه ی چرخ

فراوردی نگارین شعر فردای بلورین را

□□□

تو در شهر نجابت سوژه را آیینه می بینی

و دستان پرندین غزل در خینه می بینی

وها، بار دیگر رنگین شود شعر جهان باتو

بلند آوازه گردد بیرق رنگین کمان باتو

حضورش مثل هندوکش، تنش تندیس بودایی

دماوندِ غرورش صخره در صخره ستیزایی  
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عنایت الله باور بامیک

یک آسمان ستاره شدی، کهکشان شدی

در آسمان شعر و هنر نردبان شدی

با واژه، واژه، واژه گره  خوردی و سپس

رگ بار و رعد گشتی و رنگین کمان شدی

تا آن سوی حوالی خورشید رفته ای

تا آن سوی زمانه ی ما جاودان شدی

ای پهلوان پهنه ی پندار پارسی!

حماسه گوی سلسله ی بابکان شدی

تنها نه فرّ فاخر فرهنگ آریا

فخر بزرگ بستر مادرزبان شدی

سهرابی از صلابت و برزویی از بلوغ

اسفندیار معرکه ی داستان شدی

فردوسیِ سترگِ سخن پروریِ ما

اسپه بد ستیغ سخن پروران شدی

در ذهن تو تخیل خورشید خانه کرد

خورشید لاقبای خراسانیان شدی

  پهلوان پهنه ی پندار

هم واره از زبان فخیم تو گفته اند

هم واره که مسلط و مُحکم بیان شدی

در شعرهات موج زند خلق واژه ها

ترکیب های بِکر و بدیع و بیان شدی

شعرت برای مردم و بهر هنر شگفت

در باغ سبز دُرّ دری باغ بان شدی

در شعر خود قیامت و در نثر خود بلیغ

له ی حسن بیان شدی
ُ
قامت فراز ق

با کاروان حُله ی ام روز آمدی

با پرنیان شعر و سخن کاروان شدی

در بلخ و باختر شده مولود تو مگر

فرزند کل کشور و آن آشیان شدی

واصف، برای وصف تو الکن شود زبان

واصف، بگو چه گونه چنین چیزدان شدی
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نثار علیمی

اوج دلتنگي ام از شـور و نوایم پیداست

در غزل هاي غـم آلود صـدایم پیداست

نشنیــدند به غــربت کــده مي نالیـدم

نزد فـرزانه و فــرزام بهــایم  پیــداست

رخت بر بستم و رفتم سفــرم پایان شد

اینك از دغدغـه ی دهر رهایم پیداست

زنده در پیکـر فــرهنــگ ادب میبـاشم

در بلـورِ سخن و  واژه  نمـایم پیداست

بي نفس در دل دیوان سپنـج جایم شد

نظــم را آیه نمودم که خدایم پیداست

هويت بی مکنت و مال

زخـم خورده وطن از خنجر بیداد گران

گر بخوانید بهـر چامه دُعایم پیداست

پارسی گویش پیشینه ی اجداد ستـرگ

حامي اش بودم و بیباك نیایم پیداست

واصفِ باختري هویت بي مکنت و مال

در دل خاك سیه دانم و جایم پیداست

باشـد این مـرثیـه از نام فقیـد باختـري

از علیمي بشنو ، گفت حیـایم پیداست
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محمدصابر یوسفی

به سوگ رفتنت ای آفتاب می گریم 

سکوت می شکنم بی حساب می گریم 

چراغ عمر تو از دست روزگار افتاد 

کشید خاک به رویت نقاب می گریم 

پرنده وار به سوی خدا رها شده یی

بگو ستاره شدی یا سحاب؟ می گریم 

عقاب وار شگفتی به آسمان خدا 

به آشیان تهی از عقاب می گریم 

ترک ترک شده دل های بی ستاره ی ما 

غروب فاجعه را بی حساب می گریم 

چه روی داد خدا را که آفتاب شکست

از این که شب نشود بی حجاب می گریم 

به قحط سال هنر انقلاب آوردی 

و من به سوگ همین انقلاب می گریم  

زمین سرخ هنر را چه می شود بی تو

بدین سوال ندارم جواب می گریم

در سوگ آفتاب 

********
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عبیدالله جبین

کاج بلند جنگل انسان، شکست و ریخت 

برج و بنای کشور عرفان شکست و ریخت 

آن شه سوار رخش سخن ناپدید شد 

تاج غرور رستم دستان، شکست و ریخت 

بحری که پر ز در دری بود خشک شد 

کشتی نوح در دل توفان، شکست و ریخت !

بلخ و هری و گنجه و شیراز و اصفهان 

در مرگت ای سخنور دوران، شکست و ریخت  

رفتی و کهکشان هنر بی ستاره شد 

نبض زمان و گردش کیهان شکست و ریخت 

روم و خجند و طوس و بخارا به سوگ رفت 

آواز جان گداز نیستان شکست و ریخت 

رفتی و باغ عشق و غزل بی بهار شد 

گل واژه های شاد گلستان شکست و ریخت 

ای برج عاج کاخ سخن، روح رودکی !

با مرگ تو سلاله ی سامان، شکست و ریخت 

با جاهلان تیره درون بود در نبرد

دردا که چلچراغ فروزان، شکست و ریخت 

سیمرغ قاف بود و پرید سوی لا مکان

عنقای قاف سخن

شور و نوای مرغ غزل خوان شکست و ریخت 

فردوسی درد هجر ترا مویه می کند 

بیدل، ز غصه دفتر و دیوان، شکست و ریخت 

بعداز هزار قرن نیاید یکی چو او 

جام جهان نمای خراسان، شکست و ریخت

جیحون گریست چشم "جبین” در فراق دوست 

پامیر به خون نشست وبدخشان، شکست و ریخت!
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بسم الله شریفی

سوگوارم، سوگوارِ رفتنِ دانایِ پیر

سوگوارِ شاه شعر و شاعر روشن ضمیر

در غزل بالا بلند و در سخن چون ماهِ نو 

در چکامه پیش تاز و در سرایش بی نظیر 

آشنای مولوی و پیر طوسِ معرفت

راقم ده ها کتاب و ناشرِ مهرِ کثیر 

زینت سامان بلخ و آفتاب کشورم

یک خراسان سوگوارم با غروب ات ناگزیر

ل گون قباست
ُ
ناگهان رفتی و اما واژه ها گ

سرخ شد در استکان ات پیش چشمم رنگ شیر 

یک نیستان پرورش کردی همه فریاد شد

در غیاب ات ناله بالا از جوانان تا به پیر 

می سرایم در رثای ات تا که دل تسکین شود

در عزا شد))سبزمنش(( با جمله یاران و دبیر

دانای پیر
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گل آغا طاهری

گردن فراز قله ی شعر دری بُدی

افسانه ساز آدم و دیو پری بدی

در سرزمین حادثه ی شعر پارسی

دریای بی کرانه  ی نو آوری بدی

آتش زدی به کاخ ستم با زبان خود

قربان تو شوم که زبان آذری بدی

در گوش های خفته ی این خطۀ سیاه

آواز خوش ترنم روشن گری بدی

در قصر واژه های بلورین سبک خویش

قندیل شاعران خجند و هری بدی

واصف! خدا ببخشد و جایت بهشت باد!

در ملک شعر لایق پیغمبری بدی

دريای بی کرانه

********




